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چاق‌سلامتي با توضيح!
در آغاز سالي ديگر از سال‌هاي تحصيلي، باز هم در خدمت شماييم. شما ياران هنرمند و هنرشناس و 
هنردوست كه به هنر معلمي نيز آراسته‌ايد. اگر يادتان باشد در سال گذشته، دو شماره از چهار شماره‌ي 
مجله را، يعني شماره‌ي سوم و چهارم را به‌صورت ويژه‌نامه منتشر كرديم: يكي ويژه‌نامه‌ي »عكس و فيلم« و 

ديگري ويژه‌نامه‌ي »هنرهاي سنتي و صنايع دستي«.
امسال هم كار ويژه‌نامه‌ها با همان روال ادامه دارد، با اين تفاوت كه شماره‌هاي اول و سوم )پاييز و بهار( 

عمومي و شماره‌هاي دوم و چهارم )زمستان و تابستان( ويژه‌نامه‌ي موضوعي هستند. 
از دو شماره‌ي اختصاصي امسال، اولي به موضوع نمايش )يا تئاتر( اختصاص دارد و دومي به پويانمايي 
)يا انيميشن(. دو موضوعي كه استفاده‌‌ي از آن‌ها در آموزش‌وپرورش و امر تعليم و تربيت، ضروري و كارساز 
است و مي‌تواند ضمن شناسايي استعدادهاي بالقوه و جذب آن‌ها، در تربيت نيروهاي كارامد  و موردنياز 

كشور در اين زمينه‌ها مؤثر باشد و به نوعي در كارآفريني‌هاي فرهنگي ـ هنري هم نقش بازي كند.
از همه‌ي معلمان هنرمند و مربيان هنردوست و علاقه‌مندان به شاخه‌هاي گوناگون هنري كه دل در 
گرو نوشتن درباره‌ي هنر يا آموزش آن دارند، مي‌خواهيم كه با ارسال يادداشت، مقاله، مصاحبه، گزارش، نقد 
و بررسي، معرفي كتاب، معرفي هنرمند و... درباره‌ي آن‌چه به »هنر و آموزش‌وپرورش« مربوط مي‌شود، با 
ما همكاري كنند. طبيعي است كه حقوق مادي و معنوي دوستاني كه آثار و نوشته‌هايشان در مجله چاپ 

مي‌شود، محفوظ است و طبق روال انجام مي‌شود.
براي تسهيل همكاري، شايسته است به نكات »قابل توجه همكاران نويسنده و مترجم« كه در صفحه‌ي 
شناس‌نامه‌ي مجله آمده است، توجه شود. زيرا مطالب متعددي از همكاران بزرگوارمان از نقاط گوناگون 
كشور در دفتر مجله موجود است كه به دليل حجم زياد، ناقص بودن مطلب، نداشتن پاورقي يا نقص 
كتاب‌شناسي منابع، شفاف نبودن تصاوير و نداشتن نشاني و تلفن فرستنده، روي دست مجله مانده ‌است 
و چاپ آن‌ها ممكن نيست. اميد كه در فرستادن مطالب جديد، به نكات موردنظر، توجه بيش‌تري بشود تا 

بيش از اين شرمنده‌ي دوستان نشويم.
در ضمن، پيشنهادات شما عزيزان را درباره‌ي موضوعات انتخابي ويژه‌نامه‌هاي آينده‌ي مجله، بر چشم 

منت مي‌گذاريم.
حق يارتان.
جواد محقق
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لزومي ندارد كه حتماً از رنگ‌هاي خيلي بچگانه در فضاي اتاق كودك استفاده كرد. كافي است اين رنگ‌ها 
روشن و جذاب باشند، تا زماني كه او بزرگ‌تر مي‌شود و سليقه‌اش تغيير مي‌كند، اتاق باز هم قابل استفاده باشد. 
ديوار زرد رنگ با پرده‌هاي آبي و وسايل سفيد، هم براي نوزاد مناسب است و هم براي يك كودك در سن 

مدرسه. البته بعضي وسايل از جمله تخت‌خواب‌، حتماً بايد در اندازه‌ي بزرگ‌تر تهيه شود.

نور درست
در محل تعويض كودك، يك آينه‌ي قوس‌دار به خوبي توجه كودك را به خود جلب مي‌كند. با قرار دادن 
يك لامپ زير كابينتي در زير طبقه‌ي دكوري، هم نور كافي تأمين مي‌شود و هم محيط حالت قشنگ‌تري پيدا 

مي‌كند.

مستطيل‌هاي زيبا
براي آماده كردن يك ديوار چند رنگ به شكلي كه حالت زيبايي به اتاق بدهد، مي‌توانيد ابتدا به ديوار رنگ 
سفيد بزنيد و با نوار چسب‌هاي مخصوص، روي ديوار مربع‌ها يا مستطيل‌هايي به‌وجود آوريد. سپس داخل اين 
مستطيل‌ها را رنگ كنيد و نوار چسب‌ها را از روي ديوار جدا كنيد. به اين ترتيب خطوطي جدا كننده به رنگ 

سفيد بين مستطيل‌ها خواهيد داشت.

تزئين روي سقف
اگر سقف ساده‌اي داريد، خيلي راحت مي‌توانيد به آن حالت بسيار قشنگي بدهيد. چون بچه‌ها غالباً سقف 
را زياد نگاه مي‌كنند، براي آن‌ها هم‌جذاب است. مي‌توانيد از تخته‌ي سه لايي اشكال را ببريد و آن‌ها را به رنگ 

رنگ‌هايي كه در ديوار به‌كار برده‌ايد، رنگ بزنيد و به سقف متصل كنيد.

نسرين راغب / مشهد

هنر در اتاق بچه‌ها
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يكي از دانش‌آموزانم گفت: »زنگ هنر، زنگ تخليه‌ي روح خسته از درس‌هاي تئوري و يكنواخت است.«
و ديگري گفت: »خانم ما هيچ وقت سر زنگ هنر غيبت نمي‌كنيم.«

اين جملات مرا بر آن داشت تا در مورد تجربه‌ي چندين‌ساله‌ام در اين رشته بنويسم. من نويسنده نيستم، 
يك معلم و هنرمندم. به كارم عشق مي‌ورزم و فكر نمي‌كنم هيچ‌كدام از درس‌ها چنين مركزيتي داشته باشند كه 
علاوه بر ارتباط با تمامي درس‌ها، امدادرسان آن‌ها هم باشند و در عين حال ساده‌ترين، پرمحتواترين و متأسفانه 

در بعضي مدارس كم‌بهاترين درس‌ها به حساب بيايند.
دنياي هنر، دنيايي از حركت است؛ حركت به سوي ساختن و به‌وجود آوردن. وقتي كشيدن يك قوطي 
كبريت يا تنه‌ي درخت را به دانش‌آموزان آموزش مي‌دهم، در واقع رسم حجم و استوانه و اشكال اوليه‌ي هندسي 

را يادشان داده‌ام.
وقتي از دست‌ها و آناتومي بدنشان طراحي مي‌كنند، به آن‌ها يادآوري مي‌كنم كه با اين دست‌ها هر كاري 

بخواهند مي‌توانند انجام دهند؛ مثل كمك به ديگران.
وقتي از تقارني كه خداوند در صورت و اندامشان آفريده است، طرح مي‌زنند، درس دين‌داري و يكتاپرستي 

به آنان مي‌آموزم: چه كسي غير از خدا مي‌تواند همه‌چيز را آن‌قدر خوب و جفت جفت كنار هم رديف كند؟!
وقتي از ارزش رنگ، رنگ زمينه و چگونگي هماهنگي آن‌ها در طبيعت صحبت مي‌كنم، در كنارش طرز 
لباس پوشيدن و چگونگي تزئين اتاقشان را يادآوري مي‌كنم. از هماهنگي بين رنگ‌هايي مي‌گويم كه در طبيعت 
وجود دارند؛ هماهنگي بين رنگ‌هاي متضاد: قرمزي گل شقايق درون دشت سبز، نارنجي خورشيد توي آبي 

آسمان يا دريا و.... اين يعني قدرت خلاقيت خداوند؛ خلاقيتي كه از روي هيچ مدلي كپي نشده است.
وقتي كه از سايه و نيم‌سايه، بازتاب نور، پرسپكتيو و... حرف مي‌زنم، پاي آموزش فيزيك هم در ميان است 

و در بحث مخلوط كردن رنگ‌ها، آموزش شيمي.
وقتي كه به كمك اشياي بي‌مصرف يا كم‌ارزش اطرافشان، كار »كلاژ« را انجام مي‌دهيم، ياد مي‌گيرند: 

هر چيز كه خوار آيد، يك روز به كار آيد و احتمالاً به درد درس حرفه‌وفن مي‌خورد! 
بناها و ابنيه‌ي تاريخي مذهبي كه اصول آن‌ها بر معماري استوار است و نقشه‌هاي جغرافيا كه دغدغه‌ي 

ذهني هميشگي دانش‌آموزان است هم، بر نقش درس هنر در رشد و يادگيري اين دو درس تأكيد مي‌كند.
وقتي از بافت تنه‌ي درختان پير و جوان طراحي مي‌كنند، ناخودآگاه پوست صاف و صيقلي خودشان را با 
چين و چروك‌هاي دست و صورت پدر و مادرها و بزرگ‌ترها مقايسه مي‌كنند و قدردان زحماتي مي‌شوند كه 

برايشان كشيده‌اند. اين يعني درس زندگي.
با نوشتن حروف الفباي خط تحريري و اتصالاتشان در نوشتن املا و متن‌هاي آموزنده و پرمعنا، كاربرد هنر 

را در ادبيات هم مي‌بينيم و ... 
راستي اين همه رابطه‌ي مفيد و مؤثر به جز در درس هنر، در كدام يك از درس‌هاي ديگر ديده مي‌شود؟ 

براي همين است كه مي‌گويم من يك هنرمندم، يك معلمم. معلم هنر.

طاهره احتشام ‌زاده/ اهواز

هنر و درس‌هاي ديگر
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چکیده
عامل انسانی را از مهم‌ترین عوامل در فرایند توسعه 
و تحول در بخش‌های متفاوت، به‌ویژه هنر برشمرده‌اند و 
آموزش به‌عنوان شرط اصلی توسعه‌ی جوامع شناخته شده 
است. از این‌رو، آموزش و پرورش به‌مثابه‌ی نهادی نگرش‌ساز 
که آموزش رسمی هنر و پرورش هنرمندان آینده‌ی کشور 
را برعهده دارد، بیش‌ترین نقش را در مسیر توسعه‌ی هنر، 
برای به فعلیت رساندن نبوغ هنرآموزان و تجهیز آن‌ها به 
اصول اولیه‌ی هنر داراست تا به خلق آثاری نوآور و نوگرا 
با توجه به میراث مشترک جامعه بينجامد . اما اقتباس و 
تقلید آموزش و پرورش ایران از برنامه‌های آموزشی غرب، 
فقدان هدف مشخص برای آموزش هنر در مدارس، غفلت 
از اصول و مبادی هنر گذشته‌ی ایران، تأکید بر مهارت 
و فن، فراموشی بعد محتوایی هنر، نبود فضای آموزشی 
نسبت‌به  اساسی  بدفهمی‌های  و  کج‌فهمی‌ها  و  مناسب، 
در  هنر  آموزش  ناکارامدی  اصلی  از دلایل  هنر،  ماهیت 
مدارس است. همین موارد این نهاد را در آموزش مقدماتی 
هنر و زمینه‌سازی برای پرورش هنرمندانی اصیل، خلاق 
و متعهد ناتوان ساخته‌اند؛ هنرمندان خلاقي كه بتوانند با 
خلق آثاری برخوردار از فرهنگ اصیل ملی و مذهبی، به 

گسترش هنر بپردازند.
این مقاله بر نقش بنیادی آموزش و پرورش در  در 
توسعه‌ی هنر تأکید و به ارزیابی آموزش هنر در مدارس 
در  تحول  برای  الگویی  به  بتوان  تا  است  شده  پرداخته 
آموزش هنر در مدارس دست یافت؛ تحولی ساختاری و 
محتوایی که می‌باید از مدارس ابتدایی با روکیرد تربیت 
هنری، برای پرورش و توسعه‌ی قوه خلاقیت دانش‌آموزان 

آغاز شود.

نقش آموزش و پرورش 
در توسعه‌ی هنر
علیرضا مهدیزاده
کارشناس ارشد پژوهش هنر
Honar2apex.yahoo.com

هنر،  آموزش  هنر،  توسعه‌ي  توسعه،  كليدواژه‌ها: 
تربيت هنري، آموزش‌وپرورش، خلاقيت هنري

مقدمه
مفهوم توسعه که پس از جنگ جهانی دوم رایج شد، 
امروزه به‌عنوان اصطلاحی فراگیر در بخش‌های متفاوت به 
کار برده می‌شود و صاحب‌نظران تعاریف متعددی از آن 
ارائه کرده‌اند. »در مفهوم توسعه می‌توان مفاهیمی چون 
ترقی و تکامل را دید. تغییر و تحول و دگرگونی نیز عامل 
توسعه‌اند.« ]لهسایی‌زاده، 1386: 7[. توسعه، با رشد و بهبود 
توأم است. توسعه، انتقال از مرحله‌ی پایین‌تر به مرحله‌ی 
بالاتر است و زمانی پیش می‌آید که شرایط موجود، در 
عرصه‌های گوناگون تحرک،نشاط و بالندگی خود را از دست 
داده باشد و ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادی در 
آن احساس شود. از طرف دیگر، »توسعه، رمز ماندگاری 
و حیات پویا و مقتدرانه‌ی ملت‌ها، جامعه‌ها، فرهنگ‌ها و 

تمدن‌ها به‌شمار می‌رود« ]طالبی، 1379: 12[.
صاحب‌نظران، توسعه را متأثر از عواملی هم‌چون منابع 
طبیعی ، سرمایه و نیروی انسانی دانسته و نهادهایی را 
به‌عنوان موتور محرک توسعه معرفی کرده‌اند. در این میان، 
عامل انسانی اصلی‌ترین نقش را در نیل به اهداف توسعه 
به‌عهده دارد، به‌طوریک‌ه »امروزه همه می‌پذیرند که موفقیت 
اقتصادی ژاپن هیچ ارتباطی به مواد خام نداشته و در عوض 
کاملاً مبتنی بر شیوه‌ی تعلیم و تربیت و نحوه‌ی اداره‌ی 



1 شمـارهى  
هفتم دورهى  
1388 پاييز 

مردم بوده است« ]چارلز، 1375: 20[. بنابراین آموزش را 
باید شرط اصلی توسعه دانست،  زيرا نهاد آموزش، نهادی 
نگرش‌ساز است و »آموزش عنصر اصلی توسعه‌ی نیروی 

انسانی است« ]سرکارارانی، 1384: 16[.
در  آموزشی  نظام‌های  زیربنایی  نقش  بدین‌ترتیب 
همه‌ی سطوح در تحقق آرمان‌های جامعه برای توسعه 
روشن می‌شود. هم‌چنانک‌ه »ژاپن توسعه‌ی خود را بعد 
از جنگ جهانی دوم با برنامه‌ریزی بلند‌مدت شروع کرد 
و بیش‌ترین نقش را به آموزش و پرورش داد و توانست 
در برنامه‌های درسی با قرار دادن تاریخ، ادبیات و فرهنگ 
در ساختار جامعه تحول اساسی به وجود آورد« ]تصدیقی، 

.]58 :1385

آموزش و پرورش، محور توسعه‌ی هنر
برای ایجاد توسعه در عرصه‌ی هنر، عواملی هم‌چون 
برای  که  است  روشن  و  مؤثرند  هنر  اقتصاد  و  مدیریت 

توسعه‌ی هنر باید به سیاست‌گذاری‌هاي بلند‌مدت 
و کوتاه‌مدت همراه با کنترل و نظارت پرداخت. 

نهادهای  مالی،  اعتبارات  هم‌چنين 
هنری، منابع هنری، منابع انسانی یا 

هنرمندان از مؤلفه‌هایی هستند 
که ذیل توسعه‌ی هنر مطرح 

می‌شوند. اما اهمیت دادن 
خلاقیت،  توسعه‌ی  به 

تثبیت زمینه‌های رشد 
هنری و به‌طور کلی 
توسعه‌ی  و  آموزش 
نیروی انسانی برای 
پرورش هنرمندان 

خلاق در بخش هنر، امری حیاتی است. اگر خلاقیت را 
عامل رشد و توسعه جوامع بدانیم و معتقد باشیم که: »در 
واقع چیزی به‌عنوان هنر وجود ندارد و فقط هنرمندان 
وجود دارند« ]گامبریچ، 1379: 1[، پس هنرمندان خلاق 

عامل اصلی توسعه‌ی هنر هستند . 
از این‌رو، آموزش و پرورش به‌مثابه‌ی محور توسعه‌ی 
منابع انسانی که آموزش رسمی و عمومی هنر و پرورش 
هنرمندان آینده کشور را بر عهده دارد، از بیش‌ترین نقش 
و تأثیر در مسیر توسعه‌ی هنر، برای به فعلیت رساندن نبوغ 
هنرآموزان و تربیت و تجهیز آن‌ها به اصول اولیه‌ی هنر، در 
جهت خلق آثاری نوآور و نوگرا، با توجه به میراث مشترک 
فرهنگی جامعه، برخوردار است. آموزش و پرورش در هر 
این  از  کیی  است.  متفاوتی  کارکردهای  دارای  جامعه‌ای 

کارکردها، پرورش و تربیت نسلی 
و  خلاق 

نی
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متفکر است تا بتوانند با خلاقیت خود جهش جامعه به 
سوی توسعه را میسر سازند . تربیت منابع انسانی جامعه 
در بخش‌های گوناگون به‌ویژه هنر و تجهیز آنان به تعهد، 
تخصص، مهارت و دانش، و نیز به روز نگه داشتن آنان 
از وظایف مهم آموزش و پرورش است. برای کشورهای 
دارد: »خلاقیت  راه‌حل وجود  تنها یک  توسعه،  در حال 
مردمشان را بارور کنند«. مهم‌ترین وظیفه برای باروری و 

تبلور این خلاقیت، برعهده‌ی آموزش و پرورش است.
از سوی دیگر، خلاقیت عنصر ذاتی و لاینفک هنر و 
ویژگی هنرمندان نیز هست. به‌طوریک‌ه در دوره‌هایی از 
تاریخ، هنرمندان خلاق، راه‌گشای بن‌بست‌ها در عرصه‌ی 
هنر بوده‌اند؛ هنرمندان خلاقی که با نبوغ خود به ایجاد 
سبک‌ها و آثار هنری تأثیرگذار و ماندگار پرداخته و مسیر 
توسعه‌ی هنر وگسترش آن را در جامعه فراهم ساخته‌اند. 

اگرچه دلایل و عوامل متعددی در گسترش و توسعه‌ی 
هنر در دوره‌های متفاوت نقش داشته‌اند، اما نمی‌توان از 
نبوغ هنرمندان غافل بود؛ هنرمندانی که با خلق آثاری 
نوآور به همه‌گیر شدن هنر و گسترش آن در میان مردم 
پرداخته‌اند و شکوفایی اقتصادی هنر را نیز موجب شده‌اند. 
برای مثال، »بهزاد توانست با نبوغ خاص خود و با درک 
عرفان اسلامی، جلوه‌ای را ابداع کند که ضمن حفظ تمامی 
اصول گذشته، صورت نوینی از بیان هنری را نشان دهد« 

]اشرفی، 1382: 82[.

آسيب‌هاي هنر معاصر و نقش آموزش
 با نگاهی به وضعیت هنر معاصر ایران و آسیب‌شناسی 
آن می‌توان گفت: وجود هنرمندان خلاق و نوآور و آشنا با 
مبانی هنر ایرانی اسلامی، کیی از خلأهای عرصه‌ی هنر 
در جامعه‌ی امروز ما و گرایش شدید به سبک‌های هنری 
مدرن غرب از آسیب‌های جدی هنر معاصر ایران است. 
»بسیاری از آثار تجسمی معاصر، فاقد شناس‌نامه‌ی ملی، 
فرهنگی و دینی و بیشتر نشان‌دهنده‌ی تأثیرات مستقیم 
هنرهای تجسمی مغرب‌زمین و حتی تقلید و گرته‌برداری از 
برخی جریانات هنری و آثار منسوخ شده‌ی آن‌ها هستند« 

]گودرزی، 1377: 8[. 
در حوزه‌ی نقاشی نیز، به اعتقاد برخی صاحب‌نظران 
»در طول شکل‌گیری نقاشی معاصر، هنرمندان ما بیش‌تر 
برداشت‌های  که  داشتند  توجه  نوع‌گرایی  از  وجه  آن  به 
تقلیدوار از سبک‌های هنرمندان غرب بود، به‌گونه‌ای که در 
اکثر مواقع، هیچ هویت ملی نیز در آن‌ها مشاهده نمی‌شد« 
]شادقزوینی، 1378: 77[. »بخش عمده‌ی نقاشی امروز 
ایران غیر متعهد است و از واقعیت‌های تحول اجتماعی 

برکنار مانده است« ]پاکباز، 1384: 33[.
از آن‌جا ک‌ه میان افق و متن فرهنگی و دیدگاه هنر 
از  و  ندارد  وجود  وجه‌اشتراکی  هیچ  ایرانی  هنر  و  غربی 
دو دنیای متفاوت هستند، تقلید و سرسپردگی به هنر 
فضای  و  ساخته  دگرگون  اساس  از  را  ایران  هنر  غرب، 
سنتی و خلاق آن را نابود کرده است. »ما امروز با راه‌های 
نیمه‌رفته و آغازهای خوب و پر انرژی اما هنری متوسط، 
استعدادهای خوب اما از خود بیگانه، و هویت‌های ساختگی 
و جماعت عظیمی از مقلدان روبه‌رو هستیم« ]سعدالدین، 
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1384: 56[. در دهه‌های اخیر نیز، به علت هجوم غیرقابل 
تصور فرهنگ غربی، خلق آثار، کمتر براساس نوآوری و 
ضرورت‌ها و نیازهای جامعه یا هویت ملی شکل گرفته و 
خودباوری و توجه به فرهنگ و هویت ملی جای خود را به 

»خودباختگی« داده است ]شاد قزوینی، 1378: 74[.
بدین‌گونه، فاصله‌ی میان جامعه، هنر و هنرمند هر روز 
بیش‌تر می‌شود. با این شرایط، دنیای هنر قادر نیست به 
نیازهای اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعه پاسخ گوید. 
خلأ در زمینه‌ی نوآوری پایدار و اصیل، متناسب با فرهنگ 
و نیاز جامعه، هم‌چنان ادامه دارد و نمی‌توان انتظار توسعه 
و شکوفایی هنر را در ابعاد گوناگون آن داشت. جدایی و 
فاصله‌ی هنر با مردم و جامعه، به‌دلیل دور شدن از مبانی 
اصیل آن، از توسعه‌ی هنر جلوگیری کرده و با خنثا کردن 
کارکرد اجتماعی آثار هنری، رونق اقتصادی هنر را نیز از 
بین برده است و به نبود خلاقیت در فضای هنری تداوم می 
بخشد . توسعه نیافتن هنر و خلأ نوآوری‌های اصیل در حالی 
است که تعداد هنرآموزان، هنرمندان و فارغ‌التحصیلان 
رشته‌های هنری افزایش چشم‌گیری داشته است. بنابراین 
نظام آموزشی هنر که بخش زیربنایی آن به‌عهده‌ی آموزش 
و پرورش است، در ایفای نقش خود ضعیف عمل کرده 
است. به‌طوریک‌ه می‌توان نتیجه گرفت: »اگر هنر در کشور 
ما دچار نوعی آشفتگی، پریشانی و بی‌هویتی است، کیی از 
علل مهم آن دستگاه آموزشی است« ]گودرزی، 1377: 
8[ که هنر ایران را دچار آسیب جدی ساخته است. زیرا: 
»آموزش هنر نتوانسته آن‌گونه که باید و شاید با جامعه 

منطبق شود« ]طاهری، 1384: 32[.
از سوی دیگر، هر زمان صحبت از تحول در آموزش 
ابتدا سراغ آموزش عالی رفته‌اند. درحالیک‌ه  شده است، 
آموزش و پرورش زیربنایی و اساسی‌تر است و آینده هر 
کشوری را می‌توان از سیمای کنونی آموزش و پرورش آن 
جامعه دریافت. با نگاهی به سیمای کنونی آموزش هنر 
در مدارس که کیی از اهداف آن، تلاش در جهت رشد و 
شکوفایی قابلیت‌ها و استعدادهای هنری و زیبایی‌شناختی 
دانش‌آموزان یا به اصطلاح تربیت هنری آنان است، انتظار 
ظهور هنرمندانی خلاق و آشنا به مبانی فرهنگ دینی و 
ملی ایران که عاملی برای توسعه‌ی هنر باشند، انتظاری 
عبث خواهد بود. »اگر ادعا کنیم نظام آموزش و پرورش 

ما هیچ تلاش قابل ملاحظه‌ای درجهت رشد و پرورش 
خلاقیت هنری دانش‌آموزان به‌عمل نمی‌آورد، سخنی به 

گزاف نگفته‌ایم« ]مهرمحمدی، 1383: 43[.
چون برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار در هر زمینه‌ای 
به‌ویژه هنر، نقش آموزش و توسعه‌ی منابع انسانی اساسی 
است و نظام آموزشی در جهت‌گیری هنر معاصر ایران ، 
هم در مفاهیم و هم در تجربه‌ها، تأثیر بسیار دارد، آموزش 
و پرورش می‌باید نقش محوری خود را در توسعه‌ی منابع 
انسانی عرصه‌ی هنر )هنرمندان( به خوبی ایفا کند و به 
آماده‌سازی و پرورش هنرمندان خلاق و ماهر و شکل‌دهی 
هویت هنرهای ایرانی اسلامی در هنرآموزان بپردازد . برای 
برطرف کردن دو خلأ بزرگ عرصه‌ی هنری جامعه‌ی امروز 
برای  اصیل  فقدان خلاقیت‌های هنری  از:  عبارت‌اند  که 
ایجاد آثاری نوآور و نوگرا، و تقلید از سبک‌های هنری غرب 
و دورافتادن هنرمندان و آثار هنری از جامعه و ارزش‌های 
سنتی و پایدار آن، توجه به امر آموزش هنر در مدارس 

ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. 

ناكارامدي آموزش هنر در توسعه‌ی هنر
دلایل ناکارامدی آموزش و پرورش در توسعه‌ی هنر و 
ناتوانی آن برای پر کردن خلأهای عرصه‌ی هنر عبارت‌اند از: 
اقتباس و تقلید آموزش و پرورش ایران از برنامه‌های آموزشی 
غرب؛ مشخص نبودن اهداف آموزش هنر در مدارس و غفلت 
از اصول و مبادی هنر گذشته‌ی ایران؛ تأکید بر آموزش 
مهارت و تکنیک و فراموشی بعد محتوایی هنر در مدارس 
و کمبود فضای مناسب؛ نگرش غلط به هنر به‌عنوان امری 
تفننی و سرگرمک‌ننده و نه حوزه‌ای برای گسترش تفکر. به 
این دلایل، مدارس در آموزش مقدماتی هنر و زمینه‌سازی 
خلق  برای  و خلاق،  اصیل  هنرمندانی  پرورش  به‌منظور 
آثاری برخوردار از ویژگی‌های فرهنگ اصیل ملی و مذهبی 
و گسترش هنر در میان مردم ناتوان هستند؛ ویژگی‌هایی 
که چنان‌چه در آثار هنری ‌وجود داشته باشند، سبب رونق و 
توسعه‌ی هنر در ابعاد گوناگون می‌شوند. لذا ایجاد تغییرات 
و تحولات ساختاری و محتوایی در آموزش هنر در مدارس، 

به‌ویژه مدارس ابتدایی، ضروری است. 
دوره‌های  درسی  برنامه‌های  در  باید  هنری  تربیت 
گوناگون تحصیلی رواج و گسترش یابد تا بر فرایند تیزبینی و 
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حساسیت دانش‌آموزان نسبت به زیبایی‌ها تأثیر بگذارد و به 
رشد و شکوفا شدن قابلیت‌ها و حساسیت‌های هنرمندانه‌ی 
آنان بینجامد. »صاحب‌نظران، با تلفیق روکیردهای مختلف 
در تربیت هنری، روکیرد جامعی مطرح کرده‌اند که آن را 
تربیت هنری دیسیپلین*  محور نامیده‌اند. این روکیرد 
چهار محور هنری )تولید هنر( نقد و قدرشناسی هنر‌، تاریخ 
هنر، میراث فرهنگی و زیبایی‌شناسی فلسفی را توأمان به 
برنامه‌ی درسی وارد می کند و در جریان تربیت هنری، 
هیچی‌ک از عرصه‌های حرفه‌ای مربوط به حوزه‌ی هنر از 

نظر دور نمی‌ماند« ]مهرمحمدی، 1383: 53[.
این روکیرد، علاوه بر ایجاد و رشد مهارت‌های مربوط به 
ساختن و تولید آثار هنری در دانش‌آموزان، در بارورسازی 
زمینه‌های سازنده و مهمی مانند بروز نوآوری و خلاقیت‌، 
رشد مهارت‌های فکری و شناختی، پرورش و تعدیل عواطف 
و احساسات‌، ایجاد تغییرات عمیق در سلوک فردی و رشد 
اخلاقی و افزایش اعتماد به نفس، تأثیری شگرف دارد‌. از 
آن‌جا ک‌ه تربیت هنری علاوه بر آشنا کردن دانش‌آموزان با 

شیوه‌های بیانی و ابزار هنرمندانه‌ی طراحی و اجرای هنری‌، 
آنان را با میراث فرهنگی و هنر گذشته‌ی ایران و هنرمندان 
و آثار هنری ارزشمند آشنا می‌سازد، در هویتی‌ابی آنان و 
توجه کاربردی به فرهنگ و هنر کشور مؤثر است و می‌تواند 

خلأهای موجود آموزش هنر در مدارس را جبران کند.
اکنون آموزش هنر در مدارس به بعد تکنیکی و آموزش 
مهارت‌های فنی می‌پردازد و از بعد اصلی هنر که همان 
محتوا باشد، غفلت کرده است. »در سیستم آموزش هنر در 
مدارس، توجه کافی به سنت‌های هنری ایرانی نمی شود« 
]خزائی، 1382: 54[ که خود تحت‌تأثیر شیوه‌ی آموزش 
هنری غرب است. »به‌طور کلی توسعه‌ی کمّی بدون توجه 
به جنبه‌های کیفی آموزش، جزو مسائل اساسی آموزش و 
پرورش در هر دوره از برنامه‌ریزی بوده است« ]عبداللهی، 
الگوهای  از  نادرست  تقلید  صورتیک‌ه  در   .]36  :1373
اصول  و  مبانی  به  توجه  بدون  غرب،  هنری  و  فرهنگی 
فرهنگی کشور، راه رسیدن به توسعه را ناهموار می‌سازد. 
تکنیکی  تمرینات عملی  بر  تأکید  و  از غرب  تقلید  این 

و  محتوایی  مشکلات  از  جدا 
مدارس،  هنر  آموزش  در  فکری 
مشکلات سخت‌افزاری و امکانات 
در  بازدارنده  موانعی  به‌عنوان  نیز 

آموزش هنر عمل میک‌نند

عكس: اعظم لاریجانی



11
رشد آموزش 

1 شمـارهى  
هفتم دورهى  
1388 پاييز 

محض برای بیان احساسات و فراموشی این موضوع که 
هنرمند است که اثر هنری را می‌آفریند، نه وسیله و ابزار، 
دانش‌آموزان و هنرآموزان را به این باور می‌رساند که گویی 
هنر تنها بیان احساسات و منویات شخصی و درونی به هر 
وسیله و ابزاری است. یعنی این اندیشه که »هنرمند از 
آسمانیان می‌گیرد و به زمین می‌بخشد« ]آوینی، 1384: 
65[، درون آنان نهادینه نمی‌شود و به غفلت و کم‌رنگ‌شدن 

اصول و مبادی هنر گذشته‌ی ایران نیز می‌انجامد.
هنری ارزشمند است که هنرمند در آن سخن‌گوی 
بلکه  نیست،  شخصی  احساسات  و  فردی  ارزش‌های 
بیانک‌ننده‌ی ارزش جمعی و معنوی جامعه است. هنرمند 
مهارت صرف  و  تکنیک  در  توانایی  اندیشه‌ی کسب  در 
نیست، بلکه میک‌وشد »بیش از هر چیز و بیش از همه به 
تزکیه‌ی روح و تصفیه‌ی درون خویش بپردازد تا هنرش نیز 

مصفا گردد« ]طاهری، 1384: 66[.
تأکید بر آموزش مهارت و تکنیک و چگونگی استفاده 
از ابزارهای بیانی هنر در مدارس و بی‌توجهی به این اصل 
که آن‌چه ساختار و روح اثر هنری را شکل می‌دهد، فرد 
هنرمند و ذهنیت اوست، به پرورش هنرجویان و هنرمندانی 
می‌انجامد که بدون آشنایی با حیطه‌ی کیفی هنر و ناتوان 
از درک و شناخت میراث هنر ایرانی و اسلامی، کورکورانه 
و شیفته‌وار از آثار هنری غربی تقلید میک‌نند. درنتیجه 
آثارشان نه‌تنها دارای ویژگی نوآور بودن نیستند، بلکه حتی 
اندکی نوگرایی در آن‌ها برای ایجاد رونق و شکوفایی در 
عرصه‌ی هنر دیده نمی‌شود. »هنر ایرانی و اسلامی که بر 
پایه‌های معنوی استوار است، با آموزش خشک خالی از 
معنویت، از اصول خود تهی گشته و آفرینش را از دست 
داده است« ]طاهری، 1384: 67[. در حالی که »نوآوری 
از اصول پایه‌ای در شکل‌گیری اثر هنری است که به آن 
ارزش ورای زمان و مکان می‌دهد. اثر هنری نوآور دارای 
ویژگی‌های بیانی برای همه‌ی انسان‌ها در همه‌ی دوره‌ها و 

همه‌ی فرهنگ‌هاست« ]شادقزوینی، 1378: 74[.
تقلید از این الگوی آموزش هنر در حالی است که این 
نوع آموزش هنر، حتی در غرب نیز ناکارامد و در تحویل 
هنرمندان خلاق و جریان‌ساز به جامعه، ناموفق بوده است . 
برای مثال، مشهورترین نظام آموزشی هنر، یعنی »مدرسه‌ی 
با وهاوس«، در پرورش هنرمندانی خلاق و قوی هم‌چون 

استادان این مدرسه که خود در نظام دیگری تعلیم یافته 
بودند، ناموفق بوده است. شاید کیی از دلایل موفق نبودن 
آن، فراموشی بعد محتوایی هنر در این نظام آموزشی باشد. 
درحالیک‌ه در هنر شرقی و ایرانی، معنویت عنصری ذاتی 
بوده و هنر با فرهنگ جامعه ارتباطی منطقی و ناگسستنی 
داشته که به گسترش و پذیرش آن در میان مردم نیز 

می‌انجامیده است. 
از مشکلات محتوایی و فکری در آموزش هنر  جدا 
به‌عنوان  نیز  امکانات  و  سخت‌افزاری  مشکلات  مدارس، 
اگرچه  آموزش هنر عمل میک‌نند.  در  بازدارنده  موانعی 
تجربه‌های مدرسه می‌توانند در رشد خلاقیت دانش‌آموزان 
شاگردان  خلاق  معلمان  و  باشند  داشته  کلیدی  نقش 
الزامات  و  ضروریات  از  اما  می‌دهند،  پرورش  خلاق‌تری 
مهم برای گسترش روکیرد تربیت هنری در مدارس، ایجاد 
فضای مناسب و امکانات کارگاهی مورد نیاز هنر است. بروز 
خلاقیت به عواملی چون ویژگی و توانایی‌های فردی، تفکر 
خلاق، انگیزه‌ی درونی و محیط و فضای مناسب بستگی 
دارد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهند، نبود کارگاه‌های 
و  ابتدایی  مدارس  در  هنر  درس  اجرای  برای  مناسب 
راهنمایی و کافی نبودن وقت، بسیاری از معلمان را به رها 

کردن برنامه‌ها وا‌می‌دارد ]شرفی، 1375: 77[.
نکته‌ی آخر و مهم‌ترین نکته اینک‌ه برای پویا ساختن 
آموزش هنر در مدارس، رفع موانع آن که به ناکارامدی 
نظام آموزش هنر انجامیده است، و ایجاد انگیزه و اراده‌ای 
مصمم برای حرکت در این مسیر، تغییر بینش و دیدگاه 
مدیران آموزش در سطح بالا و بسیار از معلمان و والدین 
در سطوح پایین‌تر نسبت‌به حقیقت و ماهیت هنر و کارکرد 
آن در دانش‌آموزان است. ما انسان‌ها براساس آن‌چه که 
می‌اندیشیم و فکر میک‌نیم، دست به‌عمل می‌زنیم. اکنون 
»نظام‌های آموزشی نوعاً متکی به بدفهمی‌های بنیادین و 
اندیشه‌های خطاآلود درباره‌ی مقوله‌هایی هم‌چون ذهن، 
دانش و هوش هستند و بر این اساس، جهت‌هایی را تعقیب 
میک‌نند که متضمن افت جایگاه هنر در نظام‌های تعلیم و 

تربیت است« ]مهرمحمدی، 1376: 145[.
والدین  و  معلمان  مدیران‌،  برداشت  که  زمانی  تا 
از غایت هنر و ارزش آن در سطح لذت‌آفرینی و فراهم 
نه  و  دانش‌آموزان  سرگرمک‌ردن  برای  فضایی  ساختن 
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نیاز مدارس متوسطه به هنر »متقاعد  باشد،  آن‌ها  تفکری  و  حسی  قوای  پرورش 
کردن سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در زمینه‌ی اهمیت 
و ضرورت هنر و زیبایی‌شناسی از نظر فلسفی، تاریخی 
و فرهنگی، یعنی به استناد کارکردهای ذاتی و درونی، 
امری دشوار است« ]همان، 1378: 145[. از نشانه‌های 
و  مدیران  ذهن  در  هنر  کم‌ارزش‌بودن  و  بدفهمی  این 
برنامه‌ریزان، عدم بازبینی و تغییر کتاب‌های درسی هنر 
است ]تیمورزاده‌بابلی، 1372: 52[. با وجود این خطاهای 
فکری فلسفی در مورد هنر، ارتقای کیفیت آموزش هنر در 
مدارس که خود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به ارتقای 
تولیدات هنری و توسعه‌ی هنر می‌انجامد، امری غیر ممکن 

و شاید محال باشد. 

نتیجه گیری 
تعالی  و  توسعه  اساس  و  پایه  توسعهی‌افته،  انسان 
و  آموزش  و  گوناگون،  عرصه‌های  در  بشری  جوامع 
پرورش، محور توسعه‌ی منابع انسانی است. اگر منظور 
از توسعه در عرصه‌ی هنر را، انجام  اصلاحات اساسی و 
بنیادی در زیرساخت‌ها و شالوده‌ی هنر به‌منظور فراهم 
تولیدات هنری  کیفی  و  افزایش کمی  زمینه‌ی  آوردن 
عرصه‌ی  در  پایدار  توسعه‌ای  به  رسیدن  برای  بدانیم، 
هنر، توجه به آموزش هنر از طریق آموزش و پرورش 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. زیرا ارتقای کیفیت آموزش 
هنر به‌ویژه آموزش زیربنایی آن، به ارتقای تولیدات هنری 
و توسعه‌ی هنر در جامعه می‌انجامد. به‌منظور تحقق این 
توسعه و تحول می‌باید از روکیرد توسعه‌ی درونی، الگویی 
سود  می‌شود،  پایه‌گذاری  داخلی  نوآوری  بر‌اساس  که 
جست و آموزش هنر را بر مبادی و اصول هنر ایرانی‌ـ 
اسلامی و نیازهای کنونی جامعه استوار ساخت تا فرهنگ 
و هنر اصیل گذشته، پایه‌ای برای تکامل هنر گذشته و 

تولید هنر جدید شود و پیش‌نیازهای آن را فراهم سازد.
و  اولیه  اصل  مهم،  امر  این  به  یافتن  دست  برای 
برنامه‌ریزان  و  مدیران  دیدگاه  و  بینش  تغییر  اساسی، 
سطوح بالا در آموزش و پرورش و معلمان و والدین در 
سطوح پایین، نسبت به ماهیت و کارکرد با ارزش هنر در 
زمینه‌های فکری است. هم‌چنین لازم است که به اثبات 
و توجیه نظریه‌ی رابطه‌ی هنر با تفکر پرداخت و نشان 

داد، و هنر امری تفننی و تنها مربوط‌به حوزه‌ی احساسات 
نیست، بلکه جایگاهی اگر نه بالاتر و والاتر نسبت‌به سایر 
حوزه‌های علمی، بلکه هم‌سنگ و هم‌وزن با آن‌ها دارد. 
ضروری است، هنر از جایگاهی مستقل و ویژه در آموزش 

مدارس  برخوردار شود. 
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متأسفانه درس هنر در برنامه‌های دبیرستان‌ها وجود 
احیا  متوسطه  مدارس  در  را  هنر  اگر  درحالیک‌ه  ندارد، 
کنیم، به جامعه‌ی بهتری دست خواهیم یافت. آموزش 
هنر ممکن است کلید اصلی پرورش دانش‌آموزان 
فکری که طی  مهارت‌های  اندیشمند و خلاق باشد. 
آموزش هنر رشد میک‌نند، می‌توانند در جهت رفع نیازهای 
اقتصادی فردا نیز نقش مهمی ایفا کنند. آموزش هنر حتی 

می‌تواند میزان جرائم را بین جوانان کاهش دهد.
تصور برنامه‌ریزان درسی بر آن است که برای دنیای 
کار و فعالیت‌های توسعه‌محور، ریاضیات و علوم دروسی 
هستند که بیش‌تر مورد نیازند. اما ریاضیات و علومی که 
امروز به دانش‌آموزان تدریس می‌شود، جواب فردای آن‌ها 
را نمی‌دهد، چرا که پیشرفت سریع بشریت در زمینه‌ی 
علوم پایه و ریاضیات سبب می‌شود که علم امروز برای فردا 
بسیار کهنه شود. امروزه شاهد هستیم که پیشرفت فناوری 

به حدی رسیده است که برای مثال، رایانه‌ی امروز شما از 
رایانه‌های شش ماه پیش بسیار قوی‌تر و از رایانه‌های شش 
ماه بعد کم‌توان‌تر است. یا ماشین‌حساب‌های فعلی تمام 
عملیات ریاضی را برایتان با فشار چند دکمه انجام می‌دهد، 
از جمله جذر، درصد، لگاریتم و... درحالیک‌ه در بسیاری از 
مشاغل، ریاضیات مورد نیاز در عمل در حد چهار عمل اصلی 
است. آیا زمانی که با سرعت در اتوبان‌ها می‌رانید، هرگز 
به چگونگی عملکرد موتور ماشین و یا فرمول محاسبه‌ی 

سرعت و شتاب اندیشیده‌اید؟
منظور از بیان این عبارات، رد کردن اهمیت موضوعات 
ریاضی و علوم نیست. البته که علوم و ریاضیات و سایر 
موضوعات درسی حاشیه‌ای نبوده و نیستند و نخواهند بود. 
در زندگی روزمره شاید از فرمول‌های جبر و ریاضی که در 
دبیرستان خوانده‌ایم، استفاده نکنیم، ولی از مهارت‌هایی که 
در نتیجه‌ی یادگیری علم ریاضیات، مانند تفکر دقیق و حل 

نیاز مدارس متوسطه به هنر
مرجان مرتاضی*
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مسئله، حاصل کرده‌ایم، استفاده میک‌نیم.
هنر نیز دقیقاً مانند ریاضیات، مهارت‌های ذهنی 
را توسعه می‌دهد. درباره‌ی موضوعاتی مانند تاریخ نیز 
همین امر صادق است. فرهنگ مانند یک زبان است. شما 
و  زبان  اینک‌ه  وارد یک گفت‌و‌گو شوید، مگر  نمی‌توانید 
موضوع گفت‌و‌گو را بدانید. تاریخ و ادبیات عبارت‌اند از: ثبت 
آن‌چه که در جهان اتفاق افتاده و یا در شرف وقوع است و 
در جهان از آن صحبت می‌شود. اگر تاریخ و ادبیات برای 
ایجاد توانایی ارتباط با دیگران لازم است، درباره‌ی هنر هم 
همین نظریه صحت دارد. هنر بخش عظیمی از ارتباطات 
اجتماعی را تشکیل می‌دهد. از همه‌ی این‌ها که بگذریم، 
نحوه‌ی آموزش هنر خود به تنهایی می‌تواند دانش‌آموزان را 

به حضور در مدرسه علاقه‌مند سازد.

از طریق هنر چه چیزی را می‌توان آموزش داد؟
با آموزش شفاهی هیچک‌س نمی‌تواند گیتار بنوازد. برای 
یادگیری مطلب لازم است که خودمان آن را به عمل درآوریم. 
یادگیری که طی آموزش هنر صورت می‌گیرد بسیار عمیق‌تر 
است، چرا که از راه عملی صورت می‌گیرد. می‌توان گفت که 
همه‌ی افراد از طریق عملی بهتر می‌آموزند. هر معلمی به 
این امر اعتقاد دارد که دانش‌آموزان از نظر سطح و نوع هوش 
متفاوت هستند. لذا روش‌های یادگیری آن‌ها نیز متفاوت 
است. طبق تئوری هوش چندگانه‌ی گاردنر، حداقل هفت 
نوع هوش وجود دارد. در مدارسی که در برنامه‌ی درسی 
آن‌ها هنر وجود ندارد، دانش‌آموزان دارای هوش کلامی و 
علمی )ریاضی( پرورش میی‌ابند و دانش‌آموزان دارای هوش 

اجتماعی و تجسم فضایی ندیده گرفته می‌شوند.
انواع هوش، با آن‌چه که می‌آموزیم )موضوع( ارتباط 
ندارد، بلکه با چگونگی یادگیری موضوع ارتباط دارد. وقتی 
می‌گوییم هوش اجتماعی )معاشرت با دیگران( فردی قوی 
است، منظور این نیست که او فقط می‌تواند با مردم خوب 
کنار بیاید و ارتباط برقرار کند، بلکه بدان‌معناست که او 
می‌تواند ریاضی، علوم، تاریخ و هر مطلب دیگری را از طریق 
فعالیت گروهی، بهتر یاد بگیرد. لذا بهک‌ار بردن موضوع هنر 
در ساختار برنامه‌های درسی، فقط به آموزش خود هنر 
منحصر نیست، بلکه هدف از این کار، کمک به دانش‌آموزان 

برای درک و یادگیری بهتر تمامی موضوعات درسی است.

آیا کسب مهارت‌های هنری به رشد مهارت‌های 
فکری می‌انجامد؟

الیوت اسپنسر، استاد دانشگاه استانفورد، آن دسته 
از توانایی‌های ذهنی را که توسط هنر رشد میک‌نند، مورد 

بررسی قرار داده و آن‌ها را بدین شرح اعلام کرده است:
 توانایی تحلیل مسئله از دیدگاه‌های متفاوت.

 توانایی درگیر شدن با مسئله‌ای که تنها یک جواب از 
پیش‌تعیین‌شده و درست ندارد و ممکن است جواب‌های 
مسائل  از  بسیاری  )مانند  باشد  داشته  متعددی  درست 

روزمره(.
 توانایی جذب اطلاعات جدید حتی زمانی که درگیر انجام 

پروژه‌ای به مدت طولانی هستیم.
 توانایی تغییر روش‌ها در جریان حل مسئله و حتی در نظر 
گرفتن اهداف جدید با در نظر گرفتن اطلاعات جدید برای 

حل همان مسئله.
قوانین  نبود  صورت  در  عقیده  و  نظر  ارائه‌ی  توانایی   

ثبت‌شده‌ی قبلی.
 توانایی کار با دیگران )مشارکت( برای رسیدن به اهداف 
مشترک )در ورزش‌های تیمی و یا تئاتر هم همین عمل 

صورت می‌گیرد و کسی به‌تنهایی قهرمان نمی‌شود(.
 توانایی تصور آن‌چه که وجود ندارد. »قدرت تصور« قدرتی 
است که با آن به دنیا آمده‌ایم و مانند هر استعداد دیگری، 
می‌توان آن را پرورش داد یا به فراموشی سپرد. اگر شما 
بخواهید چیز جدیدی خلق کیند، بهتر است قدرت تصور خود 
را بهک‌ار اندازید. این پدیده‌ی جدید می‌تواند یک نرم‌افزار باشد 

یا اتوموبیلی که هیچ شباهتی به اتوموبیل‌های موجود ندارد.

مهارت‌های آموخته شده از طریق هنر در دنیای کار
در آمرکیا، یک مؤسسه‌ی دولتی به نام »هیئت تحلیل 
استاندارد مهارت‌های ملی« بازار کار را مورد مطالعه قرار 
می‌دهد و مهارت‌های لازم برای دنیای فردا را پیش‌بینی 
می‌گوید:  سازمان  این  رییس  هافتون،  جیمز  میک‌ند. 
»آینده به افرادی نیاز دارد که مهارت یاد گرفتن را آموخته 
باشند. تقریباً هر مهارتی که اکنون دارید، وقتی به دنیای 
کار وارد می‌شوید و یا قبل از بازنشستگی، قدیمی می‌شود. 
آن‌چه که شما نیاز دارید، توانایی سازگاری با موقعیت‌های 

جدید و یادگیری مهارت‌های جدید است.«
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اگر بخواهیم ملتی پر از افراد ماهر در مشاغل اداری 
داشته باشیم، آموزش مهارت‌های خواندن و نوشتن و حساب 
کافی خواهد بود. اما پرورش افرادی برای مدیریت، رهبری 
فعالیت‌های توسعه، افرادی با تخیلات قوی، و سرمایه‌گذاران 
و تجار زبده، نظام آموزشی دیگری را می‌طلبد. در آموزش 
چنین افرادی، این شعار مورد توجه است: »کاری را انجام 
بده که دیگران انجام نداده باشند، و جایی برو که دیگران 
نرفته باشند.« روش‌هایی که در این نوع آموزش بهک‌ار گرفته 
می‌شوند، در هیچ فرمول ریاضی و جبر نوشته نشده است. 
این‌جا لازم است، قدرت تصور، قضاوت و  استعدادی که 

تشخیص موقعیت، تخیل و تصمیم‌گیری است.
دانش‌آموزان را از سنین پایین باید با هنر آشنا کرد. اگر 
با هنر از کودکی و نوجوانی آشنا نشوید، شاید هرگز آن را 
به اندازه‌ی کافی نشناسید و به آن ارج ننهید. حتی از آن 
لذت نبرید. این امر در مورد هر ورزش و فعالیت دیگری هم 

صادق است.
هنر صرفاً یک سرگرمی و فقط برای عرضه در نمایشگاه 
و یا موزه نیست که مورد بازدید قرار گیرد. هنر همه‌جا 
هست. از هوایی که تنفس میک‌نیم تا مسائل اقتصادی 
ما، ریشه در هنر دارند. مشکل این است که اکثر ما آن را 
نمی‌شناسیم. هنر تلاشی برای خلق چیزی به‌منظور ارضای 
حس زیبایی‌شناختی است. هنر معنی‌دار است. اینک‌ه تا چه 
حد يک عمل هنرمندانه، موفقیت‌آمیز باشد یا با شکست 

مواجه شود، مهم نیست.
از جایی که هم‌اکنون نشسته‌اید به اطراف خود نگاه کنید. 
تا چه میزان »هنر« را در محیط خود می‌بینید، می‌شنوید و 
یا می‌چشید؟ از لباس‌هایتان شروع کنید و رنگ و مدلی که 
برای آن انتخاب کرده‌اید. حتماً کسی آن‌ها را طراحی کرده 
است. فرشی را که زیر پایتان گسترده است، کسی بافته 
است. صندلی، میز، چراغ و لوستر، شمع‌دان، مجسمه و... 
همه‌ی این‌ها محصول هنر هستند و خلق آن‌ها شغل کسی 
بوده است. هنرمندان لزوماً به شکل و شمایل خاصی ظاهر 
نمی‌شوند. زمانی که به هنر می‌اندیشید، معمولاً به موسیقی، 
سینما و تلویزیون فکر میک‌نید. در حالی که بهترین غذای 
تهیه شده توسط سرآشپز، صفحات تبلیغاتی نصب‌شده در 
خیابان‌ها، صفحات وب و علائم اجناس شرکت‌ها، همه و 

همه با هنر درآمیخته‌اند.

درحقیقت، تقریباً هر چیزی که در زندگی روزانه با آن 
سر‌وک‌ار داریم، ترکیبی از هنر است. پل‌های زیبا یا خانه‌هایی 
که فقط به‌عنوان سرپناه نیستند، بلکه زیبا هم طراحی 

شده‌اند.
البته بعضی از هنرها مثل صنعت سینما و فیلم‌سازی، 
سهم زیادی در اشتغال و درامدزایی و صادرات دارند. تأثیر 
فرهنگی هنر در جهان نیز امری است که نباید از نظر دور 

داشت.

هنر و کودکان مشکل‌دار و مسئله‌ساز
دانش‌آموزان مشکل‌دار  نجات  برای  قوی  ابزاری  هنر 
است؛ دانش‌آموزانی که نمرات پایین دارند و به آسیب‌های 
اجتماعی از قبیل اعتیاد، فرار از مدرسه و بزهکاری آلوده‌اند. 
در آمرکیا چهار میلیون دانش‌آموز مشکل‌دار وجود دارد که 
18 درصد جرائم خشونت‌بار توسط آنان انجام می‌گیرد. 
کنترل این جوانان و نوجوانان سالانه هفت میلیارد دلار 
خرج روی دست دولت آمرکیا می‌گذارد. مرکز نگه‌داری از 
نوجوانان و جوانان بزهکار در آمرکیا هر سال 28000 دلار 
برای هر نفر هزینه میک‌ند، درحالیک‌ه اجرای برنامه‌های 
هنرآموزی برای آنان، ازجمله آموزش نقاشی، موسیقی و 
داستان‌نویسی برای هر نوجوان فقط 850 دلار هزینه دارد!

جوانان  این‌گونه  به  می‌تواند  هنر  آموزش  برنامه‌های 
و نوجوانان به‌طور مؤثری کمک کند. می‌توان برای آنان، 

شرکت در کلاس‌های هنر را اجباری کرد.
دو نوجوان مرتکب دزدی می‌شوند. پس از محاکمه کیی 
از آن‌ها به دو سال حبس در زندان محکوم می‌شود و دیگری 

به مدت دو سال به کلاس‌های هنری فرستاده می‌شود.
نوجوان اول دو سال را پشت میله‌ها با خشم مشت بر 
میله‌های زندان میک‌وبد و منتظر پایان محکومیتش می‌ماند 
موسیقی  و  نقاشی  فراگیری  به  سال  دو  دوم  نوجوان  و 
می‌پردازد. دو سال بعد، شبی در یک خیابان تاریک در حال 

قدم زدن هستید که از روبه‌رو جوانی به‌سوی شما می‌آید.
ترجیح می‌دهید کدامی‌ک از آن دو جوان در آن خیابان 

تاریک در حال نزدیک شدن به شما باشد؟

پي‌نوشت
* کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه لیدز انگلستان و دبیر و 

سرگروه پژوهش و تحقیق منطقه‌ی 8 آموزش و پرورش تهران
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منيژه حاتميان
مربي نقاشي

مقدمه
ترديدي نيست، مهم‌ترين هدفي كه خانواده‌ها و اولياي 
مدرسه درتعليم و تربيت كودكان و نوجوان دنبال مي‌كنند، 
كشف و پرورش خلاقيت‌ آن‌هاست. زيرا خلاقيت پايه و 
ركن اصلي پيشرفت‌هاي انسان است و بروز خلاقيت زماني 
شكل مي‌گيرد كه امكان و انگيزه‌ي آن فراهم شود. خلاقيت 
و سلامت روح و جسم مكمل يكديگرند. خلاقيت الزاماً به 
افراد زرنگ و تيزهوش و بااستعداد منحصر نيست. افرادي 
با ضريب هوشي كم هم ممكن است خلاق باشند. خلاقيت 
مربوط به طرز فكر است. جاي تأسف است كه اگر كودكي 
توانايي فكري محدودي دارد، توانايي خلاقه‌ي او را نيز محدود 
كنيم. مهم‌ترين عامل در خلاقيت، انگيزه براي انجام كارهاي 

خلاقانه است.

زندگي و ارتباط با هنر و حركت
دنياي اطراف ما پر از رنگ، بافت، نور، حجم، فضا و 
زيبايي است. زندگي ما كاملاً با هنر و حركت در ارتباط است. 
بسياري تنها از روي عادت به آن نگاه مي‌كنند و به دقت 
پيرامونشان را نمي‌بينند. آن‌چه را كه روزگاري ما در مدارس 
آموختيم،  ما  مي‌‌آموزند.  كودكانمان  امروزه  آموخته‌ايم، 
پايتخت كدام كشور، كدام شهر است، و حفظ كرديم، كدام 
رشته كوه در كدام كشور قرار دارد و... اما هيچ‌گاه به‌طور 
تأكيدي نياموختيم كه انسان خود شگفت‌انگيزترين مخلوق 

عالم است. 
كودكان بايد بياموزند كه هر انساني بي‌همتاست. در 
سراسر جهان، هيچ دو كودكي دقيقاً مانند يكديگر نيستند. 
آن‌ها بايد ياد بگيرند كه بي‌نظيرند و اسرار خلقت را ابتدا 
از خودشناسي شروع كنند. بايد پاها، دست‌ها، چشم‌ها و... 
طرز حركات، صحبت كردن، راه رفتن، غذا خوردن و حتي 

محبت كردن و صادقانه دوست داشتن را ببينند و بياموزند و 
در نهايت بينديشند و خلق كنند. 

خلاقيت منبعي رواني است كه مي‌تواند تمام جنبه‌هاي 
زندگي سال‌هاي بلوغ ما را پربار سازد. مهم‌ترين راهي كه 
معلمان و اوليا مي‌توانند از آن طريق خلاقيت كودكان را 
ترغيب كنند، حمايت از انگيزه‌ي دروني آن‌هاست. براي 
مثال، در مورد موضوع مورد نظر، بايد به كودك علم و دانش 
داد و ابزار و امكانات و شرايط را در حد متوسط برايش فراهم 
آورد. براي فكر و ايده‌ي او ارزش قائل شد و در همان راستا 
راهنمايي‌اش كرد )به‌صورت غيرمستقيم( به‌عبارت ديگر، از 
اعمال نظر علائق شخصي خود روي فكر و هدف كودك 

اجتناب ورزيد.
انگيزه‌ي دروني دانش‌آموزان هنگامي رشد مي‌كند كه 
معلمان معتقد به دادن استقلال نسبي به كودكان دركلاس 
باشند. از كلمه‌ي خلاقيت بسيار استفاده مي‌شود و حتي 
مي‌بينيم آن را براي فعاليت‌هايي كه معمولاً ارتباطي با هنر 
ندارند، به‌كار مي‌برند. تفكر خلاق شامل نگرش نو و ايده‌هاي 
بكِر است. كودكان را مي‌توان از طريق فعاليت‌هاي متفاوت 
ترغيب كرد كه مشكلات خود را حل كنند و با اعتماد به 
نفس، به كشف موقعيت‌هاي جديد بپردازند. برخي مراقب‌اند 
لباس و دستشان كثيف نشود، در حالي كه ديگران با شهامت، 

اعتماد به نفس و كنجكاوي زيركانه نقاشي مي‌كنند.

هنر، تجربه و هيجان
هنر براي كودكان تجربه و هيجان به ارمغان مي‌آورد. 
آن‌ها هرگز نمي‌دانند كه با هر تجربه‌ي جديد چه چيزي 
را مي‌يابند و مي‌آموزند. در خانه و مدرسه، جايي را به هنر 
كودكان اختصاص دهيد. بهتر است مواد و لوازم در معرض 
ديد باشند، تا آن‌ها به كار هنري و فعاليت‌هاي خلاقانه ترغيب 

خلاقيت
 و آموزش هنر نقاشي
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شوند. طوري با اثر نهايي كودكان برخورد كنيد كه انگار 
زيباترين اثر جهان را ديده‌ايد. ديوارهاي كلاس را با آثار خود 
دانش‌آموزان تزئين كنيد و با استفاده از ساخته‌هاي خود آنان، 
كلاس را شاد و جذاب كنيد. از كودكان بخواهيد، نسبت به 
كلاس و آثار هنري‌شان مسئولانه و محترمانه برخورد كنند. 
با مداخله‌هايي نظير كمك كردن و اصلاح كردن، و دادن 
كتاب‌هاي رنگ‌آميزي و طرح‌هايي كه با وصل كردن نقطه‌ها 

كامل مي‌شوند، تفكر خلاق كودك را تضعيف نكنيد.
روند كارمهم است نه اثر نهايي. هنري كه از نظر بزرگ‌ترها 
خرابكاري به‌شمار مي‌آيد ـ نظير رنگ كردن و خط‌خطي‌كردن 
و ريختن رنگ روي فرش، مبلمان و... ـ هنگامي رخ مي‌دهد 
كه بزرگ‌ترها به اشارات بچه‌ها اعتنا نمي‌كنند. احساسات 
منفي والدين و معلمان نسبت به كار، به تجربيات بعدي 
منتقل مي‌شود و احتمالاً برداشت كودك را از معني كلاس 
تميز يا خانه‌ي مرتب تغيير نمي‌دهد. به علاوه، براي او 
كارهاي هنري با استرس همراه مي‌شوند و اين امر از 

يادگيري و بروز خلاقيت او جلوگيري مي‌كند.
افراد خلاق بيش از همه، نسبت به آن‌چه مي‌بينند، 
مي‌شنوند و لمس مي‌كنند، حساس‌اند. آن‌ها به سرعت به 

حالت سنگ، فُرم چوب، جاري شدن رنگ، انعطاف‌پذيري 
گِل و... كه غالباً ناديده گرفته مي‌شود، توجه نشان مي‌دهند. 

معلمين و والدين اين كودكان، در راهنمايي وكشف آن‌ها 
نقش مؤثري دارند. 

نكات مهم در آموزش خلاقيت
1. هيچ‌گاه به شباهت‌هاي اتفاقي آثار كودك با اشياي 
امكان  ارزش  كار  اين  است  )ممكن  نكنيد  اشاره  واقعي 

جابه‌جايي در يك پروژه را از بين ببرد(
2. هيچ‌گاه به كودك نشان ندهيد چگونه طراحي كند. او 

را با كشيدن نقاشي‌هاي تكراري و واقع‌گرا سرگرم نكنيد.
3. توقعات خود را از اثر نهايي كنار بگذاريد. به كودك 
قطعاً پيشنهاد نكنيد، از چه تكنيكي استفاده كند. اجازه دهيد 

تخيلش چگونگي انتخاب تكن‌كيها را تجربه كند.
4. روي اثر او خط نكشيد، چيزي ننويسد و آن را اصلاح 
نكنيد. هنر كودك مهم‌تر از هر نوع مداخله‌ي شماست. 
اين كار مانع از خلق آثاري متناسب با رشد سني كودك 

مي‌شود.

مسابقه  در  شركت  به  او   .5
ديگر  يا  و  جايزه  كسب  براي  نقاشي 
قرار  ديگري  كودك  مقابل  ناچار  كه  رقابتي  زمينه‌هاي 
او را  مي‌گيرد، ترغيب نكنيد. از هدف او مطلع شويد و 
راهنمايي كنيد، با خودش رقابت كند. جايزه و پاداش زماني 
مؤثر است كه كار به شكل درست و كامل و فقط براي ارائه‌ي 

اثر نهايي انجام شود، نه براي رقابت.
6. كودك را به مرحله و سطح بالاتر سوق دهيد و با 
توجه به توانايي‌اش، او را راهنمايي كنيد. هر مرحله ارزش و 
اهميت خاص خود را دارد. زماني كه در تكنيكي به مهارت 
لازم رسيد آن را تغيير دهيد و در مورد ابزار جديد با او 

صحبت كنيد. 

منابع ____________________________________ 
1. وارنر، سالي و استرايكر. كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان.

2. آمابيلي، ترزا. شكوفايي خلاقيت كودكان.
و  كودكان  فكري  پرورش  كانون  در  نقاشي  آموزش  شخصي  تجربيات   .3

نوجوانان.



18

رشد آموزش 

1 شمـارهى  
هفتم دورهى  
پاييز 1388

نياز اصلي فراگيرندگان امروزي
تغيير و تحول محتوايي 
درس هنر دوره‌ي راهنمايي تحصيلي
رحمت رضوي‌فرد
دبير هنر مدارس چالوس

پرورش،  و  آموزش  نظام  در  اساسي  تغييرات  لزوم 
پوشيده  انديشمندان  و  صاحب‌نظران  بر  كه  است  امري 
نيست. بديهي است كه اين تغييرات بدون توجه به اصول 
بنابراين،  داشت.  نخواهد  چنداني  نتيجه‌ي  برنامه‌ريزي، 
برنامه‌ريزي درسي منطبق با ارزش‌هاي اسلامي و با توجه به 
پيشرفت‌ علوم و فنون و پويايي علم و هُنر، به عنوان بخشي 
از برنامه‌ريزي آموزشي، از اولويت‌هاي خاصي برخوردار است. 
از آن‌جا كه كيفيت برنامه‌ي درسي مي‌تواند تأثير بسزايي بر 
دانش‌آموزان داشته باشد، مفاد برنامه‌ي درسي بايد مبتني 
بر عملكرد، يادگيري متناسب با سن و اطلاعات به روز باشد. 
لازم  هماهنگي  فاقد  درسي  متفاوت  موضوع‌هاي  گاهي 
هستند و محتواي درس با گذشت زمان و پيشرفت علم 
و هنر، اثربخشي خود را از دست مي‌دهد. به ‌عبارت ديگر، 
محتواي آن درس »رو به زوال« مي‌رود و به بازنگري عميق 
و كارشناسانه احتياج پيدا مي‌كند. يكي از اين درس‌ها، 

درس هنر دوره‌ي راهنمايي است.
برنامه‌ريزي  و  پژوهش  »سازمان  اين‌كه  نه  البته 
آموزشي« و »دفتر تأليف كتب درسي« هيچ‌گونه اقدامي در 
اين زمينه نكرده‌اند، اما با وجود اقدامات آن‌ها انتظار مي‌رود، 
در برخي از دروس بازنگري عميق صورت گيرد. به‌عبارت 
ديگر، نه اين‌كه همه‌ي محتواي آموزشي اين درس قابل 
قبول نيست، بلكه به‌نظر مي‌رسد كه محتواي آن در هر سه 
پايه )اول، دوم و سوم راهنمايي( به خانه‌تكاني نياز دارد تا 
مطالب بهتر و دروس جديدتري تدوين شوند. به‌علاوه، حتماً 
كارشناسان زُبده و معلميني كه گرم و سرد كلاس هنر را 
چشيده‌اند، اين دروس را تدوين كنند كه اين امر مي‌تواند 
تحقق اهداف آموزشي را سبب شود. به هر صورت، كنترل 

كيفيت برنامه‌ي درسي در درس هنر و تحقق بخشيدن به 
هدف‌هاي آموزشي مشخص، شرط لازم و كافي است.

به عقيده‌ي بنده، كتاب موجود بايد به‌طور دقيق مورد 
تجزيه و تحليل قرار گيرد و قسمت‌هايي كه موجب عدم 
موفقيت معلم و دانش‌آموز در اجرا مي‌شود، حذف شود و 
جاي خود را به محتواي آموزشي ديگري بدهد. شايد رشد 
و توسعه‌ي محتواي موضوع‌هاي درسي هنر در زمان حاضر، 
و تغيير و تأكيد بر مفاهيم جديد به‌جاي مفاهيم پيشين 
و غيراستاندارد، پاسخ‌گوي نسل جوان امروز باشد. اما اگر 
نايل  درس  اين  در  آموزشي  اهداف  تحقق  به  بخواهيم 
آييم، بايد برنامه‌ي درسي هنر از نظر محتوايي به‌صورت 
نه »ت‌كرشته‌اي«. محتواي  »ميان‌رشته‌اي« مطرح شود، 
را  دانش‌‌آموزان  علاقه‌ي  ميزان  ميان‌رشته‌اي،  آموزشي 
مهم‌ترين ضابطه براي انتخاب محتواي درسي مي‌داند و چون 
هنر، هم به حيطه‌ي عاطفي و هم به حيطه‌ي رواني ـ حركتي 
توجه دارد كه در سطوح طبقه‌بندي مشاهده، تقليد، تمرين، 
دقت، تطابق و تسلط قرار دارد، لذا بايد علاقه‌ي فراگيرندگان 
بررسي و لحاظ شود. هم‌چنين، گنجاندن فعاليت‌هاي بيشتر 
يادگيري و تغيير توالي فعاليت‌ها در بخش طراحي مي‌تواند 

مهم باشد. 
انجام تغييرات در محتواي درس هنر، با تجديد نظر 
كامل كارشناسان و معلمان، و نظرخواهي از دانش‌آموزان و 
حتي اوليا و اهل فن، مي‌تواند شرايط بهتري را فراهم سازد. 
متأسفانه چند سال پيش، تغييراتي فقط از طريق حذف 
بيشتر درس‌هاي بخش خوش‌نويسي و يا برخي ازدرس‌هاي 
بخش طراحي  در پايه‌هاي دوم و سوم راهنمايي انجام شدند 
كه به‌علت عدم اجراي تغييرات بنيادي و اساسي در برنامه‌ي 
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درسي و محتوا، فقط از حيث تطابق وقت كلاس با محتوا 
مثبت بود، ولي مطالب به‌طور غيراستاندارد حذف شدند. 

عوامل زير از دلايل عمده‌ي ضرورت تغيير و بازنگري 
پايه‌ي دوره‌ي راهنمايي  در كتاب درس هنر در هر سه 

تحصيلي هستند:
1. عدم رعايت توزيع مناسب درس‌ها )محتوا( و توازن 

مفهومي در مباحث هر درس )از لحاظ حجم(.
2. فقدان سرفصل و يا عنوان درسي براي هر درس در 

بخش طراحي.
3. رعايت نشدن تناسب موضوعي.

نبودن  پيوسته  و  موضوعي  درهم‌تنيدگي  فقدان   .4
درس‌هاي يك پايه.

برنامه‌ي درسي  يادگيري در  مراتب  نبود سلسله   .5
به‌صورت پيماني )يعني آزادي عمل بيشتري به معلم و 

دانش‌آموز بدهيم(.
6. منظم نبودن دروس هنر براساس »پايه‌ي مشترك 

مطالب درسي« و فعاليت‌هاي يادگيري.
7. ناقص بودن توضيح، تفسير و شرح برخي از درس‌ها 
كه چون اغلب معلمان هنر متخصص نيستند، و نمي‌توانند 

با مطلب خيلي كم كتاب، درس را ارائه دهند.
8. مبتني نبودن هدف‌هاي كلي و رفتاري، و ارزش‌يابي 

براساس معيارهاي خاص.

9. افزودن تاريخ هنر به عنوان چاشني درس، بعد 
از پايان هر چند درس به‌طور متناوب.

10. معرفي نكردن وسايل هنري در هر درس و 
يا در ابتداي كتاب در هر پايه و نبود شرحي در مورد 

طريقه‌ي استفاده از آن‌ها.
11. لحاظ نكردن فعاليت‌هاي ديگر هنري كه مورد 
علاقه‌ي فراگيرندگان باشد و ابتكار و خلاقيت آن‌ها را 

بهبود بخشد.
اشاعه و توزيع مناسب مواد آموزشي و محتواي 
برنامه‌ريزي  و  پژوهش  سازمان  توسط  بايد  درس 
آموزشي و دفتر تأليف كتب درسي به نحوي انجام 
در  كارشناسان،  و  معلمان  مربيان،  نظرات  كه  شود 
تصميم‌گيري‌ درباره‌ي برنامه‌ي درس هنر و تدوين و 
اجراي آن اعمال شود. خودِ معلمان مي‌توانند بهترين 
برنامه‌ريز آموزشي باشند و مي‌توان به روش نمونه‌گيري از 

آن‌ها در سطح كشور نظرخواهي كرد. 
برنامه‌ي  اجراي  مسئول  كه  افرادي  ديگر،  سوي  از 
درسي جديد هستند، بدون توجه به ساخت سازماني براي 
برنامه‌ريزي درس هنر، لازم است با معلماني كه مسئول 
پياده كردن برنامه‌ي درسي جديد در كلاس هستند، ارتباط 

برقرار كنند.
اين ارتباط را مي‌توان به شيوه‌هاي زير برقرار كرد:

1. از طريق تشكيل سمينار سالانه براي تمامي معلماني 
كه براي اولين‌بار برنامه‌ي درسي جديد را تدريس خواهند 

كرد.
2. از طريق رابطي كه براي هريك از مناطق آموزش و 

پرورش تعيين مي‌شود.
3. از طريق ساختار آموزشي هرمي. براي مثال، مركز 
به آموزش يك گروه از معلمان بپردازد و هر يك از آن‌ها به 

نوبه‌ي خود، به گروه‌هاي ديگر معلمان آموزش دهد.
4. از طريق تركيبي از شيوه‌هاي فوق.

آن‌چه در اين مقاله گفته شد، تنها به خاطر ارزش قائل 
بودن براي درس هنر در مدارس، و به‌دليل تجربه‌اي كه در 
فضاي كلاس در اين درس داشته‌ام، و غريب واقع شدن 

درس هنر در نظام آموزش و پرورش بوده است.
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مقدمه
براي ورود به بحث هنر اسلامي و كليات هنري كه با 
نام هنر اسلامي با آن آشنا هستيم، مقدمه‌اي خيلي كوتاه 
لازم است و آن مقدمه به موقعيت و جايگاهي ارتباط پيدا 
مي‌كند كه اساساً شريعت اسلام، تفكر اسلامي و ديانت 
اسلام از آن‌جا آغاز شد، به سرزمين‌هاي ديگر رفت، به 
مرور زمان رشد كرد و تمدني را پديد آورد كه يكي از 
عظيم‌ترين تمدن‌هاي بشري است؛ يعني تمدن اسلامي. 
جايگاه پيدايش و آغاز اين تمدن، سرزمين حجاز بود كه به 
لحاظ فرهنگ و تمدن، پيشينه‌ي روشن و شناخته‌شده‌اي 
بدون  و  علف  و  بي‌آب  خشك،  بود  سرزميني  نداشت. 
پيشينه‌ي تاريخي چشم‌گير. سرزميني كه در اختيار اعراب 
بدََوي بود و ايشان از بركه‌ي آبي به بركه‌اي ديگر در حال 
كوچ بودند. در اين سرزمين، ديانت اسلام شروع شد و در 
فاصله‌ي زماني نه چندان زيادي، به سرعت قلمروي وسيع 
را در برگرفت. اين تمدن، اين انديشه، اين فرهنگ چگونه 
هنر را پديد آورد و چگونه به هنري كه پديد آمد، هنر 
اسلامي اطلاق شد؟ آيا الگويي را همراه آن انديشه و ديانت 
به مردمان سرزمين‌هايي كه اسلام را پذيرفتند، ارائه كرد يا 

مباحث تئوري و نظري؟
اعراب حجاز به جز در ادبيات و آن هم در زمينه‌ي 
و  مهارت‌ها  هنري،  آثار  شعر،  يعني  ادبيات  از  خاصي 
تكن‌كيهايي نداشتند كه به‌عنوان الگو و مدل به ديگراني 
ارائه كنند كه هر كدام پيشينه‌اي بسيار گسترده در انواع 
تكن‌كيها، صنايع و فنون هنري از خود به جاي گذاشته بود. 
يكي از سرزمين‌هايي كه اسلام در آن‌جاها نفوذ و گسترش 
پيدا كرد، ايران بود؛ تمدن ايراني با پيشينه‌ي چند هزار 

ساله و در شرق امپراتوري روم )رومي كه خودش ميراث‌دار 
تمدن بسيار پيشرفته‌اي ]نه لزوماً تعالي‌يافته[ در باب هنر 
بود، يعني يونان باستان(. هر كدام از اين سرزمين‌ها كه 
في‌الواقع پيكره‌ي اصلي جهان اسلام را تشكيل مي‌دادند، 

در انواع هنرها داراي پيشينه‌اي بودند. 
دوره‌هاي تاريخي پيش از اسلام را مي‌شناسيم. وقتي 
هر كدام از آن‌ها را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه دوره‌هايي 
از شكوفايي را پشت سر گذاشته‌اند، چه در معماري، چه 
در هنرهاي تجسمي و... سب‌كهاي مختلفي پديد آمدند. 
اختصاصي‌اش  ويژگي‌هاي  با  را  هخامنشي  دوره‌ي  هنر 
مي‌شناسيم. همان‌گونه كه هنر اشكاني يا هنر ساساني 
را. در غرب هم روم ميراث‌دار كاملاً شناخته‌شده‌ي يونان 
باستان است. انديشه‌ي اسلامي، تفكر اسلامي و ديانت و 
شريعت اسلام در اين سرزمين‌ها با انواع تكن‌كيهاي هنري 

برخورد كرد.
اساس هنر چيست؟ عده‌اي عقيده دارند، هر واژه بايد 
براي اين‌كه بهتر درك شود تعريف مشخصي داشته باشد. 
عده‌اي هم مي‌گويند: نه، برخي واژه‌ها را نياز نيست در قالب 
كلمات تعريف كنيم. شايد هنر بيان احساس است. شايد 
بيان محسوس نامحسوس است و يا هر تعريف ديگري.... 
در تعريف هنر، آن‌چه مشاهده مي‌كنيم، تعريف واژه‌ي هنر 
نيست، بلكه تعريف اثر هنري است. همه‌ي گفته‌هاي ما 
عموماً به آثار هنري اشاره دارند، نه خود اصل هنري. به 
هر حال در اين تعريف‌ها با دو عنصر يا با دو اصل روبه‌رو 
مي‌شويم كه اثر هنري براساس آن دو متجلّي است. بخشي 
از اثر هنري بيانگر مهارت و تكنكي است و بخشي از آن 
دروني هنرمند؛ حسي كه هنرمند  نشان‌دهنده‌ي حس 

هنر دوره‌ي اسلامي*
دكتر احمد تندي



21
رشد آموزش 

1 شمـارهى  
هفتم دورهى  
1388 پاييز 

توانسته با مدد مهارت و تكنكي آن را بيان كند.
وقتي حسي در شما شكل مي‌گيرد، تمايل داريد آن را 
بيان كنيد؛ چرا؟ چون براي ديگران قابل درك و قابل حس 
شود. مخاطب هنرمند به هر صورت با حواس خودش درك 
مي‌كند؛ حالا حواس پنج‌گانه، شش‌گانه يا هر چيز ديگر. 
آن حس تا وقتي كه در درون هنرمند است، براي ديگران 
قابل درك نيست. هنرمند مي‌خواهد آن را بيان كند تا 
ديگران هم درك كنند. براي بيانش نياز به مهارت دارد. 
نياز دارد با تكن‌كيها آشنا باشد. يك وقت حس را با رنگ 
و قلم‌مو و روي بوم بيان مي‌كند، يك وقت حس خود را با 
قرار دادن آجر روي آجر و گچ بيان مي‌كند و... پس بدون 
استثنا، دو عنصر در هر اثر هنري دخيل هستند: »تكنكي« 
و »خلاقيت و حس دروني« كه به هنرمند اختصاص دارد.

هنرمندان مهارت خودشان را مي‌آموزند. آن‌ها از طريق 
استاد و از طريق تجربه و مشاهده‌ي پيرامون خودشان، 
اين  فرامي‌گيرند.  و  مي‌بينند  را  متفاوت  تكن‌كيهاي 
تكن‌كيها در سرزمين‌هاي مختلف متفاوت هستند. چرا 
متفاوت؟ چون عوامل تأثيرگذار در فرهنگ‌هاي مختلف 
متفاوت است. يكي از مهم‌ترين عوامل عامل اقليم است؛ 
شرايط اقليمي و جغرافيايي. در هنرهاي گوناگون شما به 
روشني تأثير شرايط اقليمي را مي‌بينيد. شرايط اقليمي در 
ايران، يعني سرزمين تقريباً خشك، آفتاب گرم سوزان، 
ساختماني  مصالح  و  مواد  تنوع  به  نداشتن  دست‌رسي 
نوعي  مي‌آورد؛  پديد  را  معماري  از  خاصي  نوع  متنوع، 
معماري مبتني بر خشت و آجر. عظيم‌ترين مجموعه‌ي 
خشتي جهان كجاست؟ ارگ بم. خيلي طبيعي است كه 
عظيم‌ترين مجموعه‌ي خشتي جهان در ايران يا نقطه‌ي 
مشابه ايران شكل بگيرد. گاه شرايط اقليمي، تكن‌كيها 
عنصر  شرايط  مي‌كند.  ايجاب  را  خاصي  مهارت‌هاي  و 

تعيين‌كننده‌اي است.
مهارت‌ها  و  تكن‌كيها  نوع  بر  كه  ديگري  نكته‌ي 
تأثيرگذار است، عامل پشتيباني و حمايت است. هنرمندي 
كه مي‌خواهد حس خودش را بيان كند، به يك سلسله 
عوامل نياز دارد؛ براي نمونه ابزار. هميشه ابزار به راحتي 

توسط خود هنرمند قابل دست‌يابي و فراهم شدن نبوده 
است. همه‌ي آثار هنري صرفاً در خلوت هنرمند و به تنهايي 
قابل شكل‌گيري نبوده‌اند. خلق يك اثر عظيم معماري، 
عوامل فراواني را مي‌طلبد كه تهيه‌ي اين عوامل از عهده‌ي 

هنرمند خارج است.
حجاز،  سرزمين  از  اسلامي  تفكر  و  انديشه  پس 
بدون سابقه و پيشينه‌ي تمدني و فرهنگي پيشرفته به 
سرزمين‌هاي ديگر تسري پيدا كرد. سرزمين‌هايي كه مركز 
ثقلشان در شرق، ايران بود و در غرب، روم؛ با مظاهر بسيار 
پيشرفته‌اي از تكن‌كيهاي مختلف. انديشه‌ي اسلامي با اين 
مظاهر تمدن و پيشرفت چگونه برخورد كرد؟ بديهي است، 
جامعه‌ي اسلامي كه به تدريج در حال شكل‌گيري است، 
نيازمندي‌هايي دارد. در حوزه‌ي معماري به ساخت مسجد 
و مدرسه نياز داشت. اين نياز را متناسب با شرايط اقليمي 
هر ديار برطرف مي‌كرد. يعني تكنكي پيش از اسلام را 
به‌كار گرفت و با خلاقيتي كه زاييده‌ي تفكر اسلامي است، 
درهم آميخت و با بيان خاص تفكر اسلامي، اثري خلق 
را  آن  ما  كه  آمد  پديد  معماري‌اي  ترتيب،  اين  به  كرد. 
معماري اسلامي مي‌ناميم، چون حال و هوايش متناسب 
با تفكر اسلامي است؛ گرچه در بعُد تكنكي از تكن‌كيهاي 
معماري  مي‌گوييم  گاه  مي‌كند.  استفاده  اسلام  از  پيش 
اسلامي هند يا معماري اسلامي آفريقا. كاربرد اين پسوندها 
نشان‌دهنده‌ي وجود تكن‌كي بومي آن منطقه است كه با 
خلاقيت تفكر اسلامي آميخته شده و به توليد يك بنا يا اثر 

ختم شده است.
اشاره شد كه در خلق آثار هنري سلسله عواملي دخيل 
هستند كه اولين عامل، خود هنرمند است كه تكنيكش را 
با حس و ديدگاه خود درمي‌آميزد. بديهي است اثر هنري 
در اولين مرتبه متأثر از خود هنرمند باشد. عامل جغرافيا 
هم بيشتر بر تكنكي، مهارت، فن و صنعت تأثير مي‌گذارد. 
عامل حامي و پشتيبان هم تأثيرگذار است. در بخشي از 
هنرها اين عامل بسيار اهميت دارد. براي نمونه در سينما 
يا در عظيم‌ترين آثار هنري اسلامي مانند مساجد، عامل 
حامي نمود دارد. اين‌ها آثاري نيستند كه توسط يك فرد 

انديشه 
و تفكر اسلامي از 

سرزمين حجاز 
بدون سابقه 

و پيشينه‌ي تمدني
 و فرهنگي پيشرفته 
به سرزمين‌هاي‌ديگر 

تسري‌پيدا كرد
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و يك شخص آن هم بدون حمايت شكل گرفته باشند. 
اكثر بناهاي اسلامي اسمي دارند كه اين اسم‌ها، بيشتر 
نام باني يا حامي را بيان مي‌كنند تا نام هنرمند را. مثلاً: 
و  باني  به  دارد  اشاره  مشهد  گوهرشاد«  جامع  »مسجد 
سفارش‌دهنده‌ي آن، و »مسجد سيدعزيزالله« و... عمده‌ي 
آثاري كه امروز باقي‌مانده و از استحكام و جايگاه خاص 
حكومتي‌ها  سفارش‌دهندگانشان،  و  بانيان  برخوردارند، 
بوده‌اند. اساساً به همين دليل است كه اگر بخواهيم نگاهي 
تاريخي به هنرهاي اسلامي داشته باشيم، نام حكومت‌ها 
به ميان مي‌آيد. براي نمونه، يكي از قديمي‌ترين مسجدها، 
»مسجد جامع اندلس« است. از آن جلوتر »قُبه‌الصخره« 
در بيت‌المقدس و »مسجد جامع اموي« دمشق هستند 
كه با حمايت حكام اموي ساخته شدند. جالب آن‌كه وقتي 
عمر حكام اموي پايان مي‌يابد، مركز ثقل معماري دوره‌ي 
اسلامي از منطقه‌ي شامات به عراق و بغداد انتقال پيدا 
مي‌كند. چون مركز حكومت عباسيان بغداد بوده است. 
دقيقاً از همين زمان است كه آثار پديد آمده بيشتر مطابق 

الگوي معماري ايران است.
اين‌كه بيشتر مصاديق مورد اشاره از معماري است، 
دليل دارد. چون بسياري معتقدند، اصلي‌ترين هنر مسلمانان 
صاحب‌نظر  يك  به‌عنوان  خلدون  ابن‌  است.  معماري 
و  است  معماري  اصلي‌ترين هنر مسلمانان  مي‌گويد كه 
بسياري از هنرهاي ديگر وابسته به معماري هستند. حتي 
هنرهايي مانند خوش‌نويسي، نقاشي و هنرهاي كاربردي‌تر 
يا صنعتي‌تر مانند هنرهاي چوبي، عمدتاً وابسته به معماري 

هستند و در خدمت ساخت آثاري قرار مي‌گيرند كه به 
دليل  همين  به  مي‌كنند.  پيدا  ارتباط  معماري  با  نوعي 
مي‌آيند. پس  به حساب  فرعي  هنرهاي  ديگر،  هنرهاي 

معماري اصلي‌ترين هنر مسلمانان است.
به هر حال، اثر هنري‌اي كه پديد مي‌آيد، در قلمرو 
و  با حمايت  و  هنرمند  توسط  اسلام،  گسترده‌ي جهان 
پشتيباني حكومت اسلامي ساخته مي‌شود. آيا اين دليل 
مي‌شود كه آن را هنر اسلامي بناميم؟ وقتي منابع تاريخ 
هنر را مطالعه مي‌كنيد و آثار هنري شهرت يافته به هنر 
اسلامي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيد، مي‌بينيد كه 
همه‌ي اين‌ها الزاماً معرف آن هنري نيستند كه بيانگر و 
بازتاب‌دهنده‌ي تفكر اسلامي و نوع نگاه يك مسلمان معتقد 
به دنياي اطرافش باشد. حتي ممكن است برخي از اين آثار 
هنري با تفكر اسلامي منافات داشته باشند. براي نمونه 
در منطقه‌ي شامات، زماني كه حكومت در اختيار امويان 
بود، علاوه بر مساجد و ابنيه‌ي مذهبي، كاخ‌هايي ساخته 
شدند كه نسبتي با دين و تفكر اسلامي ندارند. در يكي از 
معروف‌ترين اين كاخ‌ها كه به لحاظ نوع تزئيناتش اهميت 
دارد، روي بخش‌هايي از ديوارها، صحنه‌هايي از شنا كردن 
مردان و زنان به چشم مي‌خورد كه با تكن‌كي و مهارت و 
فن نقاشي بيزانس يا روم شرقي اجرا شده‌اند. البته اين 
موضوع تنها مختص امويان نبوده، بلكه در ميان آثار بر 
جاي مانده از دوره‌ي عباسيان هم ديده شده است. زماني 
كه متوكل پايتخت را از بغداد به سامرا انتقال مي‌دهد، 
كاخ‌ها و بناهاي متفاوتي در آن‌جا ايجاد مي‌كند. در كنار 

در منطقه‌ي شامات 
زماني كه حكومت 
در اختيار امويان 
بود، علاوه بر مساجد 
و ابنيه‌ي مذهبي 
كاخ‌هايي

 ساخته شدند كه 
نسبتي با دين 
و تفكر اسلامي 
ندارند
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مسجد اعظم سامرا، كاخ‌هايي وجود دارند كه در تزئينات 
آن‌ها تصاوير زنان رقاصه و صحنه‌هاي بزم وجود دارد. اگر 
آن نقاشي‌هاي ديواري را به‌عنوان بخشي از آثار هنري قرن 
چهارم و محصول مهارت و هنرمندي مسلمانان بدانيم كه 
با حمايت والي مسلمان درست شده‌اند، آيا باز هم مي‌توان 

آن را هنر اسلامي خواند؟
در اصفهان، مقابل »مسجد شيخ‌لطف‌الله« در ميدان 
امام، »كاخ عالي‌قاپو« واقع است. ديوارهاي اين كاخ در عصر 
صفويه با نقاشي‌هاي ديواري تزئين شده بود كه اكنون اين 
نقاشي‌ها نيستند و از بين رفته‌اند. پشت عالي‌قاپو با فاصله‌ي 
كمي چهل‌ستون قرار دارد كه به‌عنوان يكي از شاخص‌ترين 
آثار هنر دوره‌ي صفوي تلقي مي‌شود. در قسمت اصلي و 
اصطلاحاً تالار شاه‌نشين كاخ چهل‌ستون، دو رديف نقاشي 
وجود دارد كه در قسمت بالا شامل تابلوهاي خيلي بزرگ 
و در قسمت پايين شامل تاقچه‌هاي كوچك است كه با 
نمي‌توان  حال  به‌هر  شده‌اند.  تزئين  خاصي  نقاشي‌هاي 
همه‌ي اين آثار را هنر اسلامي خواند. نويسنده‌ي كتاب 
»تاريخ اصفهان، ري و همه‌ي جهان«، فردي است به نام 
جابري انصاري كه آن را در دوره‌ي قاجار نوشته است. 
نويسنده‌ي كتاب چون انس و علاقه‌ي خاصي به شاهان 
به  پاي‌بند  و  معتقد  مسلمانان  را  آن‌ها  و  داشته  صفوي 
شريعت مي‌دانسته است، وقتي با نقاشي‌هاي ديواري كاخ 
چهل‌ستون روبه‌رو مي‌شود، به ناچار آن‌ها را ملحقات پس از 

صفويه مي‌خواند تا دامن شاهان را از آن‌ها پاك نگه دارد.
وقتي حاكمي از هنر حمايت مي‌كرده، به دنبال اهداف 
خاص خود بوده است كه شايد اين اهداف هيچ تناسبي 
كاخ چهل‌ستون  نقاشي‌هاي  نداشته‌اند.  اسلامي  تفكر  با 
اصفهان دقيقاً چنين كاركردي دارند. وقتي تاريخ را مطالعه 
مي‌كنيم، مي‌بينيم كه حكومت صفويه با دو شعار روي كار 
آمد: يكي توجه به مليت و ديگري تشيع. به همين دليل در 
نقاشي‌هاي كاخ چهل‌ستون دنبال ابراز اقتدار و عظمت خود 
است. موضوع يكي از نقاشي‌هاي ديوارهاي چهل‌ستون، 
شاه‌‌طهماسب  با  پادشاه گوركاني هند  همايون،  ديدار 
صفوي است. وي كسي است كه پس از وقوع آشوب در 
هند به شاه صفوي پناه مي‌آورد. در آن تابلو، همايون با 
حالتي نزار و مستمندانه در برابر شاه‌ طهماسب كه با جلال 
و جبروت تصوير شده، نشسته است. يا در تابلوي ديگري 

كه در همين كاخ وجود دارد، صحنه‌ي پيروزي شاه صفوي 
بر ازب‌كها نشان داده است.

ايران  خوش‌نويسي  چهره‌هاي  شاخص‌ترين  از  يكي 
كسي نيست جز ميرعماد. او به دستور شاه‌عباس صفوي 
كشته مي‌شود. اين نشان مي‌دهد، هم حمايت شاهان يك 
حمايت ارزشي و اعتقادي نيست و هم دشمني آن‌ها، يكي 
از شاخص‌ترين چهره‌‌هاي معروف نقاشي، فردي است به نام 
رضا عباسي؛ آثار عباسي را مي‌توانيد به سه دوره تقسيم 
كنيد: دوره‌ي اول، دوره‌اي است كه او در دربار حضور داشت 
و مشمول همه‌گونه لطف و عنايت دربار و همه‌گونه حمايت 
بود. پس از مدتي و بنا به دلايلي، مورد غضب واقع شد و 
در نتيجه او را از دربار طرد كردند. پس از طرد شدن باز 
به نقاشي و نگارگري مي‌پردازد و آثاري محصول اين دوره 
دارد. پس از مدتي دوباره شاه او را مورد توجه قرار مي‌دهد و 
به دربار دعوت مي‌كند. در اين دوران هم آثاري ديگر از وي 
ثبت شده‌اند. دقيقاً اين وضعيت، يعني تجزيه و تحليل آثار 
رضا عباسي و تقسيم آن‌ها به سه دوره، بيانگر تأثير غيرقابل 

انكار حامي و پشتيبان است.
در كنار اين عوامل، برخورد فرهنگي مسلمانان هم از 
عوامل تأثيرگذار بر آثار هنري بوده است. هنگامي كه تاريخ 
اسلام را مطالعه مي‌كنيم، مي‌بينيم هيچ‌گاه نبوده است كه 
فرهنگ و تمدن اسلامي خودش را منزوي كند و بگويد 

هنگامي كه 
تاريخ اسلام را 

مطالعه مي‌كنيم 
مي‌بينيم هيچ‌گاه 

نبوده است كه 
فرهنگ 

و تمدن اسلامي 
خودش را منزوي كند

از نقاشی های چهل ستون
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در عصر صفوي 
ارتباطات فرهنگي 
گسترده‌اي با 
اروپاييان داشته‌ايم

کاخ عالی قاپو
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س:
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هيچ نسبتي با ديگر فرهنگ‌ها نداريم. به هر صورت، مجوز 
ارتباط فرهنگي وجود داشته، گرچه نوع ارتباط مهم بوده 
است. در قرآن بارها توصيه شده است به اين‌كه: »قل سيروا 
في الارض« و آيات ديگري كه ما را توصيه مي‌كنند به سير 
و عبرت‌اندوزي. در زمينه‌ي هنر هم، به دليل همين ارتباط 
فرهنگي، تأثيراتي پديد آمد. هنر هم تأثير گرفت و هم 
تأثير گذاشت و اين تأثير و تأثرات بالاخره در جاهايي كمتر 
يا اسلام نسبت داشته و در جاهايي اصلاً ارتباط نداشته 

است.
با  گسترده‌اي  فرهنگي  ارتباطات  صفوي،  عصر  در 
بسيار  و  معروف  خيلي  نقاش  يك  داشته‌ايم.  اروپاييان 
بحث‌برانگيز در دوره‌ي صفوي، محمد زمان )اصالتاً قمي 
بوده( است كه شاه‌عباس دوم وي را در نوجواني براي 
آموختن تكن‌كيهاي هنري و نقاشي فرنگي به ايتاليا اعزام 
مي‌كند. وي كه نوجوان بوده و هنوز وجوه اعتقادي و اخلاقي 
در وي شكل نگرفته بوده  است، در ايتاليا مسيحي مي‌شود 
فرنگي،  نقاشي  تكن‌كيهاي  و  فنون  فراگيري  از  پس  و 
به‌دليل تغيير دين و مسيحي شدن، به ايران برنمي‌گردد. 
دوم صفوي  عباس  اين‌كه شاه  از  بعد  و  به هند مي‌رود 
مي‌ميرد، فكر مي‌كند كه داستانش فراموش شده است. 
پس برمي‌گردد و ادامه‌ي حيات مي‌دهد و آثار هنري پديد 
مي‌آورد. عده‌اي مي‌گويند وقتي مسيحي شد، نام پائولو 
زمان را براي خودش انتخاب كرد. وي در اصفهان شروع 
مي‌كند به كپي كردن نقاشي‌هاي فرنگي. شما در كارهاي 
وي اين نكته را به وضوح مي‌بينيد. يعني در كارهاي وي هم 

تكنكي فرنگي به‌كار رفته است و هم مضامين آن فرهنگ. 
تابلوهايي دارد كه در آن‌ها تصوير حضرت مريم)س( و 
حضرت عيسي)ع( را كار كرده است. همه‌ي اين‌ها، در 
كليتِ تاريخ هنر مورد توجه قرار مي‌گيرند. به هر حال به 
اين‌ها نمي‌توان گفت كه هنر اسلامي، ولي مي‌شود گفت 
هنر دوره‌ي اسلامي. مانند هنري كه متصف مي‌شود به 

دوره‌ي هخامنشي يا ساساني و...
هنر دوره‌ي اسلامي يعني هنري كه محصول مهارت و 
توانايي هنرمندي است كه به احتمال بسيار زياد مسلمان 
است، داراي انديشه و تفكر اسلامي است، ولي الزاماً آن 
اثري كه ساخته و پرداخته، معرف تفكرش نيست؛ بلكه 
معرف سفارشي است كه به او داده شده است. حال اين 

سفارش را ممكن است از يك درباري دريافت كرده باشد.
با اين تعريف و تعبير، آيا مي‌توانيم هر آن‌چه داريم، 
هنر دوره‌ي اسلامي است و هنر اسلامي نداريم؟ عده‌اي 
ديگر  عده‌اي  ولي  است،  درست‌تر  نگاه  اين  معتقدند 
مي‌گويند بخشي از آثاري كه در اين دوره درباره‌ي آن‌ها 
مي‌توانيم  كه  ويژگي‌هايي هستند  داراي  مي‌شود،  بحث 
آن‌ها را هنر اسلامي قلمداد كنيم. اين ويژگي‌ها چيستند؟ 
اين دسته در پاسخ به اين سؤال مي‌گويند: ابتدا بايد ببينيم 
اسلام دنبال چه بوده است. تفكر اسلامي به دنبال چيست؟ 
فلسفه‌ي وجودي اسلام چيست؟ همان‌گونه كه اسلام خود 
را معرفي كرده، هدفش هدايت به سوي رستگاري است. 
»قولوا لااله‌الاالله تفلحوا«. پس هدف اصلي اسلام هدايت 
انسان است به سوي رستگاري با تعاريف و تعابيري كه در 
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شريعت و ديانت اسلام هست. اگر آثاري با تكنيك به‌كار 
رفته در آن‌ها، حجم، تزئينات و كاربردشان در اين مسير 
قرار بگيرند، مي‌توان به آن‌ها هنر اسلامي اطلاق كرد؟ آيا 

آثاري كه اين‌گونه باشند، وجود دارند؟
در پاسخ بايد گفت: آثار فراواني داريم كه با اين تعريف 
و تعبير هم‌خواني دارند. براي نمونه، گرچه معماري از يك 
سلسله تكنيك‌ها تشكيل شده است. ولي وقتي در فضاي 
آثار معماري متفاوت قرار مي‌گيريد، وضع و حال يكساني به 
شما دست نمي‌دهد. در ميدان نقش‌ جهان اصفهان، حسي 
كه از دو اثر مسجد شيخ لطف‌الله و كاخ عالي‌قاپو به شما 
دست مي‌دهد، يكسان نيست. مسجد شيخ لطف‌الله از نظر 
نقشه غيراستاندارد است؛ اصلاً ايوان ندارد. سردر مسجد 
باز است به داخل ميدان. وقتي جلو مي‌روي، قدري فضا 
ادامه فضاي  پيرامون كم مي‌شود. در  تاريك و روشنايي 
تاريك بيشتر مي‌شود و در نهايت با يك پيچ در دالاني 
قرار مي‌گيريد كه اين دالان با زاويه‌اي شما را به شبستان 
اصلي مسجد مي‌رساند؛ شبستاني كه وقتي در آن فضا قرار 
از محيط بيرون مسجد جدا مي‌شويد.  مي‌گيريد، تقريباً 
يعني معمار مسجد بسيار دقيق آن را طراحي كرده است 
تا شما آهسته‌آهسته از فضاي خارج جدا شويد و به يك 
محيط معنوي وارد شويد. در نهايت اين محيط معنوي 
توسط آياتي كه به شكل كتيبه‌هاي بسيار زيبا با خط ثلث 
در زمينه‌ي خط كوفي هستند. تزئين شده است. از آن 
طرف وقتي مي‌خواهيد به كاخ عالي‌قاپو نزديك شويد، از 
دور به شما هشدار مي‌دهد كه داريد وارد فضايي كاملًا 
دنيوي مي‌شويد كه جايگاه شما نيست. در گذشته مقابل 

كاخ ارابه‌ي توپي هم بود.
نهايت آن‌كه مجموعه‌ي هنرها و آثار هنري را كه در 
قلمرو جهان اسلام وجود دارند، مي‌توان در دو قالب بررسي 
كرد: يك قالب به‌عنوان آثار هنري كه معرف دوره‌ي اسلامي 
هستند و قالب ديگر، آثار هنري كه مي‌توان به آن‌ها هنر 
اسلامي اطلاق كرد. تمايز اين دو نوع آثار در محتوا و پيام 

كلي آن‌هاست.

* فصلنامه‌ي رواق هنر و انديشه. ش 30.



یادآوری
کاغذآرایی یا »آرایش کاغذ«، جزو مهارت‌هایی است 
که ریشه در تاریخ هنر کتاب‌آرایی دارد. هنرمندان به‌منظور 
با  رابطه‌ی مناسب  برقراری  نماندن فضای منفی،  خالی 
نمودن  زیبا  و  دلنواز  و  داخل صفحه،  تصاویر  و  مطالب 
ابری،  انواع کاغذهای  آن، به آرایش کاغذ می‌پرداختند، 
افشان، رنگی و... از این جمله‌اند. نمونه‌های بسیاری از آثار 
گذشتگان را به لحاظ شیوه‌های اجرای کار و کاربرد در 
زمینه‌های هنری، می‌توان در کتاب‌های قدیمی مشاهده 

کرد.
سنتی،  کاربردهای  بر  علاوه  امروزه،  کاغذآرایی 
کاربردهای دیگری نیز هم‌چون چاپ و نقش روی پارچه، 
بسته‌بندی و... یافته است و هر از چند گاهی، هنرمندان 
گرافیست، نقاش یا خوش‌نویس، در آثار خود از تکن‌کیهای 
و  وسیع  بسیار  کاغذ  آرایش  می‌برند. حیطه‌ی  بهره  آن 
گسترده است و حدود ابداع و تولید آن، به توان، خلاقیت، 
تفکر، کاربرد و نیاز بشر بستگی دارد. امروزه روند ابداع و 
کاربرد کاغذهای تزئینی، حوزه‌ی صنعتی را نیز فرا گرفته 

است و ذائقه‌ی مصارف تخصصی را نیز محک می‌زند.
با توجه به تجربیات و نوع مطالعه‌ی هنرمند، هر روش 
و یا تکنکیی که در سطح اثرپذیری1 در روش ساخت کاغذ 

کارگاه هنر کاغذسازی

رنگ‌آمیزی و آرایش کاغذ
 کار با نایلون )بافتی خی(
محبوبه الهی
 عضو هیئت علمی دانشکده‌ی تربيت دبير فني شریعتی
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ایجاد شود، در رنگ، فرم، بافت و... تنوع ایجاد میک‌ند 
به  می‌آورد.  پدید  اثر  در  را  خاصی  بصری  جلوه‌های  و 
این ترتیب، هنرمند علاوه بر ایجاد جذابیت‌های بصری، 
کاربردهای جدیدی نیز در آثار هنری و یا تولیدی خود 

به‌وجود خواهد آورد.
شاید ابتدایی‌ترین نوع تزئین کاغذ، رنگ‌آمیزی آن با 
استفاده از رنگ‌های طبیعی باشد. بسیاری از هنرمندان 
عقیده داشته‌اند، که سفیدی کاغذ سبب ضعیف شدن 
متفاوت،  رنگ‌های  از  دلیل  همین  به  می‌شود.  چشم 
و... در رنگ‌آمیزی  از قبیل سرخ، زنگاری، سبز نخودی 

کاغذها بهره می‌جستند.
این مقاله تلاش دارد، نظر علاقه‌مندان را به کثرت 
راه‌های موجود در مسیر ساخت و کاربرد کاغذهای تزئینی 
معطوف کند و از این رهگذر، موجب تقویت حس خلاقیت 

آنان در ایجاد نوع مهارت‌ها و کاربری‌های جدید شود.
پیشنهاد می‌شود در صورت علاقه به مطالعه در زمینه‌ی 
بوم‌سازی سنتی، کاغذسازی تزئینی و یا کاغذآرایی، به 
زمینه  این  در  فراوانی که  و لاتین«  کتاب‌های »فارسی 

موجودند مراجعه کنید.

توجه به محیط
از  سرشار  ما  زندگی  محیط  و  طبیعت  می‌دانیم، 
عناصر زیبا و متنوع به لحاظ جلوه‌های بصری است. با 
توجه به فراوانی، تنوع و جذابیت آفریده‌هایی که در اختیار 
ما هستند، به خوبی می‌توانیم در جهت اهداف هنری و 
کاربردهای زیبایی‌شناسانه‌ی خویش از آن‌ها بهره بگیریم. 
در  موجود  متنوع  و  متفاوت  اشکال  و  بافت‌ها  رنگ‌ها، 
طبیعت، همواره انسان حساس و خلاق را به سمت هدف 
خویش جلب میک‌نند تا با دقت و توجه به این عناصر، از 

روی آن‌ها نمونه‌سازی کند و یا شبیه آن‌ها را پدید آورد.
حساسیت،  حاصل  موجود،  تکن‌کیهای  از  بسیاری 
توجه و دید هنرمندان و یا افرادی هستند که با مطالعه و 
دقت در پدیده‌های محیط اطراف خویش به آن‌ها دست 
یافته‌اند؛ نکته‌ها و رموزی که افراد دیگر به آن‌ها توجهی 

نداشته‌اید و یا نگاه آن‌ها از نوعی دیگر بوده است.

ارزش و خاصیت رنگ‌دهی و رنگ‌آمیزی پدیده‌ها
پدیده‌ها در طبیعت سرشار از رنگ هستند. طبیعت 

مخلوق، چه در ظاهر و چه در باطن، سرشار از رنگ و 
رنگ‌دانه است. درک تنوع رنگ‌ها در طبیعت و بهره‌گیری 
از جلوه‌های زیبای آن‌ها، به کاربرد چندین عامل هم‌چون 
انعکاس نور، استخراج و تجزیه و تریکب مواد در آزمایشگاه 
یافته‌های  مطالعه‌ی  این‌رو  از  دارد.  بستگی  کارگاه  یا  و 
پیشین، ما را با ارزش رنگ از نظر نیازهای درمانی، هنری، 
ارزش رنگ‌دهی  و... آشنا میک‌ند.  غذایی، نشانه‌شناسی 
پدیده‌ها را با کمی تجربهک‌ردن و دقت در طبیعت می‌توان 
دریافت و با توجه به نوع کاربرد، از آن بهره گرفت. در این 
میان، همه‌ی گیاهان رنگ‌دار را می‌توان مثال زد و خاصیت 
رنگ‌دهی هرکی را هم‌چون پوست پیاز، کلم بنفش، گل 
بنفشه، تره، برگ شمعدانی، سماق، گل زعفران، برگ مو 

و... تجربه کرد.



رنگ‌آمیزی با نایلون
مواد اولیه‌ی مورد نیاز:

از  )استفاده  آکریلکی  و  روغن  رنگ  مرکب،  گواش،   l
هرکی از این اثرگذارها تأثیرات متنوع و متفاوتی را ایجاد 

میک‌ند(.
l تلق، کاغذ و انواع مقوای گلاسه‌ی براق، مات، سفید 
یا رنگی )استفاده و کاربرد هرکی از این اثرپذیرها سبب 

ایجاد بافت‌های متفاوتی روی آن خواهد شد(.
l تینر و آب.

l یکسه یا نایلون پلاستکیی نرم و شفاف فریزری.

وسایل و ابزار کار:
l سشوار

l تخته، سنگ، پلاستکی فشرده یا سطح صاف در ابعاد 
A‌3 یا دل‌خواه

l قلم‌موی بزرگ و پهن )برای کشیدن رنگ(
l اسفنج

l ظرف‌های مخصوص آب، تینر و آماده‌سازی رنگ، به 
تفکیک گواش، مرکب، رنگ روغن و آکریلکی

وسایل ایمنی شخصی و کارگاهی
دستکش، ماسک، نایلون )پلاستکی( و کاغذ باطله.

رعایت اصول ایمنی:
1. توصیه می‌شود، هنگام انجام کار برای ایمنی بیشتر 

از دستکش و ماسک استفاده کنید.
سطح  کارگاه،  بهداشت  و  تمیزی  رعایت  برای   .2
محدوده‌ی فعالیت را با کاغذ باطله و یا پلاستکی بپوشانید 

تا به راحتی و آرامش به فعالیت بپردازید.
3. کسانی که ناراحتی ریوی دارند، از انجام کار با رنگ 

روغن پرهیز کنند.

روش کار:
1. آماده‌سازی رنگ: با توجه به استفاده‌ی مستقیم 
از رنگ روی سطح کاغذ و یا هر اثرپذیر مورد نظر، ضروری 
تهیه شود. در  روان  و  رقیق  نسبتاً  به‌صورت  است رنگ 
این شیوه رنگ‌آمیزی، به لحاظ استفاده از کی یا چند 
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رنگ، لازم است رنگ‌ها را به‌صورت مجزا و در ظرف‌های 
مخصوص آماده سازید.

2. تنظیم میز کار و رنگ‌آمیزی: در این مرحله، کاغذ 
و یا اثرپذیر مسطح را روی میز کار می‌گذاریم و مقداری از 
محلول رنگی2 را روی آن می‌ریزیم. سپس با قلم‌مو، اسفنج 
و یا کاردک، رنگ را به تمام سطح کار منتقل و از تجمع 
رنگ در ‌کیجا ممانعت میک‌نیم. بعد نایلون پلاستکیی 
را به‌صورت صاف و گسترده روی مجموعه‌ی سطح رنگی 
آماده شده قرار می‌دهیم و از انگشتان هر دو دست برای 
شکل دادن به رنگ‌های زیر نایلون استفاده میک‌نیم. در 
این حالت، به‌دلیل سهولت لغزش رنگ و چین و چروک 
شدن سطح نایلون، بافت‌های درشت و ریز جالبی به‌وجود 

می‌آیند.
پس از انجام تغییرات لازم و ایجاد چروک دل‌خواه، 
اجازه می‌دهیم رنگ در حالت معمولی خشک شود. پس 
از اطمینان از خشک شدن رنگ، نایلون را از روی کار جدا 
کنیم. مشاهده خواهیم کرد که بافتی جذاب و حیرت‌انگیز 
چشمانمان را نوازش می‌دهد و انگیزه‌ای جدید برای تکرار 
و ساخت بافتی دیگر فراهم خواهد ساخت. می‌توانیم برای 
رنگ  شدن  برای خشک  سشوار  از  تمرین  سریع  انجام 
استفاده کنیم که در این صورت، تا خشک شدن رنگ، از 

جابه‌جایی و یا کنار زدن نایلون باید خودداری کرد.
3. ایجاد تنوع در کاغذهای رنگین: پس از انجام چند 
تمرین و به‌دست آوردن مهارت مناسب و لازم، برای داشتن 
کاغذهای متنوع و رنگی، می‌توان از تأثیرات جانبی، مانند 
مچالهک‌ردن یا تا زدن کاغذ )قبل کار(، آغشتن قسمت‌هایی 
از کاغذ به روغن، پارافین یا شمع، و یا حتی طراحی با مواد 
روغنی روی سطح اثرپذیر قبل از رنگ‌آمیزی، استفاده کرد 

و به بافت‌ها و فرم‌های جدیدی دست یافت.

کاربردهای کاغذهای رنگین و تزئینی
کاغذهای رنگین و تزئینی که به صورت دستی و یا 
صنعتی تهیه می‌شوند، در کاربردهای هنری و صنعتی، 
نقاشی،  و  نگارگری  خوش‌نویسی،  تصویرسازی،  ازجمله 
قطاعی، طراحی لباس، دکوراسیون، بسته‌بندی‌های هنری 
نفیس و یا فنی و یا با روش عکس‌برداری از آن‌ها در امور 

مختلف گرافکیی، چاپ‌های گوناگون کاربرد فراوان دارد.

پي‌نوشت _________________________________
1. منظور از اثرپذیر، وسیله یا ماده‌ای است که می‌توان روی آن تأثیری ایجاد 

کرد و شامل انواع کاغذها، مقواها، چوب، پارچه و... می‌شود.
2. توصیه می‌شود برای آماده کردن محلول، از فضای باز و یا مکان‌های دارای 

تهویه‌ی مطبوع استفاده شود و از کار در فضاهای در بسته پرهیز شود.

منابع ____________________________________
1. اوکتائی، ناصر. هنر رنگرزی با گیاهان. دفتر نشر خودکفایی. تهران. چاپ 

اول. 1362.
2. سدینگتن، مرین. هنر کاغذسازی دستی. ترجمه‌ی مهران روحانی. شرکت 

انتشارات فنی ایران. تهران. 1378.
3. رسول‌زاده نمین، زهرا. هنر پتینه. ناشر مؤلف. تهران. چاپ اول. 1368.

4. هراتی، محمدمهدی. از ساختن تا پرداختن. انتشارات مدرسه. تهران. چاپ 
اول. 1370.

ـــــــــ . تعلیم هنر. دفتر امور کم‌کآموزشی. تهران. چاپ اول. 1366 5. ـ
ـــــــــ و همکاران. آموزش هنر اول راهنمایی. دفتر امور کم‌کآموزشی.  6. ـ

تهران. چاپ اول. 1366.
7. مجرد تاکستانی، اردشیر. راهنمای نقاشی و کتاب‌آرایی در ایران. آستان 

مقدسه‌ی حضرت معصومه)س(. تهران. چاپ اول. 1372.
8. حیدری، سمیه. بررسی و معرفی تکن‌کیهای کاغذآرایی )پایان‌نامه، چاپ 

نشده(. دانشکده‌ی شریعتی. تهران. پاییز 1358.



شکل و الگوهای تکرار شونده
هر عکس بر پایه‌ی کی سلسله عناصر تصویری منفرد شکل گرفته است. موفق‌ترین 
عکس‌ها آن‌هایی هستند که معمولاً کیی از این عناصر در آن‌ها کاملًا برجسته و قابل 
مشاهده است. خط دور یا شکل سوژه، عنصری است که معمولاً سوژه را تعریف میک‌ند. 
عکس که اشکال مشخصی را داراست، بیشتر به یاد می‌ماند. سوژه‌هایی که اشکال ساده 
و ابتدایی، مانند دایره یا مثلث را دارند، بیشترین قدرت را در جذب چشم بیننده دارا 

هستند‌.

یم
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مشاهده
رنگ غالب و شکل جالب 
این پنجره‌های بسته، بسیار 
چشم‌گیرند. گیاه سبزی که 
دیوارها را پوشانده است، با 
شکل و رنگ بسیار قوی و 
چشم‌نواز، و با همراهی رنگ 
خنثی در پس‌زمینه، تباین 
)كنتراست( بسیار خوبی برای 

در و پنجره‌ها ساخته‌اند.
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تفکر و انتخاب
عکاس  این عکس،  در 
را  کادر  است،  داشته  قصد 
هرچه بسته‌تر انتخاب کند 
شکل‌ها  و  رنگ‌ها  روی  تا 
صورت  بیشتری  تأیکد 
و  ناکارامد  جزئیات  بگیرد، 
نباشند،  تصویر  در  اضافه 
و هارمونی و تعادل تصویر 

حفظ شود.

ی ک قاعده‌ی کلی
وقتی رنگ‌های تصویر چندان پر‌قدرت نیستند و شما از فیلم رنگی استفاده 
میک‌نید، می‌توانید از فیلترهای گرم بهره بگیرید. البته فیلترهای پولاریزه برای هر دو 
نوع فیلم رنگی و سیاه و سفید کارایی دارند.

مشاهده
درختان و الگویی که با ردیف بوته‌ها ساخته‌اند، ظرفیت بالقوه‌ای را برای خلق کی 
عکس ایجاد کرده‌اند. این ظرفیت، به دلیل ضد نور شدن درختان در مقابل پس‌زمینه‌ی 
روشن آسمان، تقویت شده است. هم‌چنین، ردیف بوته‌های انگور که ریتمی ساده و 

چشم‌گیر در نیمه‌ی پایین تصویر ایجاد کرده‌اند.

تفکر و انتخاب
این  قسمت  بیشترین 
منظره که در واقع حرفی برای 
گفتن دارد، قسمتی است که 
و  بوته‌ها  درختان،  شامل 
پیش‌زمینه‌ی تصویر می‌شود. 
بنابراین، عکاس حداقل فضا 
را برای آسمان رنگ‌پریده‌ی 
پس‌زمینه انتخاب کرده است. 
استفاده از فیلتر گرم، بر رنگ 
سبز بوته‌های تأیکد بیشتری 
تباين  و  آورده  به‌وجود 
)کنتراست( بهتری در عکس 

ایجاد کرده است.
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ی ک قاعده‌ی کلی
الگو وقتی تأثیرگذارتر است که شکلی مشخص و متمایز در درون تصویر تکرار شود و به‌عنوان 
درون‌مایه‌ی اصلی تریکب‌بندی در تصویر، بهک‌ار برده شود. این تأثیر آن‌هنگام به اوج خود می‌رسد 
که کی عنصر تصویری ت‌کافتاده را در تباين )کنتراست( با ریتم تکرارشونده، بهک‌ار ببریم؛ مانند 
حروف تابلوی »cafe« که در میان پنجره‌های مستطیل‌شکل این تصویر قرار گرفته‌اند.

مشاهده
در این تصویر، نور ملایمی از کی جهت به موضوع تابیده و 

طیف کاملی از خاکستری‌های متفاوت را ایجاد کرده است.
به عنوان کی قاعده‌ی کلی، وقتی نور از کی جهت و با زاویه‌ای 
ملایم به سوژه‌ای که از بافتی غنی برخوردار است تابیده می‌شود 
سطحی حجم دار با انواعی از خاکستری- رنگی‌های متنوع ايجاد 

می کند. 
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شکل و بافت
خشونت یا لطافت کی بافت بستگی زیادی به جهت و شدت نور دارد. 
نور ملایم باعث تشیکل بافتی نرم از سایه‌روشن‌ها می‌شود، درحالی که نور 
شدید و مستقیم، در سطح، تیرگی‌ها و روشنی‌های قوی به‌وجود می‌آورد 

و باعث تشیکل بافتی خشن می‌شود.

مشاهده
بافت غنی این دیوار سنگی قدیمی، 
اولین چیزی است که چشم عکاس را به 
خود جلب کرده است. سطح سنگی دیوار، 
به دلیل نور قوی و درخشانی که بر آن 
تابیده، بافتی زیبا و خشن پیدا کرده است. 
البته فرم 8 شکل سقف، در تضاد با گردی 
چرخ قرار دارد و به‌این‌ترتیب، کنتراست 

فرمی زیبایی خلق شده است. 

تفکر و انتخاب
تأثیرگذارترین زاویه برای گرفتن این 
عکس؛ زاویه‌ی روبه‌رو از این دیوار است؛ 
به گونه‌ای که فرم 8 سقف در منتهی‌الیه 
بالای تصویر، و گردی چرخ در منتهی‌الیه 
پایین تصویر قرار بگیرد؛ همین زاویه‌ای 
که عکاس برای عکس انتخاب کرده است. 
هم‌چنین، برای کاهش تأثیر پرسپکتیو در 
تصویر، عکاس در فاصله‌ی نسبتاً دوری از 
لنز  از کی  قرار گرفته و در عوض  دیوار 
زوم برای محدودک‌ردن کادر استفاده کرده 

است.

منبع:
 Better Picture Guide to Travel Photography/
Michael Busselle
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در محيط زندگي شما، انواع گياهان طبيعي، ميوه‌ها 
و سبزيجات متنوع، زيبا و خوش آب و رنگ وجود دارند 
رنگ‌هاي  مي‌توانيد  كنيد،  جمع‌آوري  را  آن‌ها  اگر  كه 
در  است ضمن جست‌وجو  ممكن  مثلًا  بسازيد.  جالبي 
ميان گياهان يا ميوه‌ها، متوجه رنگي شويد كه شبيه به 
رنگ لباس و متناسب با ذهن و سليقه‌ي شماست. آن‌را 
برداريد و به دنبال ساير رنگ‌ها بگرديد. با كمي دقت و 
تيزبيني، رنگ‌هاي ديگري نيز پيدا خواهيد كرد البته بهتر 
است از ساختن رنگ‌هايي شروع كنيد كه به آساني پيدا 
مي‌شوند. اين كار سبب مي‌شود شما به خوبي با جزئيات 

كار رنگ‌سازي آشنا شويد.

طريقه‌ي ساخت رنگ‌هاي طبيعي
الف( پس از جمع‌آوري انواع سبزيجات )تره، جعفري 
گردو،  )بادمجان،  متفاوت  ميوه‌هاي  پوست  اسفناج(،  و 
انار و...( و انواع ميوه‌ها )هندوانه، پرتقال، لبو و...(، آن‌ها 
را دسته‌بندي كنيد و هر كدام را پس از شستن، داخل 
آب‌جوش بريزيد و بگذاريد تا خوب بپزد و رنگ آن حاصل 
شود. پس از اين‌كه مواد با آب جوشيد و آب اضافي آن 
تبخير شد، با قاشق رنگش را ببينيد. رنگ دل‌خواهتان كه 
شد، با پارچه‌ي نخي و نازك آن را صاف كنيد تا محلول 

رنگي در ظرف ايجاد شود.
ب( محلول رنگي به دست آمده را دوباره در قابلمه‌ي 

كوچكي با كمي نبات بجوشانيد تا غليظ و پر رنگ شود.
ج( پس از چند دقيقه )5 تا 10 دقيقه( كه جوشيد، 
آن‌را در شيشه‌ي كوچكي بريزيد. بعد از سرد شدن، در 

شيشه را محكم ببنديد.
شما مي‌توانيد، پوست انار، گردو، بادمجان و ميوه‌هايي 
را كه ميل مي‌كنيد، در آفتاب خشك كنيد. سپس هر نوع 
پوست را در ظرف جداگانه‌اي قرار دهيد تا در صورت لزوم 

با آن‌ها رنگ‌سازي كنيد.
با به كارگيري ذوق و ابتكار خود مي‌توانيد رنگ‌هاي 
متنوع و زيبايي بسازيد. بي‌شك اين طريقه رنگ ساختن از 

مواد طبيعي و زيبا، براي شما تازگي خواهد داشت.

انواع مواد طبيعي رنگ‌زا و نمونه‌ي آن‌ها

1: لبو

2: زرشك

3: پوست سبز گردو 

4: پوست بادمجان

5: سبزيجات )تره، جعفري، اسفناج و...(

6: پوست پياز قرمز

7: كلم قرمز

8 : چاي

9: آب انار

10: پوست انار

11: لاجورد

12: زعفران

13: هندوانه 

ساخت رنگ‌هاي طبيعي
نسرين راغب
دبير هنر مدارس مشهد 
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ساخت رنگ‌هاي اصلي

قرمز: لبو، زرشك و انار

آبي: لاجورد

زرد: زعفران

ساخت رنگ‌هاي تركيبي

بنفش: كلم بنفش

سبز: تره، جعفري و اسفناج

نارنجي: هويج

براي ساخت  آمده،  به دست  رنگ‌هاي  از  مي‌توانيد 
اين‌كه دو  يا  رنگ تركيبي دل‌خواه خود استفاده كنيد. 
پوست ميوه را با هم بجوشانيد و از پخته شدن اين دو، 
رنگ جديدي به دست آوريد. از جوشاندن پوست بادمجان 

با كلم قرمز، رنگ زيبايي حاصل مي‌شود.

وسيله‌يك م كآموزشي
انگيزه  طبيعي،  رنگ‌هاي  ساختن  با  دانش‌‌آموزان 
رنگ‌ها  گرفتن  كار  به  و  نقاشي  به  بيشتري  علاقه‌ي  و 
در  آنان  بالقوه‌ي  استعدادهاي  نتيجه  در  مي‌كنند.  پيدا 
راستاي رنگ‌سازي و خلاقيت آن‌ها در به‌كارگيري مواد 
جديد شكوفا مي‌شود. به علاوه اين‌گونه ايجاد رغبت در 
هنري  دروس  فراگيري  در  مي‌شود،  باعث  دانش‌آموزان 

موفق‌تر باشند و مفاهيم هنري را بهتر بياموزند.

توسط  طبيعي  رنگ  ساخت  معايب  و  مزايا 
دانش‌آموزان

مزايا:
1. سمي نبودن مواد طبيعي.

2. كاهش هزينه.

3. استفاده‌ي بهينه از مواد طبيعي دور ريختني.
4. در دست‌رس بودن رنگ‌ها

5. توسعه‌ي مشاركت‌هاي دانش‌آموزان با خانواده.

6. توسعه‌ي مشاركت‌هاي دانش‌آموزان با يكديگر.
اقوام،  با  دانش‌آموزان  مشاركت‌هاي  توسعه‌ي   .7

دوستان و آشنايان.

معايب:
1. ماندگاري كم رنگ‌ها.

2. اتلاف وقت براي ساخت رنگ‌ها.

انار + پياز

انار

لبو + سبزي + لاجوردي

لبو + زعفران + هويج

لبو + لاجوردي

زعفران و هويج
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مقدمه
پرتره و عکاسی  از  باید مخلوطی  را  پرتره‌ی کودک 
خبری دانست. چون هم سرعت عمل و تمرکز عکاسی 
لازم است و هم سلیقه و تجربه‌ی چیدمان. ابتکار در تزئین 

اطراف کودک، برای جذاب شدن عکس اهمیت دارد.
عکس  چاپ  و  عکاسی  اختراع  اول  دهه‌های  در 
سیاه‌وسفید کودکان خردسال در عکس‌ها حضور ندارند. 
علت این موضوع حساسیت کمِ فیلم‌ها و نبودن فلاش 
الکترونکیی بود. سرعت شاتر دوربین آن‌قدر کم بود که 
برای بی‌حرکت نگه داشتن سروگردن، صندلی مخصوصی 
می‌انداخت،  عکس  ایستاده  کسی  اگر  و  بودند  ساخته 
تیکه‌گاهی برای دست‌های او کنار دکور قرار می‌دادند. مردها 
هم بشتر عصا به‌دست عکس می‌انداختند. خوش‌بختانه 
امروز مشکلی برای تهیه‌ی پرتره از کودکان نداریم و در هر 

وضعیتی می‌توانیم از خردسالان عکس بگیریم.
اگر از کودک عکس تکی می‌اندازیم، به ترتیب تنوع 
لباس کودک، زمینه‌ی پشت، زمین و محلی که کودک 
روی آن ایستاده یا نشسته است، اشیا و چیزهایی که همراه 

کودک عکاسی می‌شوند، مانند عروسک، اسباب‌بازی‌های 
گوناگون، حیوانات عروسکی، حتی حیوانات واقعی، و یا 
وسایل کار بزرگ‌ترها، همه و همه تنوع و ابتکار در عکس 

تکی کودک را بالا می‌برند.
هرچه تخیل و تجربه‌ی ما در تلفیق کودک، به‌خصوص 
نگاه او با دست‌ها و پاهای برهنه‌اش، و با اشیا و دکور چیده 
شده توسط ما بهتر شود، تنوع و جذابیت عکس‌ها بیشتر 

خواهد شد.
عکاس هر کودکی، اول پدر و مادر او هستند و معمولاً 
برای  دائمی  تقریباً  شرایط  و  امکانات  و  وقت  آن،  دلیل 
تماس شبانه‌روزی است که با کودک خود دارند. اگر قدری 
علاقه‌مند، باشند و کی دوربین هم داشته باشند، از هر 
وضعیت و موقعیت کودک خود در ماه، چند یکلو! عکس 
خواهند انداخت که متأسفانه بیشتر آن‌ها محو هستند، 
در لحظه‌ی نادرستی گرفته شده‌اند، و یا کادربندی بدی 
دارند. اگر شما نخواهید یکلویی عکاسی کنید و مایل باشید 
عکس‌های متفاوتی بیندازید، باید مسائل زیر را در نظر 

بگیرید و تمرین کنید.

راهنمای عکاسی 
از کوچولوها
سیامک قدیریان
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عکاسی از کودکان تا یک‌سالگی
1. قبل از هرچیز باید کودکان را دوست 
بی‌حوصلگی،  لجبازی،  از  و  باشید  داشته 
یا  خسته  کودک،  بازیگوشی  و  شیطنت 

عصبانی و بی‌حوصله نشوید.
2. اگر کودک هنوز نمی‌تواند راه برود. 
شما بنشینید یا حتی روی شکم دراز بکشید 
بنیدازید.  او عکس  از حرکات و چهره‌ی  و 
اطراف کودک، اشیای بزرگ و شلوغ، کمتر 
معمولاً  که  نیز  پشت  زمینه‌ی  در  باشد. 
برای  ارتفاع  سانتی‌متر  50یا60  حداکثر 
آن کافی است، شیئی که فرم زشت دارد، 
مانند پایه‌های مبل و صندلی و تخت‌خواب، 
باشد.  نداشته  و...، وجود  تلویزیون، یخچال 
عروسک، سگ و گربه‌ی منزل، خواهر و برادر 
نه خیلی بزرگ‌تر، صورت پدر و مادر که آن‌ها 
هم مانند بچه‌ها، روی شکم دراز کشیده‌اند و 
فقط صورت و دست‌های آن‌ها زمینه‌ی پشت 
مدل شما را تشیکل می‌دهد، برای عکاسی از 

کودک مناسب هستند.
کی  خود،  دوربین  بالای  یا  کنار   .3
وسیله‌ی صدادار که توجه کودک را جلب 
میک‌ند، لازم دارید که در لحظه دکلانشور 
زدن، یا سروصدا کردن، نه آن‌قدر شدید و 
بلند که بچه بترسد و بزند زیر گریه، توجه و 
نگاه او را به طرف خود جلب کنید. اسباب‌بازی 
فروش‌ها به اندازه‌ی کافی، اطلاعات و نمونه 

برای منظور شما دارند.
4. فلاش ضعیف با نور نرم یا غیرمستقیم، 

کرد.  خواهد  روشن  کافی  اندازه‌ی  به  را  کودک  صورت 
می‌توانید کی تکه، کی لا یا دولا از روی دستمال کاغذی 
را جلوی فلاش بگذارید. می‌توان زمینه‌ی پشت را هم، فقط 
در صورت اهمیت دانستن و اگر به زیباتر شدن عکس ما 
کمک میک‌ند، قدری روشن کرد؛ و گرنه محو یا تیره شدن 

آن، بهتر است.
حرکات  از  و  نکنید  اکتفا  عکس  کی  گرفتن  به   .5
مختلف با کادرهای متفاوت، مثلًا‌ فقط سر یا دست‌ها یا 
پاها عکاسی کنید. وقتی با وسایل بازی یا خوراکی، سرگرم 

است هم، چند عکس بیندازید.
6. توجه داشته باشید، کودک، لباس هرچه کمتری 
پوشیده باشد، همه‌چیز اطرافش سفید و روشن باشد و شما 
هم نور High key بدون سایه، روشن و نرم بهک‌ار ببرید. 
اطمینان داشته باشید که پرتره‌ی تارکی، مانند بازیگران 

تأترهای جدی و کلاسکی، برای کودک مناسب نیست.
7. سرعت و دقت خود را بالا ببرید تا لحظه‌ی نگاه 
خوب، ژست زیبا و حرکت مناسب کودک را از دست ندهید 
و ثبت کنید. به اصطلاح باید همیشه گوش به زنگ باشید!
خود، حرکات  دهان  و  لب  و  با دست‌ها  کودک،   .8
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کودکانه‌ی جذابی انجام می‌دهد. اگر سریع کار کرده‌اید و 
او را خسته و عصبانی نکرده‌اید، وقت دارید لحظات خوبی 

را شکار کنید.
از  بعد  همیشه  نیست،  اتوماتکی  دوربینتان  اگر   .9
گرفتن هر عکس، فیلم را عوض کنید و برای شکار لحظه 
آماده باشید؛ وگرنه در مدت زمان تعویض شماره‌ی فیلم، 

لحظه‌ی جذاب را از دست می‌دهید.
کودک  اطراف  و  کنید،  عکاسی  ارتفاع  از  اگر   .01
خلوت باشد و نگاه کودک متوجه شما باشد، عکس جذابی 
خواهید داشت. می‌توانید از مادر، خواهر یا برادر کودک 

کمک بگیرید.
11. اگر کودک از کنار کی مانع جذاب مانند عروسک 
بزرگ، کالسکه قشنگ یا هر وسیله‌ی جذاب دیگری، با 
شما قایم‌موشک بازی کند و به اصطلاح دالی کند، سرک 

کشیدن و خنده یا کنجکاوی او، زیباست.
21. مقیاس دست‌های مادر یا پدر در عکاسی نیم‌رخ و 
حرکت دست‌های کودک برای گرفتن دست‌های بزرگ‌ترها 
و نگاه کودک در لحظه‌ی هیجان و شعف آن‌ها، لحظه‌ی 
کودک  از  خبری  جذاب  و  پرتره  عکاسی  برای  مناسبی 

است.

31. هر سوژه‌ی جذاب مانند حیوان، عروسک، پرنده 
یا میله‌های تخت کودک که بین شما و مدل قرار بگیرد 
باشد، تصویر مناسبی  از آن سوژه‌ها در کادر  و قسمتی 
می‌سازد. اگر توجه کودک، در جهت دوربین شما باشد، 
واضح یا محو بودن آن سوژه‌ها، به سلیقه و تشخیص شما، 
در کنار چهره‌ی واضح کودک، فرم و کادر خلاقه و زیبایی 

به‌وجود می‌آورد.

اگر کوچولوی شما کمی بزرگ‌تر است
آن‌چه تاکنون گفته شد، درباره‌ی مدل‌ها و کودکان 
خیلی کوچک، تا کی ساله بود. اگر کوچولوی شما قدری 
بزرگ تر است و می‌تواند راحت بایستد و حرکت کند، 
به‌خصوص خوراکی‌ها،  و  بازی، حیوانات  اشیاء وسایل  با 
فرم‌های جذابی به‌وجود می‌آورد. پس باید علاوه بر سوت 
و بوق و سازدهنی، آب‌نبات و شکلات و بادکنک رنگی هم 

داشته باشید.
تلفن،  بزرگ‌‌ترها،  لباس، کلاه، عصا، چتر  1. کفش، 
تلفن همراه و وسایل خانه و زندگی هم، فرم‌ها و عکس‌های 

شیرین و شاد و جذابی به‌وجود می‌آورند.
2. سعی کنید از نوزادان، یا نور موجود یا حتی ضعیف‌تر 
عکاسی کنید. از زدن فلاش مستقیم به چشمان کودکان، 
به‌خصوص نوزادان خودداری کنید، بهتر است از فیلم‌هایی 
با حساسیت بالاتر )004 تا 6100 آـ آس ـ آ( استفاده 

کنید.
3. رشد کودک و تغییرات فرم صورت او در هفته‌های 
اول تولد، باورنکردنی است. بهتر است خود را برای تهیه‌ی 
کی رپرتاژ مصور از تغییرات و رشد کودک آماده کنید. در 
بعضی از عکس‌ها، به خصوص روز تولد کودک، حتماً از 
صورت مادر کودک هم استفاده کنید. در هفته‌ها و ماه 
اول، در زمینه‌ی پشت، صورت و دست‌های والدین را قرار 
دهید و طوری عکاسی کنید که علاوه بر نگاه و توجه آن‌ها، 
مقیاس و مقایسه‌ی ابعاد صورت و دست و پای کودک با 
صورت و دست‌های پدر و مادر کودک در تصویر ثبت شده 

باشد. یادگاری تاریخی خواهد شد!
4. خنده، گریه و ادا در آوردن، یا عطسه و خمیازه‌ی 
کودک، زیباست. هیجان، احتیاط یا حتی شوکه شدن و 
با حیوانات و  ترس کودک چند ماهه از دیدن و تماس 

پرندگان، دیدنی است.
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بسیاری از بچه‌ها 
دوست دارند با 
حیوان دست‌آموز خود 
یا وسیله‌ی بازی 
به‌خصوصی 
که دوست دارند، 
عکسی ادگاری 
بیندازند



با  کودک  بازی‌های  از  می‌توان  سالگی  کی  از   .5
حیوانات و وسایل بازی و بازی‌های دسته‌جمعی کودکان 

عکاسی کرد.
6. در سال‌های بعد، از سروکول هم‌دیگر بالا رفتن و 
کشتی گرفتن با پدر، می‌توان عکس‌ها و رپرتاژهای جذابی 

تهیه کرد. شنا کردن، شیرجه زدن و 
آب بازی کودکان، صحنه‌های جذابی 
برای تهیه‌ی عکس از دوران کودکی 
هستند. در این سال‌ها، با استفاده از 
نمایش  مانند  عکاسی،  تکن‌کیهای 
بازی و حرکت کودک یا محو کردن 
قابل  سوژه‌های  یا  پشت  زمینه‌ی 
می‌توان  و...  بازی  وسایل  حرکت 
کودک  حرکت  و  بازیگوشی  نشاط، 
را نشان داد. فراموش نکنید، جذابیت 
پرتره‌ی کودک، در شیطنت‌ها، شلوغ 
کردن و بازی‌های کودکانه‌ی او نهفته 
تکنکی، سرعت  کمک  با  که  است 
دوربین و سرعت عمل عکاس، قابل 

ثبت است.
گرفتن عکس‌های دسته‌جمعی 
است.  سخت‌تر  قدری  کودکان،  از 
جمع‌وجور کردن آن‌ها و فرم دادن 
و مرتب کردن آن‌ها، به حوصله و 
دقت، نیاز دارد. در پرتره‌ی کودکان، 
زیاده  دسته‌جمعی  عکس‌های  اگر 
متأسفانه  شوند،  خبری  حد  از 
فدای  را  آن‌ها  صورت  جذابیت 
از  استفاده  با  کرده‌ایم.  آن‌ها  بازی 
آن‌چه که  و  نردبان  نرده‌ها،  پله‌ها، 
بتوان با آن، کودکان را فرم داد که 
همگی واضح و خوش‌ژست باشند، 
می‌توان عکس‌های حرفه‌ای مهمی 
که  قدری  کرد.  تهیه  کودکان  از 
بزرگ‌تر شوند، زحمت ما کم خواهد 
لباس‌های  با  میل،  کمال  با  شد. 
کنار  متنوع،  ژست‌های  و  متفاوت 
هر سوژه‌ی جذابی که شما انتخاب 

کنید، قرار خواهند گرفت.
8. بسیاری از بچه‌ها دوست دارند با حیوان دست‌آموز 
خود یا وسیله‌ی بازی به‌خصوصی که دوست دارند، عکس 
یادگاری بیندازند. کادربندی و نور خوب در زمینه‌ی پشت 

مناسب می‌تواند عکس جذابی به‌وجود بیاورد. 
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اشاره
مداد آبرنگی را باید نوعی وسیله‌ی نقاشی دانست، نه 
اینک‌ه از آن به‌عنوان جای‌گزینی برای ابزار اثرگذار دیگر 
در امور هنرهای تجسمی استفاده کرد. در این مقاله به 
تمامی هنرمندان یادآوری می‌شود که امروزه ابزارهای 
آبرنگی به سرعت در حال فراگیر شدن هستند و به دلیل 
استفاده‌ی گسترده و حمل آسانشان، در موارد گوناگون 

می‌توان از آن‌ها بهره‌برداری کرد.

تجربه‌ای متفاوت با مداد آبرنگی
با مدادهای قابل حل در آب )آبرنگی( و پاستل‌ها، 
می‌توان  قوی،  تخیلی  با  و  خلاق  روش‌های  همراه  به 
مهیج  جلوه‌های  و  بافت‌ها، طرح‌ها  از  وسیع  گستره‌ای 
را به ‌‌نمایش گذاشت. به‌راستی جای آن دارد که با این 
وسایل در حد ارزش واقعی‌شان برخورد شود و نه آنک‌ه 

جای‌گزینی باشند برای دیگر ابزار.
امروزه، فناوری ساخت ابزارهای آبرنگی به حدی از 
پیشرفت رسیده که دوامشان تقریباً تضمین شده است. 
این ابزار، در رنگ‌هایی با تنوع و غنایی بس چشم‌گیر که 

با نمونه‌های مشابه رنگ‌های معمولی برابری میک‌نند و 
دارند.  قرار  ارزان، در دسترس همگان  بسیار  قیمتی  با 
و  مدادها  این  هنری،  جدید  ابزارهای  اغلب  هم‌چون 
پاستل‌ها را می‌توان در جعبه‌ها و بسته‌هایی با اندازه‌های 
خاص،  رنگی  به  نیاز  و  تمایل  صورت  در  یا  گوناگون، 

به‌صورت تکی خریداری کرد.
سازنده‌ای،  هر  و  متنوع‌اند  بسیار  آبرنگی  مدادهای 
عرضه  را  آن  از  متفاوتی  یکفیت‌های  و  گوناگون  انواع 
کرده است. مثلًا مدادهایی با مغز سخت‌تر یا نرم‌تر و با 
رنگ‌دانه‌های غلیظ یا روغنی، یا روکش‌هایی با شکل‌های 
متفاوت، به طوری که بهتر در دست قرار گیرند. از این‌رو 
توصیه می‌شود، پیش از خریدن مجموعه‌ای کامل، انواع 

ساخت‌ها را امتحان کنید.
پرداخت  در  و  است  آسان  بسیار  آن‌ها  حمل 
ریزهک‌اری‌های نقاشی‌هایی که حاصل مشاهده‌ی دقیق 
مشکلات  بدون  هستند،  محل  در  حیوانات  و  گل‌ها 
آبرنگ‌هایی که سریع خشک می‌شوند، به‌‌طور فوق‌العاده 
منظره  نقاش  اگر  دیگر،  سوی  از  میک‌نند.  عمل 
هستید، می‌توانید از آب و این مدادها، طرحی کلی از 
اندک،  مدت‌‌زمانی  در  یا  بکشید،  وسیع  چشم‌اندازهای 
ً‌ در کارگاهتان  بعدا بیافرینید و  طرح‌های رنگی دقیقی 
آن‌ها را کامل کنید. بعضی ازجذاب‌ترین نقاشی‌هایی که 
تا به‌حال دیده شده‌اند، حاصل تریکب رنگ معمولی با 

یک
 تجربه‌ی آموزشی
نسرین ستاری نجف‌آبادی
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هرگاه سرعت و 
زمان در نقاشی 

اولویت داشته باشد 
مدادهای 

قابل‌حل در آب 
و مدادهای 

گرافیتی آبرنگی 
بهترین انتخاب 

خواهند بود

این نوع ابزار طراحی، یاکاربرد آن‌ها با آب و جوهر و یا 
هر دو آن‌ها باهم بوده‌اند.

باید قدری وقت و کوشش در تمرین با این نوع ابزار 
صرف کنید. همان‌گونه که خود متوجه خواهید شد، هرچه 
بیشتر تجربه کسب کنید، فوت و فن کار بیشتر برایتان آشکار 
خواهد شد. احتمالاً خود خواهید دید که ابزارهای آبرنگی 
زمانی نتایج موفقیت‌آمیز خواهند داشت که فراتر از شیوه‌های 
مرسوم سنتی به‌کار برده شوند و به‌جای استفاده‌ی مستقیم 
از آن‌ها هم‌چون دیگر ابزار طراحی، به‌وسیله‌ی آب و قلم‌مو یا 

آب‌پاش از امکان جریان روان رنگ آن‌ها بهره گرفته شود.
از  می‌توانید  مدادها،  این  با  کردن  اشتباه  در صورت 
پاک‌کن استفاده کنید، البته فقط در مراحل اولیه‌ی طرح؛ 
زیرا به محض افزودن آب، کاغذ رنگ‌دانه را به خود جذب 
می‌کند. این شیوه‌ی مرطوب ساختن، شما را در خلق سایه 

روشن‌ها یا محو لبه‌های تیز در کار یاری خواهد داد.
بیشتر کاغذها، مانند کاغذهای نقاشی یا ورق‌های نازک 
دفترچه‌های نقاشی، به‌خصوص وقتی با آب کار نمی‌کنید، 
برای کار با مدادهای آبرنگی مناسب هستند. کاغذهای نازک، 
به‌محض خیس شدن یا به‌ویژه هنگام استفاده از مدادی با 
مغز سخت، ممکن است سوراخ شوند. از این‌رو، بعضی از 
هنرمندان نقاشی، از کاغذهای مخصوص آبرنگ 190گرمی 

یا 300گرمی استفاده می‌کنند.

پیش‌طراحی و طراحی
ذهن آدمی، در طراحي اشیا، تحت تأثیر دو عامل قرار 
دارد: نخست، تلاش در رسیدن به شباهتی دقیق، هم‌چون 
عکس، و دوم، آرزوی گزینشی معقول و کنار هم قرار دادن 
افکار شاعرانه‌ی خود روی کاغذ، مطابق با موضوع. همان‌طور 
که ثبت وقایع و جزئیات برای آیندگان و مراجعات آن‌ها 
اهمیت دارد، احساساتی که موضوع نقاشی، در وهله‌ی اول 
برمی‌انگیزاند نیز عاملی مهم محسوب می‌شود. گاهی اوقات 
هر دوی این‌ها را می‌توان در یک نقاشی باهم تلفیق کرد. 
برای حصول این مقصود، می‌توانید چندین‌بار از سوژه‌ی 
خود طرح بزنید و هر بار حالتی متفاوت از آن را به نمایش 
در‌بر‌دارنده‌ی  که  بکشید  را  کلی  طرحی  ابتدا،  بگذارید. 
برداشت یا احساسی ناگهانی از سوژه باشد. سپس برای 
ثبت‌ تمامی جزئیات، از آن عکس بگیرید. )البته به گونه‌ای 

بی‌روح!( سرانجام در صورت داشتن وقت کافی، کار را با 
طراحی دقیق‌تری که رنگ و بافت نیز به آن اضافه شده 

باشد، به پایان ببرید.
هرگاه سرعت و زمان در نقاشی اولویت داشته باشد، 
آبرنگی  گرافیتی  مدادهای  و  آب  در  قابل‌حل  مدادهای 
بهترین انتخاب خواهند بود. مدادهای گرافیتی انواع متنوعی 
دارند و در بسته‌های کوچک یا به‌صورت تکی در بازار یافت 
می‌شوند. به‌راحتی در دست جای می‌گیرند و حمل می‌شوند 
و می‌توان در طراحی به شیوه‌های گوناگون و اجرای تصویر 
کتاب‌های مرجع و در نتیجه دفترهای مخصوص طراحی، 
از آن‌ها بهره جست. حاصل کار با این ابزار تنوعی چشم‌نواز 
دارد؛ از خطوطی آزاد،  خیس شده با آب و به عبارت دیگر، 
طرحی محو شده در آب گرفته تا خطوطی محکم و قوی 
که وقتی با لایه‌هایی از رنگ‌های مدادی خشک یا مرطوب 
یا پاستل پوشانده می‌شوند، چه‌بسا طرح‌ها و نقش‌هایی بس 

اثرگذار عرضه می‌دارند.

نتیجه
امکانات  شگفت‌انگیز،  چندکاره‌ی  ابزارهای  این 
مسحور‌کننده و نامحدودی را به‌نمایش می‌گذارند. می‌توان 
در نقاشی، طراحی، ترسیم خطوط و مراحل پایانی نقاشی، 
هم به همراه ابزارهای دیگر و هم به تنهایی از آن‌ها بهره برد.

ما در آغاز مرحله‌ای جدید در به‌کار بردن این ابزارهای 
آبرنگی هستیم. سال‌های مدید، آن‌ها را ابزارهای درجه دوم 
یا تنها مناسب نقاشی کودکان پنداشته‌اند. امیدوارم شما نیز 
خود دریافته باشید، این ابزار را می‌توان با شور و شوق و 
پرتحرک یا به‌طرزی ملایم و مرطوب یا خشک به‌کار برد. 
حتی می‌توان در صورت نیاز، طرز استفاده‌های گوناگون آن 
را هم‌زمان و در یک تصویر به‌کار برد. هیچ قانون و قاعده‌ای 

نیز وجود ندارد!
کاربرد این ابزار جدید یعنی آینده‌ای پرشور. بنابراین 

لحظاتی سرشار از شادی و موفقیت را برایتان آرزومندم!

منابع  ____________________________________
1. جیلبرت، وندی. دریافت کلی از کتاب نقاشی با مدادهای آبرنگی. ترجمه‌ی 

ندا گرگانی. انتشارات بهار. 1380.
2. کتاب کارگاه نقاشی سال سوم فنی و حرفه‌ای رشته‌ی نقاشی.

3. پاکباز، روئین. دایره‌المعارف هنر )آبرنگ(.
4. تجربیات شخصی.
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چكيده
در جاي جاي ايران زمين بناهايي وجود دارند كه هر 
كي از آن‌ها دنيايي سخن با بيننده دارند؛ بناهايي كه هر 
ايراني با ديدن آن‌ها احساس غرور ميك‌ند و به نياكان خوش 
ذوق و با هنر خود مي‌بالد. ميدان نقش جهان )ميدان امام( 
اصفهان از جمله‌ي اين بناهاست. اين ميدان كه مركز رژه‌ها، 
سان‌ها و بازي‌ها به‌ويژه چوگان بوده است و كيي از بناهاي 
تاريخي و ديدني اصفهان محسوب مي‌شود، در زمان شاه 
عباس اول بنا شده است. سه بناي كاخ عالي قاپو، مسجد 
شيخ لطف ‌الله و مسجد جامع كبير )مسجد امام( كه از 
شاهكارهاي معماري ايران عصر صفوي است، در اين ميدان 
قرار دارند. دور تا دور ميدان حجره‌هايي )مغازه( وجود دارند 
كه هم اكنون نيز به عرضه‌ي انواع صنايع دستي مشغول 
هستند؛ از جمله: بازار قيصريه كه در آن انواع صنايع دستي 
عرضه مي‌شود، بازار مسگرها، بازار فرش، بازار كفاشان و 

بازار زرگري

مقدمه
شاه عباس اول صفوي دوران تازه‌اي را در معماري 
و  گويا  جزئيات  داراي  آثار  آن،  در  كه  كرد  آغاز  ايران 
رنگ‌هاي احساس برانگيز كه پيشينيان پديد آورده بودند، به 
مجموعه‌هاي روشن و گويايي در مقياس وسيع و باعظمت 
و شكوه فراوان تبديل شدند. اصفهان كه از سوي شاه عباس 
به پايتختي برگزيده شد، از مساجد، كاخ‌ها، پل‌ها، خيابان‌ها 

ميدان نقش جهان)امام( 
رؤيا رحماني ساماني
دبير هنر منطقه‌ي سامان، استان چهار محال بختياري

كليد واژه‌ها: ميدان نقش جهان،
 مسجد امام، مسجد شيخ‌ لطف‌الله، 
كاخ عالي‌قاپو، قيصريه 

و باغ‌هاي زيادي بهره‌مند شد؛ چندان كه سياحان اروپايي 
آن را »نصف جهان« ناميدند.

معماري صفويه با سلطنت شاه عباس اول آغاز شد. شاه 
براي اصفهان كي طرح اصلي ريخت كه داراي دو عنصر 
اصلي بود: چهار باغ و ميدان نقش جهان. چهار باغ نامش را 
از چهار تاكستاني گرفت كه شاه براي تحصيل حق مسير، 
مي‌بايد آن‌ها را مي‌خريد. چهار باغ خياباني بزرگ بود كه 
از نزدكي قصر چهل ستون آغاز مي‌شد و از طريق پل الله 
ورديخان )سي و سه پل( از فراز زاينده‌رود مي‌گذشت و به 
هزار جريب مي‌رسيد. دومين عنصر اساسي در طرح جديد 
اصفهان، ميدان عظيم نقش جهان بود. اين ميدان محل 
ملاقات شاه و شهروندان و هم‌چنين زمين چوگان محسوب 
مي‌شد. در طول ميدان، حجره‌هاي دو طبقه‌اي با سقف 
گنبدي، ايوان و دالان به طور منظم ساخته شده‌اند. در 
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تاورنيه در فاصله‌ي سال‌هاي 75ـ 1041 هـ .ق و 
در روزگار سلطنت شاه صفي و شاه عباس دوم به ايران 
سفر كرده است. او در مورد ميدان چنين مي‌نويسد: ميدان 
بزرگ اصفهان از بناهاي شاه عباس كبير است و قريب 700 
قدم طول و 300 قدم عرض دارد. دور تا دور ايوان ورودي 
آن، مهتابي ساخته‌اند. در طول ميدان، اتاق‌هاي كوچكي 
به ارتفاع 9 يا 10 پا بنا شده‌‌اند كه غالباً در شُرف خرابي 
هستند؛ زيرا از خشت خام ساخته شده‌اند. چند قدم دور 
از ايوان، نهري از سنگ جدول بنا كرده‌اند كه دور ميدان 
امتداد ميي‌ابد، اما در نگه‌داري و حفظ آن غفلت نموده‌اند. 
وسط ميدان چوب بلند يا دكلي نصب كرده‌اند. وقتي شاه 
مي‌خواهد تيراندازي كند، جام زريني روي آن دكل نصب 
ميك‌نند. از اين ديرك وسط ميدان تا به مسجد بزرگ 
محل فروش ذغال و هيزم است. از ديرك تا زير ساعت 
برجي كه سمت شمال ميدان است، محل فروش آهن‌آلات، 
زين و يراق كهنه و فرش‌هاي مندرس است. در فضاي 
مقابل ساعت در طرف جنوب، مرغ و كبوتر و ساير طيور 
را مي‌فروشند. جلوي عمارت سلطنتي هيچ دكاني نيست 
و هميشه پاك و تميز است. در طرف مغرب ميدان سمت 
عمارت در فاصله‌ي ايوان و شهر، قريب 70 لوله توپ‌هاي 
بزرگ و كوچك روي قندان به صف واداشته‌ شده‌اند. اين 
توپ‌ها را شاه عباس بزرگ با آن ساعت برجي، بعد از فتح 
از  پر  ميدان  جمعه  روزهاي  است.  آورده  آن‌جا  از  هرمز 

انتهاي شمالي ميدان، كاروان‌سرا و بازار سلطنتي قرار دارد 
كه در وسط ضلع غربي كاخ عالي‌قاپو واقع است. در طرف 
مقابل آن، نمازخانه‌ي شخصي شاه عباس، يعني مسجد 

شيخ لطف‌الله قرار گرفته است.
اين ميدان زيبا، هم اكنون از جاذبه‌هاي ديدني شهر 
تاريخي اصفهان، بزرگ‌ترين ميدان جهان و از شاهكارهاي 
معماري ايران است. دورتادور ميدان انواع صنايع دستي، 
از جمله خاتمك‌اري، قلم‌زني، پارچه‌هاي قلمك‌ار، ميناكاري، 
و شيريني‌هاي سنتي اصفهان مثل گز، پولك و... عرضه 
مي‌شود. از خيابان سپه مي‌توان وارد ميدان شد و از طريق 

خيابان حافظ از آن بيرون رفت.

ميدان نقش جهان به روايت سفرنامه‌ها
پيترو دلا واله، جهانگرد ايتاليايي، از سياحاني است 
كه در زمان شاه عباس اول در سال 1026 هـ .ق به ايران 
مسافرت كرد. او در وصف ميدان نقش جهان مي‌نويسد: 
عرض ميدان كي سوم طول آن است و درب خانه‌ي شاهي 
در كي سوي طول آن قرار گرفته است. در سومين قسمت 
عرضي ميدان، مسجد يا معبد بزرگ مسلمانان، درست 
فواصل  با  حجره‌ها  تمام  است.  قيصريه  سردر  روبه‌روي 
بين صفوف  مسقف  خيابان‌هاي  دو سوي  در  و  مساوي 
متفاوتي تقسيم شده است كه كسبه كالاهاي خود را در 

آن‌ها عرضه ميك‌نند.

ميدان نقش جهان
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جمعيت مي‌شود و دهاتي‌ها صنايع دهات را براي فروش 
به آن‌جا مي‌آورند.

ژان شاردن در سال‌هاي 1665 و 1671 م به ايران 
مسافرت كرد. او كه ايران را در عهد شاه عباس دوم و 
شاه سليمان به روشني تصوير كرده است، در مورد ميدان 
نقش جهان مي‌نويسد: ميدان سلطنتي يا ميدان شاه، كيي 
از زيباترين و خوش منظره‌ترين ميدان‌هاي جهان است. 
دور اين ميدان جويي است كه از آجر ساخته شده و روي 
آن را با قشري از ماده‌اي به نام آهك سياه اندوده‌اند. اطراف 
اين ميدان 200 حجره‌ي هم شكل و هم سطح ساخته‌اند 
كه هيچ كي با ديگري تفاوت ندارد. حجره‌ها دو طبقه‌اند. 
هر كي از حجره‌هاي طبقه‌ي زيرين دو دكان دارد كه كيي 
از آن‌ها رو به ميدان و ديگري رو به بازار گشوده مي‌شود. 
در جانب مغرب اين ميدان در گاه كاخ شاه و در حرم‌سرا، 
مسجد صدر و كي كلاه‌فرنگي جاي برخي ماشين‌آلات كه 
ساعت‌سازي ناميده مي‌شود، در سمت مشرق، مسجد شاه 
در گوشه‌ي جنوبي ميدان، و بازار شاه يا سلطاني در طرف 
مقابل قرار دارد. در آخر ميدان، دو ستون ستبر مرمرين به 

ارتفاع هشت پا و به فاصله‌ي چهار پا از هم كه در چوگان 
بازي از آن استفاده ميك‌نند، برپاست. در طول در كاخ به 
فاصله‌ي 110 قدم از هرسو، طارم چوبي منقشي نصب شده 
است كه در فضاي محصور بين آن و كاخ، 110 توپ چدني 
را كه رنگ سبز به آن‌ها زده‌اند، به رديف تعبيه كرده‌اند اين 
توپ‌ها از غنائمي هستند كه پس از فتح جزيره‌ي هرمز 

نصيب ايرانيان شده است.
پوشيده‌ي  ايوان سر  دو  شاه،  بازار  بالاي سر مدخل 
بزرگ هست كه به آن نقاره‌خانه مي‌گويند. هر روز به هنگام 
برآمدن آفتاب و غروب خورشيد در آن‌جا سرنا،‌ دهل و طبل 
مي‌نوازند. اين ميدان بزرگ، در روزهاي برگزاري جشن‌ها، 
عيدها و مراسم پذيرايي از سفيران كشورهاي خارجي، از 

جمعيت خالي مي‌شود.
اما روزهاي ديگر مسگران، كهنه‌فروشان، خرده‌فروشان، 
پيشه‌وران، صنعتگران خرده‌پا، و به سخن ديگر فروشندگان 
هر نوع كالا، در اين ميدان بساط پهن ميك‌نند. صاحبان 
كالا، متاع و ابزار خود را شب‌ها از ميدان بيرون نمي‌برند. 
جا  چادري  يا  بزرگ  يكسه‌ي  در صندوق‌هايي،  را  آن‌ها 
مي‌دهند؛ بي‌آنك‌ه كسي مسئول نگهباني متاعشان باشد. 
بر اثر اين آسان‌گيري زياني به ايشان نمي‌رسد، زيرا مجازات 

دزدي در ايران بسيار شديد است.
بازار شاه در شمال ميدان است. سر در و جلو خان آن 
بزرگ و به راستي خوش منظره و باشكوه است. بر سر در 
بازار، صحنه‌ي جنگ شاه عباس كبير با ازبكان نقش شده 
است. بالاي سر در، جاي ساعتي بزرگ است كه اكنون از 
ساعت خبري نيست و ناقوسي كه وزن تقريبي آن افزون 
بر 800 يا 900 ليور مي‌باشد، جاي دارد. ايرانيان نام اين 
بازار را قيصريه نهاده‌اند. اين اسم يا از كلمه‌ي قيصر يا از 
تغيير حروف كايزر كه آلماني‌ها لفظ قيصر را چنين تلفظ 
ميك‌نند، پديد آمده است. شاه عباس اين سر در را از آن 
جهت چنين نام نهاد كه شبيه سر در كيي از بناهاي شهر 

قيصريه است.
شاردن به ضراب‌خانه، كاروان‌سراي شاه، كاروان‌سراي 
ملايكن بزرگ، كاشان، اهل لار و مولتانيان اشاره ميك‌ند. 
قهوه‌خانه و بازار صحافان نزدكي مسجد شاه و سپس بازار 
صندوق‌سازان. در سمت راست در مسجد شاه، بازار سراجان، 
كاروان‌سراي مقصود عطار، برنج‌فروشان، بازار طناب بافان، 

کاخ عالی قاپو
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خراطان، حلاجان كه تا مسجد صدرا ادامه دارد. سپس 
كاروان‌سراي گلپايگان و حلاجان، متصل به مسجد در كاخ 
صدراعظم محمد مهدي و شيخ‌الاسلام، مدرسه‌اي هم نام 
صدر. بازار كفشگران، قلاب‌دوزان و تكمه‌سازان، چپق‌سازان، 
دارو فروشان، تير و كمان‌فروشان و شمشيرسازان از ديگر 

بازارهاي ميدان هستند.
سال  در  آلماني  محقق  و  سياح  كمپفر،  انگلبرت 
1684 م در اصفهان اقامت گزيد. كمپفر در سفرنامه‌ي خود 
مي‌نويسد: اصفهان ميدان‌هاي بسياري دارد كه مشهورترين 
آن‌ها ميدان كهنه و ميدان نو يا ميدان شاه در جنوب غربي 

اصفهان است.
هينريش كارل بروگش دو بار به ايران سفر كرده 
است. سفر دوم او در سال 1886 م انجام شد. او در بدو ورود 
به اصفهان، برخلاف انتظارش اصفهان آبادي نديد. البته 
هرچه به مركز شهر نزد‌كيتر مي‌شود، آثار حيات را بيشتر 
مي‌بيند. او ميدان نقش جهان را چنين شرح مي‌دهد: طول 
ميدان تقريباً هزار پا و عرضش كمي بيش از 300 پا است 
و توسط ديواري احاطه شده است. پشت اين ديوار، بناهاي 
عالي، قصرها، مساجد و منارها كه داراي كاشيك‌اري‌هاي 
دل‌فريبي هستند، قد برافراشته‌اند. اين آثار به معني واقعي 
در  كه  ميدان  اين  هستند.  معماري  شاهك‌ارهاي  كلمه 
گذشته پر رفت‌وآمد بوده است و در آن‌جا اسب‌سواري و 
چوگان بازي ميك‌رده‌اند و در گوشه‌اي از آن صنعتگران 
امروزه  بوده‌اند،  مشغول  ستد  و  داد  به  دست‌فروشان  و 
خلوت و متروك شده است. اكنون نزدكي دهانه‌ي بازار 
كه به اين ميدان باز مي‌شود، دست‌فروشان اجناس خود 
را عرضه ميك‌نند. در وسط ميدان سكويي ساخته‌اند و در 
كنارش تيري به زمين فرو كرده‌اند كه به شكل غم‌انگيزي 
خودنمايي ميك‌ند. جنايتك‌اران و محكومان را در اين‌جا به 

دار مي‌آويزند.
در ميدان اجناس و كالاهايي كه در بازار اصفهان عرضه 
مي‌شوند، كمتر به كالايي برمي‌خوريم كه آن‌را در تهران 
يا ساير شهرها ديده باشيم. اصفهان در زمينه‌ي كارهاي 
دستي و هنري هنوز هم شهرت بسزايي دارد و در اصل 
مركز نقاشان ايران به‌شمار مي‌آيد؛ هرچند متأسفانه اكنون 
كرده  پيدا  كپي  و  قالبي  جنبه‌ي  بيشتر  نقاشي‌هايشان 

است.

مسجد شيخ لطف‌الله
اين مسجد در سمت شرقي ميدان نقش جهان قرار 
و  .ق  هـ  سال‌هاي 27ـ1011  به  مربوط  آن  بناي  دارد. 
طي سلطنت شاه عباس ساخته شده است. شكل استوار 
گنبدي روي اتاقي چهارگوش كه ميراث معماري ساساني 
است، در اين مسجد كوچك زيبا بار ديگر نمايان شده 
است. اين مسجد را شاه عباس روبه‌روي قصر و به افتخار 
پدرزن روحاني‌اش ساخت. اتاق منفرد و جالبي است كه 
بيشتر حالت نمازخانه‌اي خصوصي را دارد. براي قرار دادن 
شبستان در جهت قبله، نوعي تعديل به عمل آمده كه 
مستلزم 45 درجه انحراف از محور شمالي ـ جنوبي ميدان 
بوده و به اين منظور، از پيچي ابتكاري و ناپيدا در دالان 
مسجد استفاده شده است. شخص وقتي داخل شبستان 
مي‌شود، محراب درست روبه‌رويش قرار دارد. تغيير جهت 
از بيرون ناپيداست، زيرا از بيرون تنها گنبد در بالاي ديوارها 

ديده مي‌شود كه سراسر ميدان را پر ميك‌ند.
با  متر   12 قطر  به  آن  پوشه‌ي  تك  كوتاه  گنبد 
اسليمي‌هاي آبي و سفيد، با وقار به گرد زمينه‌اي به رنگ 
تاب مي‌خورد. كتيبه‌هاي سفيد در  و  پيچ  قهوه  و  شير 
زمينه‌ي تيره‌ترين آبي مات، به خط علي‌رضا، بزرگ‌ترين 
خوش‌نويس زمان در اين مسجد به چشم مي‌خورد. اين 
مجموعه كه بيشتر آراسته به كاشي است، درخشان ولي 
هماهنگ است و رنگ‌هاي مسلط در تزئين آن را فيروزه‌اي، 
لاجوردي و سفيد شيري تشيكل مي‌دهند. كاشي‌هاي هفت 
رنگي از اره‌ها و طاقنماها را پوشانده‌اند و باقي بنا پوشيده 
از كاشي‌هاي معرق درخشاني كه موجب رقص نور در بنا 
مي‌شود. تعبيه نور كيي از ويژگي‌هاي چشم‌گير بناست. در 
ساقه‌ي گنبد در فواصل منظم، پنجره‌هايي تعبيه شده و 
در آن‌ها كي جفت شبكه كار گذاشته‌اند؛ كيي داخلي و 
ديگري خارجي. از حياط و ايوان داخلي خبري نيست. 
در ساختمان آن عالي‌ترين مواد با ذوق صنعتگران به كار 

گرفته شده‌اند.
ساخت اين مسجد در سال 1603 م / 12ـ1011 هـ .ق 
آغاز شد و به سال 1618 م / 1027 هـ .ق پايان يافت. در 
كتاب »وصف بناهاي تاريخي مشهور اصفهان« آمده است: 
نكيوكاري به نام شيخ لطف‌الله تمام هزينه‌ي اين مسجد را 

پرداخت. بدين دليل مسجد شيخ لطف‌الله نام گرفت.
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مسجد امام )مسجد شاه يا جامع كبير(
نقش  ميدان  جنوبي  منتهي‌اليه  در  كه  مسجد  اين 
تحت  و  است  معماري  شاهكارهاي  از  دارد،  قرار  جهان 
نظارت شاه عباس بنا شد. بناي آن در سال 1611 م / 20ـ 
1019 هـ.ق شروع شد و در سال 1629 م / 39ـ 1038 
هـ .ق پايان يافت.  به دليل علاقه‌ي شاه به اتمام بنا در 
زمان حياتش، شتابك‌اري‌هايي در جريان ساختمان بنا 
روي داد. مثلاً به جاي كاشي‌هاي موزاكيي كه تهيه‌ي آن 
وقت زيادتري مي‌گرفت، بيشتر كاشي‌هاي هفت رنگ به 
كار برده شد. شاه هم‌چنين، اخطارهاي معمار ساختمان، 
ابوالقاسم را در مورد خطر نشست پي‌ها ناديده گرفت و 
ساختمان را ادامه داد. چندي بعد ثابت شد كه اخطارهاي 
معمار بي‌پايه نبوده است. علي‌رغم بي‌صبري شاه عباس، 
ساخت آن به‌طور غيرمنتظره‌اي به درازا كشيد. اين بنا 

نمايانگر اوج هزار سال مسجدسازي در ايران است.
مسجد بر شالوده‌اي وسيع بنا شده است. قوس نيم 
و  دارد  بلندي  متر  ميدان، 27  در  خارجي  سردر  گنبد 
بلندي مناره‌ها 33 متر است. مناره‌هاي بالاي شبستان از 
آن هم بلندتر است. جلوخان كه خود تقريباً ساختماني 
است، حالتي دعوت كننده دارد كه جمعيت بيرون را به 
پناه و امنيت و تجديد قوا در مسجد فرا مي‌خواند. افراد از 
جلو خان وارد دهليزي مي‌شوند كه از ويژگي‌هاي بناهاي 
تاريخي ايران از زمان‌هاي قديم بوده است. نماي حياط به 

دالان‌ها، طاقچه‌ها، توده‌هاي مقرنس‌هاي روشن و نوارهاي 
درازي از كتيبه‌هاي سفيد درخشان آراسته است و سراسر 
آن از كاشي‌هاي معرق الواني پوشيده شده كه در آن‌ها، 
مايه‌هاي  با  مرمر  زيرين  پوشش  بالاي  بر  آبي  مايه‌هاي 

طلايي مستولي است .
در آن سوي حياط سر در وسيع شبستان قرار دارد. 
بناي شبستان ساده است و اجزاي آن و روابطشان تعيين 
و  در  چارچوب  گنبد،  متضاد،  شكل‌هاي  از  است.  شده 
مناره‌ها، تريكبي هماهنگ و روح‌بخش پديد آمده است. 
گنبد كه حالتي برازنده و گيرا دارد و اندكي پيازي شكل 
است، بر ساقه‌ي بلندي قرار گرفته و داراي طرحي بسيار 
يا حمال  روشن و گوياست؛ بي‌آنك‌ه هيچ‌گونه پشتبند 
داشته باشد. بر بالاي گنبد، اسليمي‌هاي تودرتو به رنگ 

آبي تيره و خاكستري زرين نمايان است.
نقشه‌ي پي و ساختمان بنا هر دو نشان‌دهنده‌ي اعتقاد 
به سادگي اسلامي است. حركت و ارتباط در همه‌جا تسهيل 
شده است و در هيچ‌جا مانعي وجود ندارد. هيچ دربسته‌اي 
ديده نمي‌شود و هيچ جايگاه ممتازي وجود ندارد. سراسر 
سطح بنا با كاشي‌هاي لعاب‌دار پوشيده شده كه پر از نقش 
و نگار گل و بوته به صورت مجرد و تخيلي است. »سنگ 
آب«هاي اين مسجد زماني لبريز از آب آشاميدني بودند 
تا مردم بنوشند. اين ظروف بزرگ سنگي داراي نقوش 

كندهك‌اري شده هستند.

مسجد امام
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بازار قيصريه
اين بازار در منتهي‌اليه شمالي ميدان قرار دارد. سر در 
ورودي بازار مزين به نقاشي است كه اكنون در حال بازسازي 
آن هستند. داخل بازار انواع صنايع دستي به فروش مي‌رسد.

كاخ عالي‌قاپو
كاخ عالي‌قاپو در سمت غربي ميدان نقش جهان قرار دارد. 
عالي‌قاپو در عين حال اقامتگاه، جايگاه و تالار شرفي‌ابي، و 
راهرويي دولتي متصل به محوطه‌ي قصر بود. زيبايي عالي‌قاپو 
در نماي داخلي آن است. در اين عمارت، طرح استادانه و رنگ 
نقاشي‌هاي روي گچ كه بر ديوارها و سقف‌ها تصوير شده‌اند و 
نيز تأثير سايه روشن ناشي از نقوش پنجره‌ها، جذابيت خاصي 
دارد. قسمت اصلي عالي‌قاپو تالار آن است كه شاهان صفوي 
از آن‌جا چوگان بازي و ساير نمايش‌ها را در ميدان نقش جهان 
تماشا ميك‌ردند.عالي‌قاپو داراي شش طبقه ساختمان است 
كه هر طبقه تزئينات مخصوص به خود را دارد. با آنك‌ه بعد از 
دوره‌ي صفويه به تزئينات آن خرابي‌ها و لطمات جبران‌ناپذير 
وارد آمده است، هنوز شاهكارهايي از گچ‌بري‌ها و نقاشي‌ها 
عهد صفويه را دربر دارد. مينياتورها كار هنرمند معروف عهد 
شاه عباس، رضا عباسي است. نقاشي‌هاي گل و بوته و شاخ 
و برگ، اشكال وحوش و طيور، و گچ‌بري‌هاي زيباي طبقه‌ي 
ششم آن، به شكل انواع جام و صراحي در اتاق‌ها و ديوارها 
تعبيه شده است. ساختن و پرداختن اشكال گچ‌بري در اتاق 
صوت )اتاق موسيقي( براي آن نبوده است كه در آن‌ها جام و 
ظروف قرار دهند، بلكه انعكاسات حاصل از نغمه‌هاي نوازندگان، 
به وسيله‌ي اين اشكال گرفته مي‌شده است تا نغمه‌ها و اصوات 
طبيعي بدون انعكاس صوت به گوش برسند. در زمان شاه 
عباس دوم، تالاري رو به ميدان با هجده ستون از چوب چنار 

به آن افزوده شد.
از  عالي‌قاپو بنايي بلند با نقشه‌ي چهارگوش احتمالاً 
نوع شمالي است. تالار، اتاق پذيرايي بزرگي است كه بيش 
از 200 نفر درباري را در خود جا مي‌داد و منظره‌ي تمام 
شهر با مسجدها، گنبدها و مناره‌ها، به‌ويژه فعاليت‌هاي داخل 
ميدان، از آن پيداست. اتاق‌هاي كوچك متعددي براي كارهاي 
خصوصي و داراي بخاري‌هاي ديواري در اين بنا وجود دارد 
كه كي طرفشان باز است و اين نشانه‌اي ديگر از سبك ايراني 

است كه بيرون را به داخل خانه متصل مي‌سازد.
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مقدمه
مدرن،  پرورش  و  آموزش  آموزش‌های  اصلی  محور 
استفاده از ابزار »هنر« است؛ ابزاری که اهمیت خود را در 

فرهنگ‌سازی به‌خوبی نشان داده است.
واژه‌ی هنر، زیبایی و جمال را تداعی می‌کند؛ به گونه‌ای 
که همه‌ی اصول هنر در بنای زیبا و زیبایی خلاصه شده 

است و توسعه‌ی زیبایی، همه‌ی مفهوم هنر را فرا‌می‌گیرد.
زیرا خداوند  نیز سراسر هنر خداوند است،  آفرینش 

جمیل است و جز جمال خلق نمی‌کند.
هنر  طیبه‌ی  کلمه‌ی  اختصاری  تعریف  در  بنابراین 

هنر  مولود  زیبایی  و  زیبایی  در  ما  »هنر  گفت:  می‌توان 
است.«

انسان طبیعتاً به زیبایی گرایش دارد و کمال خود را 
در زیبایی می‌داند. این دقیق‌ترین توجه او به حقیقت است. 
زیرا حقیقت و حق، زیباترین پدیده‌ی کائنات است. آن‌چه 
که موجب خطای انسان می‌شود، ایهام و ابهام در تطبیق 
حقیقت با واقعیت است. این زمانی حاصل می‌شود که آدمی 
هر واقعیتی را به غلط حقیقت بداند. چنین اشتباه بزرگی 
گاهی به‌طور ناخودآگاه و بر اثر غفلت گریبان او را می‌فشارد. 
زیرا انسان برحسب تکرار و عادت محکوم پردازش داده‌های 

فرهنگ‌سازی و هنر
شهناز جهانیان/تهران
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این  از  را  وقایع  همه‌ی  و  است  خود  پنج‌گانه‌ی  حواس 
ورودی‌ها دریافت می‌کند. درحقیقت همه‌چیز را با چشم 
و گوش سر می‌گیرد، در حالی که همه‌ی این‌ها، دریافت 

واقعیات هستند و نه الزاماً ادراک حقایق.
ادراک حقایق علاوه بر حواس خامسه، باید که با چشم 
و گوش سرِ نیز پردازش شود تا انسان معنای زلال حقیقت 
حق را استدراک کند و در تأیید همین نامرادی انسان 
است که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: »الهی ما عرفتک 

حق معرفتک.«
نوعی  »هنر  می‌گوید:  هنر  تعریف  در  شوپنهاور 
رستگاری است. ما را از خواستن، یعنی درد و رنج، آزادی 
در  می‌دهد.«  دل‌ربایی  را  زندگانی  تصاویر  و  می‌بخشد 
تمجید هنر، تولستوی می‌گوید: »هنر خوب است، اگر 
احساسات خوب را ترویج کند. احساسات هنگامی خوب‌اند 
که شعور ممیز نیک و بد، به خوبی آن‌ها حکم دهد و 
این شعور، در میان مردم یک عصر مشترک است. هنر 
جهانی، یک محک درونی دارد، پا‌برجا و بی‌خطا؛ یعنی 

همان وجدان پاک.«
با تأمل در گفتار این دو فرزانه‌ی اندیشمند و متفکرین 
بزرگ این نکته‌ی اساسی را درمی‌یابیم که به نظر می‌رسد، 
هنر ترجمان شعور انسان و برآمده و فرایند اندیشه‌ی پاک 
از فطرت الهی انسان است. درواقع انسانی که سخن‌گوی 
خداوندگار خویش بوده است، در مقام خلافت او، می‌نگارد، 
می‌گوید، ترسیم می‌کند، می‌نوازد و... تکامل باید هدف 

اولیه‌ی همه‌ی هنرمندان حقیقی باشد.
و  تأمل  دنیا  بزرگ  هنرمندان  آثار  در  ما  اگر 
ژرف‌اندیشی کنیم، درمی‌یابیم که همه‌ی هنرمندان در 
همه‌ی زمینه‌های هنری و در اوج هنر و شاهکارهای خود، 
و سمفونی  الهی هستند  اعضای یک کنسرت  انگار که 
توحید را می‌نوازند. این معنا در بیانی دیگر از بتهوون، 
این نابغه‌ی هنر موسیقی آمده است که می‌گوید: »هنر و 
دانش، برگزیده‌ترین و بزرگوارترین مردم را به هم مربوط 

می‌سازند.«
و اما در بیان نقش هنر در تربیت و کارکردهای آن 

نیز کلام را با مطلبی دیگر از بتهوون ادامه می‌دهیم که 
می‌گوید: »هنرمند، باید به سعادت بیچارگان اختصاص 

یابد.«
با توجه به این گفتار، ضرورت کاربرد هنر برای تربیت 
جوامع بشری و هدایت انسان‌ها، و موضوع رسالت هنر در 
تکامل انسان، خود مبین تقدس و کرامت هنر و انسان 
است؛ انسانی که اولین قبله‌ی فرشتگان مقرب درگاه الهی 
است و نیز انسانی که حرمتش از حرمت کعبه والاتر است. 
و  دقیق‌ترین  باید  الهی،  موجود  این  تربیت  در  بنابراین 

بهترین شیوه‌های هدایتی و تربیتی اعمال شود.
از  نهی  و  معروف  به  امر  پیرامون  کریم«  »قرآن  در 
منکر، آیات فراوانی داریم. اما آن‌چه بیش از همه در روح 
این آیات تجلی می‌کند، حیای خداوند نسبت به انسان 
است. خداوند در آیات از همه‌ی منهیات و مسائل مکروه و 
منفی، به لفظ »منکر« تعبیر کرده است. زیرا منکر در لغت 
به شیئی نامعلوم و ناشناخته گفته می‌شود و بیان مصداق 
منکر، خود نیز امری منکر است. از آن‌جا که خداوند در 
برابر خلیفه‌ی خود در زمین، بنای ترویج منکر به دست 
انسان را نداشته و برعکس، امر به معروف کرده است، از 
همه‌ی موارد انسداد کمال انسان، به لفظ منکر بسنده 
از شاهکارهای عظیم هنری و معنوی  نموده است. این 

تربیتی در قرآن است.
از این آیات استنباط می‌کنیم که برای امحای منهیات 
و نقاط منفی در تربیت انسان‌ها، تنها دفع مسائل منفی 
کافی نیست، بلکه باید در رفع آن‌ها کوشید و در مواردی 
به‌جای  و  کنیم  اقدام  آن  انعدام  به  پیشگیری،  به‌جای 

ملاحظه‌ی قافیه، به انهدام قیافه بپردازیم.
در عصر فناوری می‌توانیم بهترین کاربردهای هنری 
و  تصویری  هنرهای  کاربرد  کنیم؛  اعمال  تربیت  در  را 
نمایشی در مدارس و درواقع هدایت هنری غیرمستقیم 
به‌جای هدایت مخاطبه‌ای و گفتاری مستقیم. در قرآن 
کریم درباره‌ی پرهیز از کاربرد هدایت گفتاری و خطابه‌ای، 
خداوند متعال به پیامبرش محمد مصطفی)ص( که دارای 
خلق عظیم بود، می‌فرماید: »فذکر ان نفعت الذکری.« ای 

هنر 
ترجمان شعور 

انسان 
و برآمده و فرایند 

اندیشهی‌ پاک 
از فطرت الهی

 انسان است
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پیامبر، اگر تذکر تو سودی دارد )تأثیر دارد(، تذکر بده؛ 
]والّا تذکر هم نده.[

اساساً نیز، قبول حقایق از طریق تصویری و دیداری، 
در عامه‌ی مردم و  جوامع نتیجه‌ی بهتری دارد. به قول 
معروف: »شنیدن کی بود مانند دیدن؟« و به قول چینی‌ها: 

»یک عکس، ارزش ده هزار کلمه را دارد.«
نمونه‌هایی از این شیوه را در زندگی و بیانات پیشوایان 

و ائمه‌ی دینی هم داریم.
دعاه  »کونوا  می‌فرمایند:  زین‌العابدین)ع(  امام 
للناس بغیر السنتکم.« مردم را بدون زبان، به اسلام و 

خوبی‌ها دعوت کنید.
امام  و  امام حسن  روزی  است که  آمده  تاریخ  در 
حسین )علیهما‌السلام( در دوران کودکی در محلی به 
اشتباه پیرمردی در وضو گرفتن پی‌بردند. برای این‌که او 
را متوجه اشتباه خود کنند، تصمیم به یک تذکر هنری 
)نمایشی( گرفتند و خطاب به پیرمرد گفتند: »ما دو نفر 
می‌خواهیم وضو بگیریم. لطفاً شما نظارت و قضاوت کنید 

که وضوی کدام یک از ما صحیح است.«
وضو  )علیهماالسلام(  حسین  و  حسن  امام  سپس 
گرفتند. در پایان پیرمرد به اشتباه خود پی‌برد و گفت: 
»وضوی هر دوی شما صحیح است و وضوی من اشتباه 

بود.«
در این داستان به این مسئله‌ی مهم آموزشی و درواقع 
هنری و کاربرد تربیتی آن پی‌می‌بریم که چگونه با حفظ 
حرمت و کرامت انسانی، می‌توان هدایت هنری را اعمال 

کرد.
و یا در قرآن کریم، یک نمایش هنری در ارتباط با 
درخواست حضرت ابراهیم)ع( توسط خداوند متعال در 
ارتباط با درخواست حضرت ابراهیم به مشاهده‌ي احیای 
اموات و معاد در روز قیامت صورت می‌گیرد و آن داستان 
ذبح حیوانات چهارگانه و اختلاف گوشت و پوست آن‌ها و 
قرار دادن بر چهار نقطه‌ی کوه است که به فرمان خداوند 
را می‌یابند.  این چهار حیوان حیات مجدد خود  دوباره 
بنابراین، رسالت هنر تبیین عینی حقایق و رشد و به کمال 
رساندن جوامع انسانی است. غیر این معنی از حیطه‌ی 
هنر خارج است و به بیان اسکار وایلد: »هنر کلید فهم 

زندگی است.«

درحقیقت هنر برای نیل انسان به آمال الهی است. به 
همین دلیل خداوند متعال همه‌ی کائنات و کیهان را در 
تسخیر و تصرف انسان و عرصه‌ی تحقیق و تأمل او قرار 
داده است. درواقع، این همه ابزار کمال و رسیدن انسان 
به زندگی و حیات معقول و طیبه است که هدف غایی 
خلقت محسوب می‌شود. همان‌گونه که خداوند در قرآن 
کریم هماره او را به تفکر و جست‌و‌جوی حقیقت فراخوانده 

است و می‌فرماید:
»افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت«

»و الی السماء کیف رفعت«
»و الی الجبال کیف نصبت«

»و الی الارض کیف سطحت فذکر...«
بنابراین، هنر انسان متذکر شدن است و این کمال 
اوست و زیور انسان و به قول ناصرخسرو: »هنر زیور بشر 

است و بشر زیور کیهان است.«
قرآن کریم در عصری نازل شد که تنها هنر مرسوم 
بود و  رایج در حجاز، شعر سرودن و بلاغت و فصاحت 
الهی،  نورانی  به‌عنوان آخرین منشور  این کتاب مقدس 
درواقع هنری‌ترین اثر هستی است؛ به‌گونه‌ای که معجزه‌ی 
پیامبر)ص( محسوب می‌شود. در آن دوران و همه‌ی ادوار 
آینده، هیچ‌کس نتوانست و نمی‌تواند چنین کلامی را در 
بعد فصاحت و بلاغت عرضه کند. درقرآن بارها به این نکته 
اشاره شده است تا جایی که می‌فرماید:‌ »اگر همه‌ی جن و 
انس با هم متفق شوند که مانند این قرآن را بیاورند، البته 
نمی‌توانند« و نیز حتی توان یک سوره و آیه را نیز ندارند. 

»فاتوا بسوره من مثله...«
خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: »ای رسول ما، 
خلق را به حکمت و برهان و با موعظه‌ی نیکو به راه خدا 
دعوت کن و با بهترین طریق مناظره کن...« در این آیه‌ی 
کریمه، سه اصل مهم حکمت، موعظه‌ی نیکو، و جدال 
احسن که هر سه از امور مطبوع عقل و منطق هستند، 
حمایت و وصایت شده‌اند. در جدال احسن و موعظه‌ی 
نیکو، دقیقاً بر عنصر هنر جذب و جلب مردم برای تربیت 
انسان‌ها تأکید شده و در‌واقع منظور این است که حرف 
خوب زدن به تنهایی کافی نیست. بلکه حرف خوب همراه 
با خوب حرف زدن مؤثر است و این از بالاترین و والاترین 

کاربردها و رسالت‌های هنر است.

پيشنهادهايي درباره‌ي
كتاب سير هنر در تاريخ)1( 
پيش‌دانشگاهي هنر

درحقیقت 
هنر 
برای نیل انسان 
به آمال 
الهی است
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از آن‌جا كه كتاب درسي دوره‌هاي تحصيلي، به‌عنوان 
سند رسمي تأييد شده از جانب آموزش‌وپرورش شناخته 
مي‌شوند و پايه‌ي اصلي مطالعاتي دانش‌آموزان و هنرجويان 
به‌ حساب مي‌آيند، طبعاً بايد نسبت به ساير كتب از دقت 
و صحت بسيار بالايي برخوردار باشند. در غير اين‌صورت، 
درسي  كتب  مطالب  به  بي‌اعتمادي  نظير  پيامدهايي 
و پايه‌گذاري غلط معلومات و مطالعات آنان را به دنبال 

خواهد داشت.
با توجه به مطالب ذكر شده، لازم مي‌دانم در مورد كتاب 
»سير هنر در تاريخ )1(«، مربوط به دوره‌ي پيش‌دانشگاهي 
رشته‌ي هنر، چند نكته را كه به تجديدنظر نياز دارند مطرح 
كنم. اميد است در راستاي هرچه بهتر شدن اين كتاب 

مفيد واقع شود. اين نكات عبارت‌اند از:
الف( نقشه‌هاي كتاب‌هاي علمي و كتاب‌هاي درسي، 
براي تفهيم بيشتر مطالب كتاب‌ها، در كنار متن آورده 
مي‌شوند. ولي در مورد كتاب »سير هنر در تاريخ )1(« 
نقشه‌ها نه تنها چنين كاربردي ندارند، بلكه خود معمايي 
محسوب مي‌شوند. به اين علت كه اسامي در آن‌ها از نظر 
نگارش و اصطلاح، به انگليسي آورده شده‌اند، ولي در متن، 
هستند.  فارسي  نيز  اصطلاحات  و  است  فارسي  نگارش 
به‌عنوان نمونه مي‌توان به نقشه‌ي صفحه‌ي 12، با عنوان 

»نقشه‌ي بين‌النهرين و ايران باستان« اشاره كرد:
)R مخفف RIVER، رودخانه( 

  .TIGRIS      R →رودخانه‌ي دجله
  .EUPHRATES     R →رودخانه‌ي فرات
  MESOPOTAMIA → بين‌النهرين
اين مشكل در مورد ساير نقشه‌هاي كتاب نيز وجود 

دارد. راه‌حل‌ پيشنهادي اين است كه:
1. معادل فارسي اصطلاحات و اسامي انگليسي، مقابل 

آن‌ها در نقشه ذكر شود.
2. اسامي و اصطلاحات روي نقشه به فارسي نوشته 

شوند.
3. معادل انگليسي اسامي و اصطلاحات در متن يا 

پاورقي آورده شوند.
ب( تمدن بين‌النهرين و تمدن ايران باستان در كي 
به  توجه  با  سوم(.  )فصل  شده‌اند  آورده  مشترك  فصل 

پيشنهادهايي درباره‌ي
كتاب سير هنر در تاريخ)1( 
پيش‌دانشگاهي هنر
مريم خانعلي‌لو
هنرآموز هنرستان
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اينك‌ه تمدن ساير كشورها از جمله مصر و يونان، به‌صورت 
فصل‌هاي مستقل )فصل‌هاي چهارم و هفتم( آورده شده‌اند، 
بهتر است تمدن ايران باستان نيز در فصلي مستقل مورد 

بررسي قرار گيرد.
ج( بعضي از مطالب كتاب به تجديدنظر و يا مقايسه با 

ساير منابع معتبر نياز دارند. به‌عنوان نمونه:
1. زيرنويس تصوير 8 ـ 5 صفحه‌ي 96: »استوپاي 
بزرگ سانچي متعلق به قرن سوم پيش از ميلاد«. زيرنويس 
همين تصوير در دايره‌المعارف هنر صفحه‌ي 949: »يادبود 
گاه دهكده‌ي سانچي، سده‌ي اول م«، و در كتاب »هنر در 
گذر زمان« صفحه‌ي 686، زيرنويس تصوير 831: استوپاي 
بزرگ، دهكده‌ي سانچي، پايان ساختمان در سده‌ي نخست 

ق.م«.
2. در زيرنويس تصوير 30 ـ 3 صفحه‌ي 39 آمده است: 
»گل شيري‌رنگ با نقش‌هايي به رنگ قرمز تيره ...« توضيح 
همان تصوير در متن چنين است: ».... زمينه‌ي سفيد با 

اشكال بنفش‌رنگ ...«.
3. در زيرنويس تصوير 18ـ3 در كتاب سير هنر در 
تاريخ )1(، صفحه‌ي 30، نام پادشاه آشور بانيپال دوم 
زيرنويس همين تصوير در  آمده است، در حالي كه در 
كتاب تاريخ هنر جهان، تصوير 12ـ2، صفحه‌ي 25، نام 
پادشاه آشور نصير پال دوم آورده شده است. در منبع 
سوم، كتاب »هنر بين‌النهرين باستان: هنر كلاسكي خاور 
نزدكي« در زيرنويس همين تصوير كه تصوير شماره‌ي 
259 است، نام پادشاه آشور نصير پال دوم ذكر شده است. 
اما در منبع چهارم، يعني كتاب »پوشاك بين‌النهرين و 
مصر باستان« در صفحه‌ي 189 آمده است: »آشور بانيپال 
دوم كه به آشور نصير پال دوم نيز شهرت دارد...« كه 
در اين‌صورت لازم است، در متن دو كتاب درسي اين 

مطلب آورده شود.
4. در صفحه‌ي 45 كتاب آمده: »مردم ايران باستان 
پارسي‌مذهب بودند. پارسيان پاي‌بند 
اين   »... و  بوده  زرتشت  تعاليم  به 

عبارت از چند نظر مبهم است:
كلمه‌ي  اول، 
منظور  »باستان«: 
چه  باستان  ايران  از 
دوره‌اي است؟ ماد و 

هخامنشي يا تنها هخامنشي؟ يا...
دوم، كلمه‌ي »پارسي«: منظور از پارسي چيست؟ 
دين يا قوم؟! با توجه به اينك‌ه در ادامه از زرتشت ياد شده، 
اگر منظور دين زرتشتي است، چرا مستقيماً از كلمه‌ي 

»زرتشتي« استفاده نشده است؟
سوم، كلمه‌ي »مذهب«: »زرتشتي«، دين است يا 
مذهب يا آيين؟ شايد لازم به يادآوري است كه اين كلمات 
باهم تفاوت معنايي دارند و صحيح نيست به‌جاي هم بهك‌ار 

روند.
بد نيست در اين‌جا به زرتشتي اوليه به‌عنوان آيين 
كيتاپرست ايراني و تغييرات بعدي در آن، كه به ثنويت 
)نيروهاي خير و شر(، منتهي شده است، در متن و پاورقي 
اشاره شود. تا مخاطبان كتاب در مورد سابقه‌ي كيتاپرستي 

ايرانيان دچار ترديد نشوند.
5. كلمه‌ي »امپراتور« در چندين جاي كتاب به شكل 
امپراطور هم آورده شده است )امپراتور صفحات 45 و 106 
و »امپراطور« صفحات 101 و 106(. اول، اختلاف نگارش 
در املاي كي كلمه واحد در كي كتاب جايز نيست. چون 
از نظر منطقي فقط كيي از اين دو املا مي‌تواند صحيح 
باشد. دوم، »بديهي است كه هرگاه لازم شود تلفظ كلمه‌ي 
با  را  ابتدا آن  بايد  بنويسند،  فارسي  به خط  را  بيگانه‌اي 
دستگاه آوايي زبان فارسي منطبق كنند و آن‌گاه كلمه را 
به خط فارسي بنويسند. در ضمن نبايد از حروفي مانند 
ح، ص، ض، ط، ظ و ع در نوشتن كلمه‌هاي زبان‌هايي كه 
صداي اين حروف را ندارند )مانند زبان‌هاي لاتين، تركي، 
روسي( استفاده شود. ]راهنماي ويرايش: 28ـ27[. بنابراين 
املاي »امپراتور« صحيح‌تر است. سوم، بهك‌ار بردن لقب 
»امپراتور« براي پادشاه ايران يا حكمران هند، چندان جايز 
نيست. زيرا بنابر توضيحات آمده ذيل كلمه‌ي »امپراتور« 
aImper « :228  در »فرهنگ عميد«، جلد اول، صفحهي ‌

tor در قديم لقب سرداران بزرگ روم بوده ....« و كاربرد آن 

به‌جاي القاب ايراني و هندي صحيح نيست. 
6. »مينياتور« واژه‌اي فرانسوي است. در صفحه‌ي 101 
كتاب، اين واژه به‌جاي نقاشي يا نگارگري ايراني بهك‌ار رفته 
است. در فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي، صفحه‌ي 208، 
در توضيح واژه‌ي مينياتور چنين آمده است: »تصوير ريز 
نقش اروپايي با حداقل رنگ‌آميزي ... و در اوايل قرون وسطا 
معمول بوده ...، بنابراين، طبق گفته‌ي »دايره‌المعارف هنر«، 
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نگارگري قديم  به  صفحه‌ي 565: »اطلاق واژه مينياتور 
ايراني نارسا و گمراهك‌ننده است.« پس بهتر است به‌جاي 

مينياتور از »نگارگري« استفاده شود.
7. كلمه‌ي »طهماسب« صفحه‌ي 102 به‌عنوان كي 

كلمه‌ي فارسي بهتر است »تهماسب« نوشته شود.
8. در صفحه‌ي 97، عبارت »ويشنو يا كي نقاشي از 
غارهاي آجانتا«، ارتباط منطقي با جملات قبل و بعد از 

خود ندارند.
آكادمكي«  »شيوه‌هاي  عبارت  در صفحه‌ي 83،   .9

مبهم است.
10. اشتباهات چاپي )احتمالاً(:

در صفحه‌ي 35 كتاب، ويرگول بين »تجهيزات« و 
»اسب« بايد حذف شود.

 »Sauchi« ،»در صفحه‌ي 96، معادل انگليسي »سانچي
نوشته شده است، در اين معادل حرف n وجود ندارد. آيا 

اين تلفظ خاص است يا حرف n در چاپ افتاده است؟
 »GREECE« ،129 نام يونان در نقشه‌ي صفحه‌ي
ثبت شده   GREEK ديگر  منابع  در  كه  حالي  در  آمده 
است )دايره‌المعارف هنر صفحه‌ي 955، هنر در گذر زمان 
صفحه‌ي 116، فرهنگ معاصر انگليسي ـ فارسي صفحه‌ي 

381، فرهنگ مصور هنرهاي تجسمي صفحه‌ي 139(.
در متن كتاب در صفحه‌ي 133، از مجسمه‌ي موجود 
در تصوير 15ـ7 با عنوان مجسمه‌ي برنزي ياد شده است، 
در حالي كه در زيرنويس تصوير، جنس آن مفرغ نوشته 

شده است.
در صفحه‌ي 102، در متن كتاب به تصوير 19ـ 5 
ارجاع داده شده، در حالي كه آخرين تصوير فصل 5 كتاب، 

با شماره‌ي 18ـ 5 ثبت شده است.
در صفحه‌ي 134 كتاب، به تصوير 15ـ7 از بخش هنر 

مصر ارجاع داده شده كه 15ـ4 صحيح است. 
ترمه«  در زيرنويس تصوير صفحه‌ي 118، »موزه‌ي 
نوشته شده، در حالي كه در »هنر در گذر زمان«، صفحه‌ي 

138، موزه‌ي »رومانو« ثبت شده است.
در صفحه‌ي 38، قدمت تمدن سيلك اواخر هزاره‌ي 
دوم و هزاره‌ي اول ميلادي ذكر شده، كه قبل از ميلاد 

صحيح است. 
با  اسامي  و  خاص  كلمات  تلفظ  است  بهتر  د( 
ايران«،  هنر  »تاريخ  خصوصاً  ديگر،  درسي  كتاب‌هاي 

با  »آشنايي  هنر جهان«،  »تاريخ 
ميراث فرهنگي و هنري ايران« و 
»آشنايي با بناهاي تاريخي ايران« 
مطابقت داده شود تا دانش‌آموز يا 

هنرآموز دچار سردرگمي نشود.
هـ( بهتر است از حركت راهنماي فتحه، ضمه، 
صحيح  تلفظ  براي  انگليسي  زيرنويس  و  كسره 

كلمات و اسامي خاص استفاده شود.
و( بعضي از كلمات و عبارات به‌صورت موجود مبهم 
هستند و به توضيح در متن يا پاورقي نياز دارند. براي 

مثال: 
  »بوديساتوا«، زيرنويس تصوير 6ـ6، صفحه‌ي 114.

  »آيين‌هاي هند، شامل هندوئيزم، جينيزم، سكيهيزم«، 
صفحه‌ي 87.

  »اديان سامي«، صفحه‌ي 87.
ز( در مورد شعر صفحه‌ي 106 و 152 كتاب بهتر است 
نام شاعر و تاريخ سروده شدن آن آورده شود تا استدلال 

كتاب بهتر مورد ارزيابي قرار گيرد.

منابع ____________________________________
 ـفارسي. فرهنگ معاصر.  1. باطني، محمدرضا. فرهنگ معاصر انگليسي 

تهران. چاپ سوم. 1378.
2. پاكباز، رويين. دايره‌المعارف هنر. فرهنگ معاصر، تهران. چاپ اول. 

.1378
3. ذكرگو، اميرحسي��ن. سي��ر هنر در تاريخ )1(. شركت چاپ و نشر 

كتاب‌هاي درسي ايران. تهران. 1386.
4. عم��يد، حسي��ن. فرهنگ فارس��ي عميد. اميركبير. ته��ران. چاپ 

بيست‌وهفتم. 1384.
5. غلامحسي��ن‌زاده، غلامحسين. راهنماي ويرايش. سازمان مطالعه و 

تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها )سمت(. تهران. چاپ اول 1379.
6. كنشلو، علي. تاريخ هنر جهان. شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي 

ايران. تهران. 1386.
7. گاردن��ر، هل��ن. هنر در گذر زمان. ترجم��ه‌ي محمدتقي فرامرزي. 

مؤسسات انتشارات آگاه و نگاه. تهران. 1379.
8. مرزبان، پرويز و معروف، حبيب. فرهنگ مصور هنرهاي تجس��مي. 

سروش. تهران. چاپ اول. 1377.
9. مصباح، آزيتا. پوش��اك بين‌النهرين و مصر باس��تان. توس. تهران. 

.1383
10. مورتگارت، آنتون. هنر بين‌النهرين باستان: هنر خاور نزدكي. مترجم 
انگليسي جوديت فيلسون. مترجمان فارسي زهرا باستي، محمدرحيم 
صراف. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها )سمت(. 

تهران. 1377.
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مقدمه
پس از سپري شدن فرايند تدوين برنامه‌ي درسي هنر 
دوره‌ي ابتدايي، اولين اجراي آزمايشي اين برنامه در سال 
82( آغاز شد. تحول و نگاه جديد در توليد  تحصيلي )83 ـ
اين برنامه‌ي درسي، روكيرد آن است كه »تربيت هنري« 
نام دارد. روش كلي تربيت هنري، ايجاد فرصت‌هاي مناسب 
براي رشد و پرورش استعدادها، با احترام به آزادي و علائق 
شخصي متربيان است. برنامه‌ريزي در حوزه‌ي هنر، با توجه به 
روكيرد )اصلي( تربيت هنري، ديسيپلين محور و روكيردهاي 
مكمل آن دريافت احساس و معنا و معرفت زيباشناختي 
صورت مي‌گيرد. طراحي و سامان‌دهي محتوا در سه بخش 
چند  صورت  به  غيرتجويزي  و  تجويزي  نيمه  تجويزي، 
رشته‌اي و متناسب با نيازهاي فردي و اجتماعي متربيان 

انجام مي‌شود.
تربيت هنري ابتدا به صورت آموزش غيرمستقيم انجام 
مي‌پذيرد و به تدريج متناسب با رشته‌هاي هنري و سطح 
تحصيلي، از روش‌هاي آموزش مستقيم استفاده ميك‌ند. 
در فرايند فعاليت‌هاي يادگيري و توليد اثر هنري، با ايجاد 
شرايط تصميم‌گيري و حل مسئله، امكان كسب مهارت 
رويارويي با مسائل و مشكلات، درك صحيح رويدادها و 
پديده‌ها با تيكه بر عواطف، و ابراز احساسات، افكار، ايده‌ها 
و دريافت‌هاي شخصي فراهم مي‌آيد و قوه‌ي خيال )تخيل( 
و خلاقيت و هوش‌هاي چندگانه و وجه فردي متربي، از 
متنوع  قالب‌هاي  در  متفاوت،  حواس  بهك‌ارگيري  طريق 

هنري، پرورش ميي‌ابد.

حميد محمد ظاهري
كارشناس هنرهاي تجسمي

مروري بر نتايج ارزش‌يابي
 اجراي آزمايشي برنامه‌ي درسي 
هنر پايه‌ي چهارم ابتدايي

كليدواژه‌ها:
 تربيت هنري، برنامه‌ي درس هنر، 
تحقق اهداف برنامه، 
توانايي‌هاي جسمي و ذهني، 
نقاط قوت و ضعف برنامه
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انتخاب دانش‌آموزان براي مصاحبه و اجراي آزمون به 
صورت تصادفي بوده است. به منظور انجام آزمون عملكردي، 
از 35 كلاس داراي شرايط اجراي آزمايشي و 35 كلاس 
گواه، 420 دانش‌آموز )210 نفر از كلاس‌هاي آزمايشي و 
210 نفر از كلاس‌هاي گواه( در گروه‌هاي 6 نفره براساس 
نمونه‌گيري ماتريسي و با روش تصادفي انتخاب شدند و هر 
كي از پاره‌آزمون‌ها در مورد كي نفر از آن‌ها اجرا شد. انتخاب 
اولياي دانش‌آموزان به صورت قضاوتي و با شرايط خاصي 

انجام گرفت.
از آمار توصيفي و  به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها 
استنباطي شامل فراواني، درصد، آزمون t استيودنت، F لوامن، 

و مجذور كاي استفاده شد.
زير  شرح  به  طرح  سؤالات  ترتيب  به  حاصل  نتايج 

بوده‌اند: 

1. ميزان تحقق اهداف برنامه 
ميزان  اوليا و مشاهده‌گران در مورد  آموزگاران،  بين    
دستي‌ابي دانش‌آموزان به هدف »آشنايي با طبيعت به عنوان 
منبع الهام آفرينش‌هاي هنري«، اختلاف نظر معنادار وجود 

دارد.
ميزان  مورد  در  مشاهده‌گران  و  اوليا  آموزگاران،  بين   
رشته‌هاي  با  »آشنايي  هدف  به  دانش‌آموزان  دستي‌ابي 
هنري«، اختلاف نظر معنادار وجود ندارد. در مجموع به 
نظر 72/6 درصد پاسخ‌دهندگان، اين هدف به ميزان زياد 
تحقق يافته است. در آزمون عملكردي، اختلاف ميانگين دو 
گروه آزمايشي و گواه در آشنايي مفهومي با رشته‌ي نقاشي، 
كاردستي، قصه‌گويي، نمايش و ميراث فرهنگي )آشنايي با 
مفهوم اماكن و اشياي قديمي( معنادار نبود، اما در آشنايي با 
ترتيب شنوايي و در نتيجه كل پاره‌ آزمون، اختلاف ميانگين 

دو گروه آزمايشي و گواه معنادار است.
 اختلاف ميانگين دو گروه آزمايشي و گواه در آشنايي با نام 
ابزار و مواد، روش استفاده از ابزار و مواد، و نحوه‌ي نگه‌داري 
از ابزار و مواد، و در كل پاره آزمون آشنايي با ابزار و مواد، 

معنادار است.
 به عنوان سه نمود از آشنايي با ميراث فرهنگي، در مورد 
آشنايي با اشيا و اماكن قديمي تفاوتي بين دو گروه آزمايشي و 
گواه وجود نداشت، اما در مورد آشنايي با سرودها و نغمه‌هاي 
ملي و محلي، و آشنايي با قصه‌هاي ملي و محلي، تفاوت دو 

در سال تحصيلي 87 ـ 1386 شاهد اجراي آزمايشي اين 
برنامه‌ي درسي براي پايه‌ي چهارم ابتدايي بوديم كه در ادامه، 
بخش‌هايي از نتايج حاصل از ارزشي‌ابي آن را ارائه ميك‌نيم.

هدف كلي
هدف كلي اين پژوهش، شناسايي نقاط قوت و ضعف 
به  بازخورد  ارائه‌ي  و  چهارم  پايه‌ي  هنر  درسي  برنامه‌ي 
برنامه‌ريزان درسي، به منظور بهينه‌سازي برنامه‌ي درسي 
هنر پايه‌ي مزبور است. در رابطه با هدف كلي، نه سؤال به 
اين شرح مطرح شده‌اند: ميزان تحقق اهداف برنامه؛ ميزان 
تناسب برنامه‌ي اجرا شده با توانايي‌هاي جسمي و ذهني 
علائق  با  شده  اجرا  برنامه‌ي  تناسب  ميزان  دانش‌آموزان؛ 
دانش‌آموزان؛ قابليت اجرايي روش‌هاي ياددهي ـ يادگيري 
پيش‌بيني شده در برنامه؛ قابليت اجرايي روش‌هاي ارزشي‌ابي 
پيشرفت تحصيلي پيش‌بيني شده در برنامه؛ نقاط قوت و 
ضعف مواد و منابع آموزشي برنامه در محيط واقعي آموزش؛ 
توانمندي‌ها و نيازهاي آموزشي آموزگاران براي اجراي برنامه؛ 
ميزان تناسب برنامه‌ي درسي قصد شده با شرايط، امكانات 
و تجهيزات آموزشي مدارس؛ نگرش آموزگاران، مديران و 

اولياي دانش‌آموزان نسبت به برنامه‌ي درسي هنر.
در انجام تحقيق حاضر، از تريكبي از روش‌هاي كمي 
و يكفي به شيوه‌ي »مثلث‌سازي« استفاده شده است. براي 
جمع‌آوري اطلاعات، هشت ابزار به اين شرح مورد استفاده قرار 
گرفتند: آزمون عملكردي، فرم ثبت مشاهدات اجراي برنامه 
در محيط واقعي آموزش، پرسش‌نامه‌هاي شماره‌ي كي و 
دو نظرسنجي از آموزگاران، فرم‌هاي »الف« و »ب« مصاحبه 
پرسش‌نامه‌ي  طرح،  مجري  كلاس‌هاي  دانش‌آموزان  با 
نظرسنجي از اولياي دانش‌آموزان و پرسش‌نامه‌ي نظرسنجي 

از مديران مدارس مجري طرح.
روش‌هاي  از  تريكبي  از  نمونه،  گروه  انتخاب  براي 
نمونه‌گيري استفاده شد. يعني به دليل محدوديت جامعه‌ي 
آماري اين پژوهش، در مورد آموزگاران و مديران و مشاهدات، 
نمونه‌گيري از نوع سرشماري و برابر جامعه‌ي آماري، يعني 
براساس  كه  است  و 40 كلاس  مدير  و 40  آموزگار   40
نامه‌ي شماره‌ي 101/50/3421/39 مورخ 83/5/7 »دفتر 
برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي« در سال تحصيلي 84 ـ 
1383 براي اجراي آزمايشي برنامه‌ي درسي هنر انتخاب 
شده و مجري ارزشي‌ابي نقشي در نمونه‌گيري نداشته است.

هدف كلي 
اين پژوهش
 شناسايي 
نقاط قوت 

و ضعف
 برنامه‌ي درسي 

هنر پايه‌ي چهارم 
و ارائه‌ي بازخورد

 به 
برنامه‌ريزان‌درسي 

به منظور 
بهينه‌سازي 

برنامه‌ي درسي هنر 
پايه‌ي مزبور است
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گروه آزمايشي و گواه معنادار است.
 بين آموزگاران، اوليا و مشاهده‌گران در مورد ميزان تحقق 
هدف »توسعه‌ي مهارت‌هاي حسي« اختلاف‌نظر معناداري 
وجود ندارد و در مجموع به نظر 82/6 درصد پاسخ‌دهندگان، 

اين هدف به ميزان زياد تحقق يافته است.
 در مجموع به نظر 86/1 درصد پاسخ‌دهندگان، هدف 
»توسعه‌ي مهارت‌هاي گفتاري« به ميزان زياد در دانش‌آموزان 

تحقق يافته است.
 در مجموع به نظر 85/5 درصد پاسخ‌دهندگان، هدف 
»توسعه‌ي مهارت‌هاي حركتي براي كاربرد مواد، ابزار و فنون 
ساده‌ي هنري« به ميزان زياد در دانش‌آموزان تحقق يافته 

است.
بيان  در  گواه  و  آزمايشي  گروه  دو  ميانگين  اختلاف   
پيام، استفاده‌ي بهينه از ابزار و مواد نقاشي، جذابيت كلي، 
و آشنايي با تريكب رنگ‌ها معنادار نيست. اما در توضيح 
موضوع، استفاده‌ي بهينه از سطح زمينه، كشيدن تصاوير 
نزدكي به واقعيت، تنوع عناصر، تنوع رنگ، خودارزشي‌ابي 
و نتيجه‌ي كل پاره‌آزمون مهارت نقاشي، اختلاف ميانگين دو 

گروه معنادار است.
 اختلاف ميانگين دو گروه آزمايشي و گواه به جز در مورد 
رعايت تناسب رنگ‌ها، در ساير معيارهاي ارزيابي كاردستي، 
يعني طراحي صحيح، انتخاب ابزار و مواد مناسب كاردستي، 
مهارت در كاربرد ابزار، استفاده بهينه از مواد، بيان پيام، جذابيت 
كلي كاردستي، رعايت تناسب اندازه‌ها، خودارزشي‌ابي و كل 

پاره‌آزمون مهارت كاردستي معنادار است.
مورد  در  گواه  و  آزمايشي  گروه  دو  ميانگين  اختلاف   
تشخيص صداي كوبه‌اي از منابع‌سازي و غيرسازي، خواندن 
كي شعر يا سرود با ريتم دل‌خواه و معني‌دار بودن شعر، 
معنادار نيست. اما در تشخيص منبع صدا، نگه داشتن ريتم، 
زيبايي ملودي، درست خواندن سرود جمهوري اسلامي، 
خواندن كي سرود ملي يا محلي و يا نغمه‌هاي مذهبي 
ناحيه‌ي خود، خودارزشي‌ابي و نتيجه‌ي كل پاره‌آزمون تربيت 

شنوايي، اختلاف ميانگين دو گروه معنادار است.
 اختلاف ميانگين دو گروه آزمايشي و گواه در مورد حركت 
دست‌ها و حركت بدن معنادار نيست. اما در شدت و قوت صدا، 
تغيير صدا متناسب با شخصيت‌هاي قصه،‌ حس عاطفي صدا، 
حالت چهره، تبديل قصه يا خاطره به نمايش‌نامه‌ي مكتوب، 
بيان بخشي از كي قصه‌ي ملي يا محلي، خودارزشي‌ابي و 

نتيجه‌ي كل پاره‌آزمون قصه‌گويي، اختلاف ميانگين دو گروه 
معنادار است.

 اختلاف ميانگين دو گروه آزمايشي و گواه در مورد شدت 
و قوت صدا در اجراي نمايش معنادار نيست. اما در تغيير صدا 
متناسب با شخصيت‌هاي قصه، حس عاطفي صدا، حالت 
چهره، حركت دست‌ها، حركت بدن، حس، خودارزشي‌ابي و 
نتيجه‌ي كل پاره‌آزمون نمايش، اختلاف دو ميانگين معنادار 

است.
 بين آموزگاران، اوليا و مشاهده‌گران در مورد ميزان تحقق 
هدف »توسعه‌ي قابليت‌هاي تفكر« اختلاف‌نظر معنادار وجود 
ندارد و در مجموع به نظر 82/4 درصد پاسخ‌دهندگان، اين 

هدف به ميزان زياد تحقق يافته است. 
 بين آموزگاران، اوليا و مشاهده‌گران در مورد ميزان تحقق 
هدف »توانايي بيان افكار و احساسات در قالب‌هاي هنري« 
اختلاف‌نظر معنادار وجود ندارد و در مجموع به نظر 80/6 
درصد پاسخ‌دهندگان، اين هدف به ميزان زياد تحقق يافته 

است.
 در مجموع به نظر 85/9 درصد پاسخ‌دهندگان، هدف 
در  زياد  ميزان  به  اجتماعي«  مهارت‌هاي  »توسعه‌ي 

دانش‌آموزان تحقق يافته است.
 بين آموزگاران، اوليا و مشاهده‌گران در مورد ميزان تحقق 
هدف »توجه به زيبايي‌ها و پرورش حس زيبايي‌شناسي« 
اختلاف نظر معنادار وجود ندارد و در مجموع به نظر 82/8 
درصد پاسخ‌دهندگان، اين هدف به ميزان زياد تحقق يافته 

است.
ميزان  مورد  در  مشاهده‌گران  و  اوليا  آموزگاران،  بين   
تحقق هدف »تمايل به ابراز افكار و احساسات« اختلاف 
نظر معناداري وجود ندارد و در مجموع به نظر 83/9 درصد 

پاسخ‌دهندگان، اين هدف به ميزان زياد تحقق يافته است.
 بين آموزگاران، اوليا و مشاهده‌گران در مورد ميزان تحقق 
هدف »علاقه به كاوشگري و كسب تجربه در رشته‌هاي 
متفاوت هنري« اختلاف‌نظر معنادار وجود ندارد و در مجموع 
به نظر 72/3 درصد پاسخ‌دهندگان، اين هدف به ميزان زياد 

تحقق يافته است.
ميزان  مورد  در  مشاهده‌گران  و  اوليا  آموزگاران،  بين   
دستي‌ابي دانش‌آموزان به هدف »توجه به حفظ آثار هنري و 

ميراث فرهنگي« اختلاف نظر معنادار وجود دارد.
 در مجموع بين آموزگاران، اوليا و مشاهده‌گران در مورد 

اختلاف ميانگين 
دو گروه آزمايشي 
و گواه در مورد 
شدت و قوت صدا 
در اجراي نمايش 
معنادار نيست
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برنامه،  نگرشي  اهداف  به  دانش‌آموزان  دستي‌ابي  ميزان 
اختلاف‌نظر معنادار وجود ندارد و در مجموع به نظر 82 درصد 

پاسخ‌دهندگان، اين اهداف به ميزان زياد تحقق يافته‌اند.
 در كل آزمون، ميانگين دانش‌آموزان گروه آزمايشي 
از ميانگين دانش‌آموزان گروه گواه بيشتر و اين تفاوت 

معنادار است.
 اگرچه در هر هفت پاره‌ آزمون )آشنايي با مفهوم رشته‌ها، 
آشنايي با ابزار و مواد، نقاشي، كاردستي، تربيت شنوايي، 
ميانگين  آزمون،  كل  نتيجه‌ي  و  نمايش(  و  قصه‌گويي 
دانش‌آموزان دختر گروه آزمايشي از ميانگين دانش‌آموزان 
پسر گروه آزمايشي بيشتر بوده است، اما در هيچ كي از موارد 
فوق، تفاوت دانش‌آموزان دختر و پسر گروه آزمايشي 

معنادار نيست.
 در هر هفت پاره آزمون و نتيجه‌ي كل آزمون، ميانگين 
دانش‌آموزان شهري گروه آزمايشي از ميانگين دانش‌آموزان 
روستايي گروه مزبور بيشتر بود. تفاوت دانش‌آموزان شهري و 
روستايي گروه آزمايشي در هفت پاره‌ آزمون معنادار نيست. 
اما در نتيجه‌ي كل آزمون عملكردي، تفاوت دانش‌آموزان 

شهري و روستايي گروه آزمايشي معنادار است.
  در هر هفت پاره آزمون و نتيجه‌ي كل آزمون، ميانگين 
از  زن  آموزگاران  كلاس‌هاي  آزمايشي  گروه  دانش‌آموزان 
ميانگين دانش‌آموزان كلاس‌هاي آموزگاران مرد بيشتر بود. 

اما در هيچ كي از اين موارد تفاوت معنادار نيست.

2. ميزان تناسب برنامه‌ي اجرا شده با توانايي‌هاي 
جسمي و ذهني دانش‌آموزان

محتواي برنامه‌ي اجرا شده به ميزان زياد با توانايي‌هاي 
جسمي و ذهني دانش‌آموزان مجري برنامه هماهنگي داشته 

است.

علائق  با  شده  اجرا  برنامه‌ي  تناسب  ميزان   .3
دانش‌آموزان

محتواي برنامه‌ي درسي هنر ـ اجرا شده در كلاس‌هاي 
مجري طرح ـ به ميزان بسيار زياد مورد توجه و علاقه‌ي 

مخاطبان بوده است.

 ـيادگيري  4. قابليت اجرايي روش‌‌هاي ياددهي 
پيش‌بيني شده در برنامه

اجراي روش‌هاي توصيه شده در برنامه در محيط واقعي 
آموزش، پايين‌تر از حد انتظار بود.

5. نقاط قوت و ضعف مواد و منابع آموزشي برنامه 
در محيط واقعي آموزش

جزوه‌ي  و  »كتاب  معتقدند:  طرح  مجري  آموزگاران 
راهنماي معلم برنامه‌ي درسي هنر پايه‌ي چهارم توانسته 
است به مقدار زياد آن‌ها را با روكيرد، اصول، اهداف، طراحي 
آموزشي و روش‌هاي آموزش، و ارزشي‌ابي برنامه آشنا كند.« 

اما گزارش‌هاي مشاهده‌گران با اين مورد هماهنگي ندارد.

6. توانمندي‌هاي و نيازهاي آموزشي آموزگاران 
براي اجراي برنامه 

يافته‌‌هاي پژوهش از كم توجهي، غفلت و يا ناتواني تعداد 
قابل توجهي از معلمان مجري طرح در به كارگيري اصول، 
روش‌هاي آموزش و ارزشي‌ابي مورد نظر برنامه در طراحي، 

اجرا و مديريت فعاليت‌هاي يادگيري حكايت دارند.

با  برنامه‌ي درسي قصد شده  7. ميزان تناسب 
شرايط، امكانات و تجهيزات آموزشي مدارس

 حجم محتواي برنامه زياد است و با زمان در اختيار، 
تناسب مطلوبي ندارد.

 فعاليت‌هاي رشته‌هاي نقاشي، 
كاردستي، قصه‌گويي و نمايش، با 
وسايل و تجهيزات موجود به ميزان 
زياد تناسب دارند، اما فعاليت‌هاي 
رشته‌ي تربيت شنوايي در اين مورد 

زيرنقطه‌ي 75 درصدي قرار دارد.
 براساس نظرات دانش‌آموزان و 
گزارش‌هاي مشاهده‌گران، تناسب 

برنامه با فضاي آموزشي كم است.

8 . نگرش آموزگاران، مديران 
و اولياي دانش‌آموزان نسبت 

به برنامه‌ي درسي هنر 
و  آموزگاران  مديران،  نگرش 
اوليا نسبت به برنامه‌ي درسي هنر 

پايه‌ي چهارم مثبت است.

حجم 
محتواي‌برنامه 

زياد است 
و با زمان در اختيار 

تناسب مطلوبي 
ندارد
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معمولاً در کلاس‌های نظری عکاسی این سؤال مطرح می‌شود که: »عکس 
خوب چیست؟« عکاسی می‌گفت: عکس خوب عکسی نیست که فقط عکاس 
را راضی کند. عکس خوب را همه‌ی مخاطبان و بینندگان هم باید درک کنند و 
بفهمند. درحالی‌که ما گاهی یادمان می‌رود، عکس خوب از دید ما، ممکن است 

برای بسیاری از آدم‌ها بی‌مفهوم باشد.
عکس‌های کاپا، نچوی، مکک‌وری و یا حتی ویجی ازجمله عکس‌های 
خوب تاریخ عکاسی محسوب می‌شوند، ولی تفاوتشان با عکس‌های خوب این 
روزها این است که هر نسل و هر چشمی آن‌ها را می‌فهمد. این روزها عکس 
خوب به عکس‌های انتزاعی می‌گویند که یک دست یا پارچه و یا یک فیگور ثابت 

را ثبت کرده است... همین و بس!
گاهی یادمان می‌رود که عکس‌های خوب تا امروز توانسته‌اند جلوی جنگ‌ها 
را بگیرند، توطئه‌ای را خنثا کنند، سناریویی را رقم بزنند، یا سرنوشت ملتی را 

تغییر دهند.
عکس خوب چیست؟ اگر پاسخی برای این سؤال وجود داشته باشد، ابتدا 
باید این نکته مشخص شود که از عکاسی چه می‌خواهیم یا چه می‌دانیم و نگاه 
ما به عکاسی چگونه است. این‌که از تصویر چه می‌خواهیم و هدف از عکاسی 
چیست، می‌تواند نکات زیادی را روشن کند. فقط کافی است کمی از دیدگاه‌های 

زیادی شخصی فاصله بگیریم.
می‌گویند یکی از ویژگی‌های عکس خوب این است که »در ذهن می‌ماند.« 
این سؤال گفته‌اند که هروقت  به  پاسخ  دنیا در  بزرگ  از عکاسان  بسیاری 
خودخواهانه عکس‌نگرفتی و تصویری فراتر از دید شخصی خود ثبت کردی، 
عکس خوب شکل می‌گیرد. براي این کار، راه‌های فنی و تکنیک‌های فراوانی هم 
وجود دارند، ولی روش هر فرد منحصر‌به‌خود اوست. کتاب‌ها و وب‌سایت‌های 
زیادی وجود دارند که ویژگی‌های عکس خوب را بررسی کرده‌اند. ولی صادقانه 
نگاه کنیم: »تا به حال چند عکس در ذهنمان باقی مانده‌اند؟ در همان چند‌درصد، 

چه میزان تکنیک تأثیر داشته است و چه‌قدر صداقت عکاس؟«
من تصور می‌کنم، عکس زمانی فارغ از ملاک‌های خوب و بد در ذهن 
می‌ماند که ذره‌ای تفکر از پیش‌تعیین‌شده مبنی بر خوب! شدن، در آن وجود 
نداشته باشد. گاهی وقتی تصمیم می‌گیریم عکسمان خوب شود، دیگر خودمان 

نیستیم و روح خودستایی برعکس سنگینی می‌کند.

عکاسی گستره‌ی وسیعی را شامل می‌شود 
صرفاً  را  عکاسی  می‌توان  آن  یک‌سوی  در  که 
به‌عنوان صنعت مطرح کرد و در سوی دیگر، آن 
را به‌عنوان هنر ناب شناخت؛ همان‌طور که شعر 

ناب را می‌شناسیم.
از  نوعی  یعنی  صنعت،  به‌عنوان  عکاسی 
عکاسی که انسان و تفکر و اندیشه‌اش هیچ‌گونه 
دخل و تصرفی در آن ندارد یا اگر دارد، این اندیشه 
و تفکر صرفاً برای سامان دادن به عکس براساس 
روش‌های آزموده شده است و آن هم بدين‌منظور 
که عکس از نظر تکنیکی مشکلی نداشته باشد: 
کادربندی  باشد،  درست  نورپردازی  یا  نوردهی 
براساس معیارهای شناخته‌شده، صحیح باشد، و 

از این قبیل.
مثالی برای این نوع عکاسی، یعنی جایی که 
عکاسی صرفاً صنعت است و حتی چشم انسان 
هم برای انتخاب لحظه‌ی عکاسی دخیل نیست، 
دقیق‌ترین  فضا  از  که  است  ماهواره‌ای  عکاسی 
تصاویر را به زمین مخابره می‌کند. در این نوع 
حساب‌شده  و  فرمول  طبق  همه‌چیز  عکاسی، 
انجام می‌گیرد. این‌جا عکاسی صرفاً علم است و 
صنعت است و البته کاربرد خودش را دارد و بسیار 
هم مفید است. یا نوع دیگر آن، عکاسی از طریق 
میکروسکوپ یا تلسکوپ و مانند آن برای مقاصد 

پژوهشی است.
جاهای دیگری هم هستند که انسان مستقیماً 
این دخل  اما  دارد،  تصرف  و  در عکاسی دخل 
و تصرف او مانند دخل و تصرف یک صنعتگر 
در کار صنعتی‌اش است؛ مثل دخل و تصرفی 
به‌کار  تراشیدن قطعه‌ای  برای  تراشکار  که یک 

عکس خوب
حاصل تلاش، عشق و صداقت عکاس است
ایران محسنی
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می‌برد، یا کاری که قالی‌باف پای دار قالی انجام 
تولید  محصولی  عکاسی،  این‌گونه  در  می‌دهد. 
می‌شود که مفید و ارزشمند و چه‌بسا زیباست، 
اما به هرحال حاصل یک کار صنعتی محسوب 
می‌شود و عکاس به‌عنوان یک صنعتگر مطرح 
است. بسیاری از عکس‌ها در شاخه‌های متفاوت 
عکاسی، مثل عکاسی صنعتی‌ـ تبلیغاتی، عکاسی 
خبری، عکاسی طبیعت و نیز برخی شاخه‌های 

دیگر، از این مقوله‌اند.
در این‌گونه عکاسی، عکاس صنعتگری است 
که می‌تواند دقیق و زیبا عکاسی کند. بسیاری 
از  و  را می‌پسندند  این‌گونه عکس‌ها  از ذوق‌ها 
دیدن آن‌ها لذت می‌برند. برای این‌گونه عکس‌ها، 
متخصصان هر رشته تا حدود زیادی می‌توانند 
تعاریف یک عکس خوب را بیان کنند. اما آن‌جا 
که عکاسی به‌عنوان هنر مطرح می‌شود، ارائه‌ی 
تعریف دقیق از عکس خوب، اگر ناممکن نباشد 

کار دشواری است.
ناب  شعر  هم‌طراز  را  عکاسی  که  آن‌جا 
می‌شناسیم، همان‌قدر که تعریف دادن از شعر 
مشکل است، عکاسی را هم نمی‌توان توضیح داد.

اخوان ثالث در تعریف شعر جایی این‌گونه 
گفته است: »شعر محصول بی‌تابی آدمی است، 
هنگامی که در پرتو شعور نبوت قرار می‌گیرد.« و 
جای دیگری در پاسخ به »نقش عشق در سرودن 
عهده‌ی  به  نقش  »تمامت  می‌گوید:  چیست«، 

عشق است. تا عشق نباشد، هیچ کار هنری، هیچ شعری به‌وجود نمی‌آید.«
مولانا هم می‌گوید: »خون چو می‌جوشد، منش از شعر رنگی می‌زنم.«

عکاس هنرمند هم جوشش درونی خودش را و احساس و اندیشه‌اش را در 
قالب عکس بیان می‌کند. این‌جا تکنیک اگرچه گاهی مهم است، اما در اولویت 
نیست. گاهی هم اصلاً تکنیک به معنای استفاده از ابزار و وسایل خیلی خاص 
و یا بها دادن بیش از حد به ظرایف، اهمیتی ندارد. یعنی عکاس هنرمند با یک 
دوربین ارزان‌قیمت دیجیتال یا غیردیجیتال، می‌تواند آن جوشش درونی حاصل 

از احساس و اندیشه‌ی خود را در کسری از ثانیه ثبت کند.
هنرها و ادبیات همگی ریشه‌های مشترکی دارند: یک قطعه موسیقی؛ 
یک فیلم؛ یک فریم عکس؛ یک رمان یا داستان کوتاه؛ یک غزل و... یک نگاه. 
در همه‌ی شاخه‌های عکاسی، مثل عکاسی زیر آب، حیات وحش، شب و نیز 
عکاسی تبلیغی و هنری، به ابزار و لوازم اختصاصی نیاز است. ابزار اختصاصی 
عکاسی خبری هم، داشتن روحیه و اخلاق اجتماعی وانسانی است. سوژه‌ها نباید 
احساس کنند که به اجبار در کادر آمده‌اند. پیدا کردن راه دوستی و صلح، خیلی 

راحت‌تر از کلک‌بازی است.
یک‌بار از یک عکاس قدیمی پرسیدم که دلیل موفقیتش به‌عنوان یک عکاسی 
خبری و جهان‌گرد چیست. او گفت: »عکس خوب!« و وقتی پرسیدم چه‌طور 
می‌توانی این‌همه عکس خوب بگیری، جواب داد: »30 سال با عکس‌هایم حرف 
زده‌ام. دیگر حداقل خودم می‌دانم از عکاسی چه می‌خواهم. من می‌توانستم 
یک گزارشگر ساده‌ی مطبوعاتی باشم، ولی ناگهان وسط کار متوجه شدم، این 

رسالت من نیست. من باید یک عکاس خوب شوم.«
گرفتن عکس خوب رابطه‌ی مستقیم با اخلاق عکاسی دارد؛ به تعهد و 
درونیات عکاس و... گاهی زیاده‌طلبی، عکاس را از هدف واقعی دور می‌کند و 

گاهی هم برایش مفید است.
عکس خوب در یک کمپوزسیون خوب و یا زیرنویس خوب نیست. عکس 

خوب مدیون تلاش، عشق و صداقت عکاس است.
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 با توجه به دسترسی نداشتن بسیاری از خوانندگان مجله به كتاب های مفید مربوط به بسته 
بندی، بر آن هستیم تا در هر شماره از فصل نامه ی رشد هنر به معرفی دو الگوی كاربردی در این 
زمینه بپردازیم.بی تردید خوانندگان خلاق مجله می توانند با برداشت از این نوع الگوها و با اعمال 

تغییرات مطلوب مورد نظر خود به طرح های متنوع تری دست پیدا كنند. 

برش بزنید
تا بزنید

خط بیندازید
پر فراژ كنید
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جمال محمد)ص( در هنر جمیل

مؤلف: حمید محمّدظاهری
رسّامی: خانم نورافشان

چاپ اول: 1387
شمارگان: 3000 نسخه

قیمت: 16000 ریال
ناشر: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت وابسته به معاونت 

پرورشی و تربیت‌بدنی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

توجه حکیمانه و بخردانه‌ی مقام معظم رهبری در 
پیامبر  »سال  نام  به  سال  این  نام‌گذاری  و  سال 1385 
اعظم )ص(«، نگاه و تکلیف تازه‌ای را برای همگان در پی 
داشت. جامعه‌ی هنری کشور هم از این توفیق بهره جست 
و در انجام این وظیفه کوشید. ذکر جمیل »جمال محمّد 
)ص( در هنر اسلامی«، با هدف بیان و معرفی قطره‌ای از 
دریای تلاش و توجه عاشقانه‌ی جامعه‌ی هنرمندان حوزه‌ی 
هنرهای تجسّمی کشورهای اسلامی صورت گرفته است. 
این مجموعه که برای معرفی آثار آنان با نگاه »کمی و 

مراکز  و  هنرستان‌ها  هنرجویان  استفاده‌ی  برای  کیفی« 
آموزش هنر در این سال مبارک تهیه شده، ادای وظیفه‌ای 

در این وادی است.
سعی مؤلف بر آن بوده که با مراجعه به کتاب‌خانه‌ها 
و گنجینه‌های تخصصی از غنی‌ترین منابع و کتب مرجع، 
قطعات نفیس مزینّ به نام پیامبر اعظم)ص( را انتخاب و 
استخراج کند و با شرح نکات فنی و کارشناسی سبک و 
سیاق کتابت، نحوه‌ی نگارش و اجرای برخی از طرح‌ها، به 
معرفی هنرمندان صاحب اثر بپردازد. به‌علاوه، ضمن ارج 
نهادن به این نام‌گذاری مبارک، مجموعه‌ی قطعات نفیس 
پویندگان عرصه‌های  برای جویندگان و  را  ارزشمندی  و 
فرهنگ و هنر اسلامی آماده و تدوین سازد. قطعاً در خلق 
هر اثر هنری، مطالعه‌ی تصویری و مفهومی آثار قُدما از 
لحاظ  به  آموزش،  و در  است  برخوردار  ارزش‌های خاص 
محدود بودن این‌‌گونه منابع و مراجع، تهیه‌ی این نمونه‌ها 
برای هنرجویان مستلزم صرف هزینه و وقت قابل توجهی 
است که این نوع کتاب‌ها در صرفه‌جویی زمان و هزینه‌ی 

آنان بسیار مؤثر است.

معرفي كتاب
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شوق دیدار

نقاش: جعفر حسن‌پور کهنمویی
ناشر: احرار )تبریز(
سال نشر: 1387

تعداد صفحات: 120
قطع: رحلی

»شوق دیدار« برگزیده‌ی آثار نقاشی جعفر حسن‌پور 
کهنمویی، معلم پیشکسوت تبریزی است. او در سال 
1324 در خانواده‌ای مذهبی متولد شد. پس از دوره‌ی 
دبستان به نقاشی آبرنگ و سپس رنگ روغن روی آورد. 
در سال 1341 وارد هنرستان هنرهای زیبای تبریز شد و 
پس از پایان دوره‌ی تحصیل، در سال 1346 به استخدام 
تدریس،  و  تمرین  پرورش درآمد. وی ضمن  و  آموزش 
تحصیلاتش را در »انستیتو مربیان هنر تهران« ادامه داد 
و در سال 1354 با درجه‌ی ممتاز فارغ‌التحصیل شد. در 

سال 1370 نیز مدرک لیسانس گرفت.
در  تدریس  سال‌ها  بر  علاوه  هنرمند،  معلم  این 
دوره‌های گوناگون آموزشی، از جمله مراکز تربیت‌معلم و 
آموزش عالی معلمان، آثارش را در نمایشگاه‌های متفاوت 
به صورت گروهی یا انفرادی در تهران، تبریز، ارومیه و... به 
نمایش گذاشته است. مجموعه‌ی »شوق دیدار« با حمایت 
مادی و معنوی دانشگاه هنر اسلامی تبریز منتشر شده 

است و بیش از صد تابلو نقاشی او را دربردارد.
توفیق این همکار هنرمند را از خداوند زیبایی‌آفرین 

خواهانیم.
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مشبک	
صاحب اثر: اکبر صوتی )کرمانی(

ناشر: سمت
سال نشر: 1380

تعداد صفحات: 233
قطع: رقعی

اکبر  استاد  آثار  تصاویر  از  مجموعه‌ای  نام  »مشبک« 
کتاب  است.  کشاورز  عباس  عکاسی  با  )کرمانی(،  صوتی 
از دکتر زهرا رهنورد،  شامل مقدمه‌ای در حدود 50 صفحه 
زندگی‌نامه‌ي استاد، تصویر آثار )180 صفحه(، مقدمه و متنی 
در بیش از 40 صفحه که در دو فصل تنظیم شده است. فصل 
اول که عنوان »صنایع دستی و پرتوسنت« را بر پیشانی دارد، به 
پرسش‌هایی مثل سنت چیست و هنرمند سنتی کیست، پاسخ 
می‌دهد. سپس به رابطه‌ی هنر سنتی و هنر قدسی، زیباشناسی 

هنر سنتی، و رابطه‌ی عشق و زیبایی و هنر سنتی می‌پردازد.
فصل دوم نیز که عنوان »مشبک، تکنیک عروج ماده« را 
بر خود دارد، دارای بخش‌هایی با این عنوان‌هاست: زیبایی هنر 
ایران، کلیاتی درباره‌ی آثار چوبی منبت و مشبک، منبت‌کاری 
مشبک‌کاری  شناخت  و  مشبک  هنر  مشبک‌کاری،  زمینه‌ی 
چوب و سپس تعریف و معنای لغوی مشبک را در فرهنگ 
لغات و نیز وسایل، مراحل، طرح، نقشه و نحوه‌ی اجرای کار، 
انجام مشبک را توضیح  انتقال طرح روی چوب، و طریقه‌ی 
می‌دهد. آن‌گاه کاربرد گره در صنایع دستی و مراحل اجرای آن 
را بازمی‌نماید و در آخر، شرحی بر مشبک انواع فلزات و دیگر 

محصولات صنایع دستی )مثل سفال( می‌آورد.
زندگی‌نامه و تصویر آثار استاد اکبر صوتی )کرمانی( بخش 
دیگر کتاب است که در مجموع، کاری خواندنی و دیدنی است.
حامد سجادي


